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ماهنامه آموزشی اطلاع رســـانی

ویژه استادان معارف، مبلغان و مسئولان دفاتر
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
شماره نود و نه/ مهر و آبان ۱۳۹۲      ۱۵۰۰ تومان

۹۹

قابل توجه مشتركين و خوانندگان گرامي:
1. مقالات و مطالب منتشــره از سوي معارف لزوماً بيانگر ديدگاه هاي اين نشريه 
نيســت. ۲. معارف از مقالات علمي و پ    ژوهشــي در حوزه انديشه معارف اسلامي 
اســتقبال مي کند. 3. معارف در ويرايش و تلخيص مقالات ارسالي آزاد است.  4. 
در صورت امکان مقالات و مطالب ارســالي را به همراه فايل حروفچيني شده آن 

به آدرس پستی و يا به آدرس الکترونيکي نشريه ارسال نماييد.
5. با توجه به رويکرد نشــريه اطلاع رســاني معارف در زمينه توليد علم، لطفاً از 
ارسال مقالاتي که قبـــــلًا چــــاپ شده خودداري فرماييد. 6. محتواي نشريه 
همزمان با چاپ، در ســايت نشــريه قابل دسترسي مي باشــد. 7. از آنجا که اين 
نشريه با هزينه بيت المال تهيه مي شود براي جلوگيري از هدر رفتن آن در صورت 
تغييــر آدرس لطفاً ما را مطلع فرماييــد. 8. اگر از تدريس دروس معارف به کلي 
منصرف شــده ايد يا از نشريه استفاده نمي نماييد مراتب را جهت قطع اشتراك به 
دفتر نشريه اطلاع دهيد. 9. ارسال پيشــنهادات، موضوعات، پرسشها، و شبهات 

معارفي مطرح در دانشگاه ها نقش مؤثري در پربار شدن نشريه معارف دارد.

ويژگيهايعرفانعاشورا/  محمد جواد فلاح/۶
كربلا،هفتشهرفنا/ دكتر مهدي افتخار/۹
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اندوه يادی از استاد عبدالمحمد آيتی / دكتر مهدي محقق

چهرةنادروتحسينبرانگيزِ»رهنما«/۲۷
اندوه يادی از پير مجاهد شيخ مصطفی رهنما

تاريخ،آزمايشگاهبزرگزندگی/ گفتگو با دكتر محمد نصيري/۳
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سيماياستادمعارف/۲۹
در آئينه بيان و بنان استاد شهيد مطهري/ مصطفي فاطمي بصير

هوشمعنويِ)SQ(اساتيد معارف دانشگاه/ محمد جواد اشعري فرد/۳۴
حضوردانشجودركلاسمعارف،غنيمتاست/۳۷

نقطه نظرات حجت الاسلام احمد جمالي زاده، مدير گروه معارف دانشگاه شهيد باهنر

پژوهشیپيراموناقتصادمقاومتی/۳۸
در ميان پرسنل دانشگاه/ دكتر آرام تيرگر  

نقــــــد حـــــــــــــــال

يکتجربه،يکپيشنهاد/ محمد رضايي/۴۰

از این ســـو و آن ســــــو
اخبار علمی/۴۶

اخبار فرهنگي/۵۰
اخبار صنفي نهاد/۵۴

همــــــراه با شــــــــما
مقالات رسيده/۵۶

نقــــــــد و نـــــــظر

كرسيهايآزادانديشيوظرفيتهايمغفول
درآمدي بر نقش مغفول دفاتر نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها/مهدي غراب/۲

به جای ســــرمقاله

بر ســــــاحل سخن

شـیعه شـناخت

چرايیشيوهمبارزهامامسجاد /۲۲
تحليلی از آيت الله شهيد سيد محمدباقر صدر/ مترجم: سيدحسين مركّبی

نگاهیبر»درآمديبرعرفانعمليدراسلام«/۴۱
در گفتگو با حجت الاسلام علي فضلي، مؤلف كتاب/ مصاحبه كننده: مهدي فدايي

آثارعلمياساتيد/۴۳

بــــــر بال قـــــــــــلم

انــــــــدوه یــاد

گنجـــــــــــــــــینه

پايگاههاياينترنتياساتيـدمعـارف/ تدوين: حجت شعباني/ ۴۵
فضای مجــــــــازی

کتاب شــــــــــناسی

حدیث دلدادگی



به جای سرمقاله

کرسی های آزاداندیشی و ظرفیت های مغفول
درآمدی بر نقش مغفول دفاتر نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

مهديغراب

( همواره بر رشد خرد جمعی در اثر اجتماع عقول در جامعه اسلامی و  اهتمام اسلام و پيشوايان دين )از پيامبر اكرم تا حضرات معصومين
گفتگو پيرامون مسائل مختلف جامعه برای يافتن راه حل و ارائه راهکار جهت حل مشکلات و معضلات مختلف جامعه بوده است؛ كه متأسفانه با 
انحرافات بروز يافته است. پس از رحلت پيامبر و گرفتن حق حکومت از اهلبيت و به حاشيه راندن آنها، و استقرار حکومت های جور و مستبد 
اموی و عباسی و... اين سنت حسنه نيز با اشاعه روح استبداد فردی توسط خلفا در جامعه در محاق قرار گرفت و به فراموشی سپرده شد و سياست 

شبان و رمه جهت اداره جامعه اسلامی توسط اين خلفا و سلاطين بعدی اتخاذ گرديد. 
علامه طباطبايی از اين سنت حسنه متروک به »تفکر اجتماعی« تعبير نموده است. وی در كتاب »شيعه« طی گفتگو با هانری كربن، يکی از 
بنيادي ترين علل انحطاط و عقب ماندگی جوامع اسلامی را همين اشاعه روح استبداد فردی توسط حکام در اثر ترک اين سنت حسنه بر می شمارد.

با پيروزی انقلاب اسلامی فرصتی برای احيای اين سنت حسنه بروز يافت. به طوری كه اكنون ساليانی است كه رهبر فرزانه انقلاب در 
مناسبت های مختلف از جمله در ايام ماه مبارک رمضان، ۱۳ آبان)روز دانش  آموز(، ۱۶ آذر)روز دانشجو(، سالروز بسيج اساتيد و... با برگزاری جلسات 
گفتگوی عمومی فرهنگ تفکر اجتماعی يا به تعبير معظم له »كرسی های آزادانديشی« را احيا نموده اند و انتقادات، پيشنهادات و راهکارها و نظرات 
زبدگان اقشار مختلف اجتماع اعم از دانشجويان، اساتيد دانشگاه ها، زنان، فعالان فرهنگی و... با سلايق فکری و سياسی مختلف را در اين جلسات 

از نزديک و به صورت رو در رو استماع می نمايند.
اين اقدام مهم جای بسی تقدير و تحسين داشته و دارد و اين خود از رويش های مبارک انقلاب به شمار آمده و ظرفيت عظيمی از عقول 
نخبگان اجتماع را برای اداره كشور به خدمت گرفته و حتی برای چاره جويی جهت رفع مشکلات كشور، ايجاد اصلاح، فرصت شکوفايی ايده های 
نو و... از آنها مدد جسته و برای اداره هرچه بهتر اجتماع به دست خود مردم، الگويی كم نظير ارائه می نمايد؛ چرا كه نظام جمهوری اسلامی اساساݦݦ 

خود يک نظام مردمی است. 
آن گونه كه طی چند سال گذشته در اين مراسم ها مشاهده شده انتقادهای صريح و به جايی از نقد مسئولان درجه يک نظام، تا نقد دستگاه های 
زير نظر رهبری نظير قوه قضاييه، صدا و سيما، بنياد جانبازان و... تا موضع گيری در برابر حوادث سياسی و اجتماعی داخلی و خارجی نظير فتنه 
۸۸، بيداری اسلامی، آرمان مقاومت، توليد علم، مسئله عدالت اجتماعی و... مطرح گرديده و اندكی بعد با تأثير در برنامه های كلان نظام و تغيير 
و يا اصلاح رفتار دستگاه ها و مسئولان نظام چنان شرايطی پديد آمده كه تحسين دوست و دشمن را برانگيخته است. لذا اين سيرۀ رهبری در 
برخورد با خرد جمعی و خيل عظيم نخبگان كشور حجت را بر همگان تمام ساخته و لزوم تأسی به اين سنت حسنۀ اسلامی را بر همه مسئولان 
نظام در اقصی نقاط كشور لازم و بلکه واجب می نمايد. در اين ميان نقش »نمايندگی های مقام معظم رهبری در دانشگاه ها« و نيز نقش »ائمه 
جمعه« سراسر كشور دو نقش ويژه و بي بديل در دو سطح از جامعه است؛ يکی در سطح نخبگان دانشگاه )به صورت خاص( و ديگری در سطح 
عموم جامعه با محوريت نخبگان هر منطقه )به صورت عام(؛ در واقع نمايندگی های ايشان و به ويژه ائمه جمعه به منزله سلسله اعصاب رهبری در 
سطح دانشگاه و سپس جامعه اسلامی به حساب آمده و سکان هدايت فکری، سياسی، مذهبی و فرهنگی جامعه به دست آنها سپرده شده است؛ 
از يکسو مديريت مسائل فرهنگی، سياسی، مذهبی، و... در دانشگاه ها به دست مسئولان دفاتر نمايندگی مقام معظم رهبری سپرده شده و از سوی 
ديگر در سطح كلان مسئوليت ستاد احياء امر به معروف و نهی از منکر، مسئوليت شورای فرهنگ عمومی، مسئوليت شورای مساجد، مسئوليت 
ستاد اقامه نماز، مسئوليت حوزه های علميه و... در اقصی نقاط كشور به دست ائمه جمعه سپرده شده است؛ اما متأسفانه عليرغم تلاش های مجدانه 
رهبر انقلاب در احيای اين سنت حسنه، از ظرفيت های اين دو نهاد مؤثر يعنی نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و ائمه جمعه در اين 
راستا بهره برداری لازم و كافی صورت نگرفته و سنت حسنه تفکر اجتماعی/كرسی های آزادانديشی از سوی ايشان چندان جدی گرفته نشده است!

انشاءالله در صورت ايجاد مطالبه برای راه اندازی كرسی های آزادانديشی/تفکر اجتماعی از سوی نخبگان و تغيير رويکرد و همت مسئولان اين 
دو نهاد بر احيای هر چه بيشتر اين سنت حسنه، شاهد بركاتی نظير رشد خرد جمعی، ايجاد فضای بيناذهنيتی بين دانشجويان و مسئولان )در 
سطح دانشگاهی( و بين مردم و مسئولان )در سطح منطقه  ای/كشوری( در طرح مسائل و دغدغه  های پيشِ رو و مشترک، و ارائه راه حل برای 
برون رفت از مسائل يادشده باتوجه به شرايط و مشکلات بومی هر دانشگاه و منطقه و در نتيجه كاهش و رفع اختلافات بينشی و سليقه ای بين 
دانشجويان- مديران دانشگاه، بين مردم - مسئولان منطقه، و بين مسئولان - مديران دانشگاه و منطقه در اداره جامعه، كاهش هزينه  های جاری 
نظام و پرهيز از مديريت آزمون و خطا، افزايش ضريب اعتماد عمومی فی مابين نخبگان، مردم و مسئولان؛ تقويت نظارت اجتماعی با معيارهای 
اسلامی )امر به معروف و نهی از منکر( بر عملکرد مسئولان در سطح جامعه، افزايش ضريب امنيت جامعه در بخش های مختلف اجتماعی، 

سياسی، اقتصادی، تقويت استحکامات درونی نظام و پشتوانه مردمی آن و... خواهيم بود.
اميد است متوليان امر اقدام به رفع اين آسيب علمی ـ مذهبی نموده و با احيای اين سنت حسنه با محوريت دو نهاد روحانی در دو سطح ويژه 

و عمومی در سراسر كشور، ظرفيت های ياد شده را آزاد ساخته و اسباب پويايی هرچه بيشتر جامعه و نظام اسلامی را فراهم آورند.

ماهنامه آموزشی اطلاع رسانی
مهر و آبان ۱۳۹۲/ شماره ۹۹
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لطفاًدربارهضرورتواهميتمطالعه»تاريخ«بهطورعام
و»تاريخاسلام«بهطورخاص،نکاتیرابفرماييد.

بالاتر،   ملت هاست .  هويتی  و  كارت شناسايی  و  »تاريخ«،  شناسنامه    
كتابچه  الحاقه،   سوره  در  قرآن كريم  تعبير  به  و  ملت هاست؛  كارنامه  تاريخ  
افراد و جوامع است. عجيب هم هست هر كس كه  كار، تلاش و فعاليت 
گذرش بر اين كره خاكی برای مدت كمی هم افتاده باشد ـ ولو ساكن هم 

نشده باشد ـ كارنامه و پرونده برايش تشکيل می شود.
اجتماعی  پديده های  از  بسياری  است.  زندگی  بزرگ  آزمايشگاه  تاريخ، 
آزمايشگاه  هيچ  نه  بررسی  اند  و  تحقيق  قابل  تاريخ  آزمايشگاه  در  فقط 
ديگري . تاريخ، مايۀ طولانی شدن و بركت پيدا كردن عمر است . تاريخ يعنی 
همراه  شدن  با  مردان بزرگ تاريخ ، انسان های شگفتی ساز ؛ انسان هايی كه 
حلقه های اتصال يا انفصال دنيا های متفاوت و متضادند. تاريخ يعنی همراه 
شدن  با شاهکار های آفرينش؛ كسانی كه زندگی شان مملو از اسرار، مملو از 
حماسه پرشور و ماجرا های جورواجور و رنگارنگ است  و لذا بسيار اهميت 
اهميت   به ويژه  ما  برای  بلکه  و  سياق  همين  به  هم   اسلام  تاريخ  و  دارد  
مضاعفی دارد چرا كه سرنوشت ما به طور مستقيم با اسلام و تاريخ و آينده 

آن گره خورده است.
همچنين به طور ريز تر »تاريخ اسلام« دفتر مطالعه اتفاقات اعجاب آميز، 
است ؛  اسرار آميز  و  پرابهت  صحنه های  فيلم  نيز  و  غم انگيز  و  شاد  از  اعم 
خاطرات صحنه های پرهيجان  و پرحادثه شکست ها و پيروزی هاست؛ صحنه 

عبرت ها و درس گرفتن ها  و همراه شدن با اسوه ها و الگوهاست. 
در مطالعه تاريخ اسلام است كه معجزه اسلام  نمايان می شود. اين كه 
چگونه اقوام  و قبايلی كه نه سابقه حکومت و سياستمداری داشتند، نه ابزار 
آموزه های  بر  تکيه  با  تنها  و  پشتکار  و  تلاش  با  داشتند،  اختيار  در  را  آن 
به  اسلام  تاريخ  مطالعه  با  درآوردند،  پا  از  را  عظيم  امپراطوری   دو  اسلام  
معنوی  معقول ،  حيات  و  زندگی  بخواهد  كسی  اگر  چنان كه  می آيد.  دست 
زنــدگی  تاريخ  اسلام،  تاريخ  بايد  نيز  باشد  داشــته  سعادتمندانه ای  و 
چه  كند؛  مطالعه  را  برگزيده   صحابه  و  ائمه اهل بيت    ، پيامبر اكرم
آنکه سيره رسول اكرم  و ائمه اطهار و ديگر ياران با وفاي آنها پيوند 
محکمی با تمام زندگی و هستی انسان ها به ويژه مسلمان دارد ؛ چرا كه آنان 
برای كسانی  كه می خواهند  به ويژه  اسلام  تاريخ  مطالعه  لذا  اسوه حسنه اند. 

تاریــــخ، آزمایشــگاه بزرگ زندگی
گفتگو با دکتر محمد نصیری

بر ســــاحل ســــــخن

اشاره
صاحب و مذاهب و اديان دانشگاه هيأتعلمی عضو نصيری، محمد دكتر
تأليفاتیچنددرحوزهتاريخاسلاموتشيعاست.ویحائزرتبهاولكتابسال

حوزهدرتاريخاسلاموبرگزيدهچندجشنوارهدانشگاهيوكشوریمیباشد.
اينکباتشکرازدكترمحمدحسيندانشکيا،مشروحگپوگفتتاريخپژوهانه

بادكترنصيری،تقديمميشود.
معارف
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جزو اركان و برنامه ريزان جامعه اسلامی  شوند، آن هم به نحو نحو تعليلی و 
تحليلی، لازم است. 

بحث بسيار مهم »سبک زندگي« مورد نظر اسلام، كه امروزه كنجکاوي ها 
را در كشور ما به خود جلب كرده، بدون اعتنا و اعتماد به تاريخ و داده هاي آن 
آوردن سبک زندگي سفيران بزرگ  به دست  تعريف و  امکان پذير نمي باشد. 
با زانو زدن در محضر تاريخ است كه فرا چنگ مي آيد. بر همين  الهي تنها 

اساس است كه امير كلام در كلام جاويدان خود مي فرمايد:
امّت ها  بد  تاريخی و فرجام  پيشامدهای  از  به روشنی  »بی گمان هركس 
آن ها  در  ژرف  باشد،  داشته  نظر  در  را  آن ها  پيوسته  گيرد،  عبرت  در گذشته 
بنگرد و قوانين و نواميس حركت جوامع را از آن حوادث دريابد، واقع بينی و 
پرواداری او را از غلتيدن در جايگاه های شبهه ناک و هلاكت بار باز می دارد«. 
يه  كجر بالباقين  رى  يج الدّهر  انّ  »عبادالله  است:  اين  امام  روشن تر  گفتار 
 ما فيه آخِرُ فِعَالِهِ كأوّله، متسابقة 

ً
 منه و لايبقى سرمدا

ّ
، لايعود ما قد ول بالماضين

ای  بالنّذُرِ؛  وانتفعوا  بالغِير،  اعتبروا  و  بالعِبَر،  فاتّعظوا  اعلامُه...  متظاهرة  اموره، 
بندگان خدا، بی گمان روزگار را با آيندگان و گذشتگان شيوه ای است همسان؛ 
كه نه گذشته را بازگشتی است و نه شرايط كنونی را جاودانگی. كنش های 
آن از روز نخست تا پايان با يک ضابطه است. بستر زمان، ماجراهای تاريخ را 
ميدان مسابقه ای است كه هر كدام را پرچم افراشته ای است... پس، از آنچه 
مايه عبرت است پند گيريد و از گردش روزگار عبرت پذيريد و از بيم دهندگان 

)پيامبران( سود برگيريد.«1
آن،  دانشجويان  قراردادن  و  طلاب  درسی  برنامه  در  و  تاريخ  خواندن  
خودمان  اطراف  كشور های  به  است  كافی  نيست .  ما  كشور  مخصوص  تنها 
گفته می شود همه  اساس   اين  بر  زياد می خوانند.  و  آنها هم كم  كنيد ،  نگاه 
دانشجويان  در همه رشته ها  كليات و اجمالی از تاريخ صدر اسلام  را بگذرانند؛ 

و البته دانشجويان تاريخ بايد به تفصيل و تفسير بخوانند. 
بهنظرشماچهآسيبهايیمتوجهمطالعاتوپژوهشهای

تاريخوتاريخاسلامیاست؟
يکم: بخشی از مشکل و آسيب به داده های تاريخی ما برمی گردد. اين 
واقعيتی است كه ما تا آنجايی كه اين حقير اطلاع دارم  تاكنون پژوهش های 
دقيقی درباره مکاتب تاريخ نگاری اسلامی، ويژگی ها و مميزات هر يک از اين 
مکاتب، نمايندگان  هر يک از مکاتب براساس تعريف و ويژگی های آن مکتب، 
و متون درجه اول هر يک از مکاتب نداريم. آنچه هست نه جامع است، نه 
مانع و نه دقيق؛ لذا پژوهشگر ما  يک فاز متر يا مجموعه ای از معيار ها و موازين 
مقبول و مشروع  در دست ندارد تا در ميان گزارش ها سره را از ناسره ، دخيله را 
از غير دخيله بازشناسد. منظورم  به هيچ وجه آميختن تاريخ و مطالعه و برداشت 
از تاريخ به تعصبات قومی و مذهبی نيست؛ چون خود اين از آسيب ها و آفات 
است. بلکه  منظورم اين واقعيت است كه به هرحال مثلًا مکتب مدينه  به يک 
اصول و معيارهايی پايبند بوده  كه مکتب تاريخ نگاری شام آن معيارها برايش 
درجه اول اهميت را نداشته، و دغدغه های اينها و گاهی اوقات غرض  و غايت 
مواجهه و مراجعه مورخان مکاتب مختلف به تاريخ و نگارش و نگرش به آن 

متفاوت بوده است ، لذا نتايج و پيامد های متفاوتی هم داشته است .
مثالی عرض كنم: در تاريخ آمده است كه روزی عبدالملک  مروان ظاهراً 
به ابان بن عثمان  گفت كه مرا ببريد در مدينه تا جايی كه غزوات پيامبر  
در آن رخ داده را ببينم. او را بردند و تماشا كرد، سپس به كاتب گفت غزوات  
را بنويس و پس از آماده شدن  نوشته را نزد خليفه بردند . خليفه پس از مدتی 
گفت آن نوشته ها را نپسنديده  است چون در آن نوشته ها نقش انصار زيادتر 
ديده شده، و اين برای مهاجران خوب نيست و لذا بايد كس ديگري بنويسد 

يا دوباره نوشته شود!

داده های  و  گزاره ها   تاريخ،  به  نسبت  بدبينی  اصل  ديگر  مشکل  دوم:
تاريخی و در نتيجه مخدوش  دانستن علميت و حجيت تاريخ است؛ در حالی كه 
با  و  دارد  را  منطق خودش  و  موازين  معيار ها،  تاريخ،  به  نسبت    اعتبار سنجی 
عينک  اعتبار سنجی و آزمايش ديگر علوم نمی توان سراغ تاريخ  رفت، چنان كه 
منطق  اساس  بر  اسلامی  مدعيات  و  گزاره ها  از  بسياری  اثبات  محل  تاريخ 

خودش است. 
مثالي بزنم: در احاديث مکتب اهل بيت  اين كلام نورانی وجود دارد كه 
»الملک يبقی مع الکفر  و لايبقی مع الظلم«. اين يک آموزه اسلامی است ؛ اما 
آزمايشگاه اين كلام نورانی كجاست؟ چه ابزاری در اين آزمايشگاه  قرار داده 
شده؟ چند نفر در حال پژوهش اند؟ چه مقدار زمان می خواهد  و...؟ همين طور 
می شود  ده ها و صد ها مثال زد كه تئوری ها  و فرضيه های مختلفی را می توان 

مطرح كرد كه در تاريخ و از طريق تاريخ قابل فهم و اثبات اند. 
اديان  ابدان و  از علم  اعم  را  تاريخ  برهمين اساس است كه برخي، علم 
دانسته اند. ظهيرالدين ابوالحسن علي بن زيد بيهقي در تاريخ بيهقي با استناد 
العلم علمان، علم الاديان و  به اين حديث پيامبر اكرم كه مي فرمايند: 
علم الابدان،۲ علم تاريخ را علم مركب و در بردارنده اين هردو علم مي داند. 
تا  آدم  از  انبيا  و سرگذشت  خلقت  كه  است  تاريخ  علم  در  ايشان  به نظر 
خاتم مورد بررسي، تحليل و مطالعه قرار مي گيرد. پس تاريخ علم اديان 
و صاحبان اديان، اولياء و مصلحان و هدايت گران است. تاريخ علم ابدان هم 
هست، چرا كه كمتر حادثه اي هم اكنون پديد مي آيد كه نمونه اي مانند آن يا 
شبيه به آن در گذشته سابقه نداشته باشد؛ از بيماري ها و امراض تا خوشي ها 

و ناخوشي هاي جسمي و روحي. و بر همين اساس شاعر عرب گفته است:
مصيبــه لم تصبنــي  انــي  اعلــم  و 
ــي ــي مثل ــت فت ــر الا قداصاب من الده
دهــره ايــام  للمــرء  زاجــرا  كفــي 
يغتــدي و  بالواعظــات  لــه  يــروح 

سوم: مشکل پشتوانه نظری ندادن به مباحث تاريخی است  كه بخشی از 
آن به غير تحليلی بودن تاريخ نگاری ها و همين طور تدريس و تدرّس بر می گردد 
تاريخ  به  تاريخی  فلسفه   نگاه  ما  كه  برمی گردد  اين  به  هم  آن  از  بخشی  و 
نداريم . هنوز عده ای از ما فکر می كنيم كه تاريخ و تاريخ اسلام مجموعه ای از 
اساطير و افسانه هاست و به قول مرحوم علامه  سيد جعفر شهيدی فکر می كنيم 
مطالعه تاريخ از باب »فتيله چراغ را پايين بکش تا خوابمان ببرد« است يا تاريخ 
برای  كه  است   نامدار  امير ارسلان   يا  كرد شبستری  قصه حسين  در  منحصر 
سرگرمی بايد خواند؛ در حالی كه تاريخ و تاريخ تحليلی و تحليل تاريخ، بازكردن 
حادثه و علت  يابی حوادث بلکه سلسله علل زمينه ها، اسباب  و ابزار حادثه جامعه 
است ؛ لذا وجود مبارک امام   علی بن ابيطالب در كلام جاودانه اش در نامه 
۳۱ به امام حسن  و به همه ما می فرمايند : »فقد نظرت فی اعمالهم« ما 
نياز مبرم داريم كه به احوال ديگران نظر كنيم. اصطلاح  »نظر« بار معنايی 
در  و  فراوان  مشترک  وجوه  گذشتگان،  و  ديگران  و  شما  چون  دارد؛  خاصی 
نتيجه سرنوشت  مشابه داريد  و بعد می فرمايد »و فکرت فی اخبارهم« يعنی 
آثارهم حتی  فی  مقايسه كردم »و سرت  را سنجيدم ،  اخبار  علت يابی كردم،  
عدت كاحد هم« به اندازه ای كه نظر، فکر و سير كردم  در اخبار پيشينيان  به 
همان اندازه عمرم طولانی  شد؛ چون تجربه های آنها، راه رفته آنها، موانع و 
مشکلات آنها و... همه پيش روی شماست . حتی بعضی  چيزها  در گذشته، و در 
زمان وقوع حادثه، تاريک بوده ولی حالا و در پس مرور ايام روشن  شده، ابهام 
و ايهام آن كم يا برطرف شده است ؛ و لذا می فرمايد: »كانی ما انتهی الی من 

امورهم قد عمّرتُ مع اولهّم الی آخرهم«.
چهارم: نبود نظامی منسجم و طرحی اولويت بندی شده در ميان گروه های 
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آموزشی و پژوهشی تاريخ اسلام و تشيع . خوشبختانه برخی كشور های جهان 
بايد  سيب زمينی،  مساحتی  چه  سال  در  اين كه  و  زير كشت   زمين های  برای 
خيار يا گوجه كاشته شود حساب و كتاب و جدول و تقسيم بندی دارند ، اين 
در حالی است كه اگر با مشکل و كمبودی مواجه شدند  می توانند آنچه نياز 
دارند را وارد كنند يا اگر زياد شد می توانند صادر كنند ، ولی متاسفانه به رغم 
اين كه ادعا ها و شعارهايمان  ساكنان عرش اعلی و مسند نشينان آسمان هفتم 
و هشتم را كَر كرده است ، برای مسائل فرهنگی  و بسيار استراتژيک  كه نه 
قابل  واردكردن است، نه يک كار كوتاه مدت است و نه با چيزی  غيرخودش 
قابل جبران است، برنامه نداريم ! نمی دانيم در هر يک از رشته  های تاريخ ، تاريخ 
اسلام ، تاريخ تشيع ، تاريخ معاصر و... چقدر نيرو  نياز داريم، برای چه حوزه هايی 
نياز بيشتر داريم ؛ لذا دانشگاه ها دانشجو می گيرند  ولی معلوم نيست براساس 

كدام  نيازهاست! 
پنجم: مشکل ديگر در مطالعات و پژوهش ها و تدوين متون است؛ كه 
اختصاص به حوزه تاريخ  ندارد. ما كمتر تمرين كرده ايم كه كار گروهی انجام 
بدهيم؛ يک طرح  يا يک مسأله  و پروژه را چند  نفر با هم و در كنار هم و با 
تبادل نظر با هم كار كنند و حاصل كارشان يک متن پخته و كامل باشد.  بيشتر 
كتاب هايی كه جمعی از نويسندگان  نوشته اند، به گونه اي نيست كه همۀ آنها 
در تمام مطالبش اظهار نظر كرده و سهيم باشند! مثلا پنج فصل يا پنج مسأله 
است ، هر يک، يک فصل را نوشته اند و گاه نويسنده ای كار ديگری را يک بار 
هم نخوانده يا فصول ديگری را هم نديده است ! اين آن كار جمعی مورد  نظر 
نيست . در حالی كه در غرب در اين جهت قدم های بهتری برداشته  شده است. 
در ميان غربی ها اين رسم خيلی خوبي است كه نويسنده های بزرگ، تحقيق 
تمام شده شان را می دهند حداقل يک استاد و محقق ديگر ببيند ، بعد منتشر 
می كنند . در واقع در مسائل و موضوع های مهم چه در حجم مقاله يا كتاب بايد 
آنچه نوشته می شود قبلش مورد مباحثه قرار گيرد و افراد  پس از مطالعه دقيق 
در چند جلسه به مباحثه با هم پيرامون مسائل و موضوعات بپردازند  و سپس 
حاصل نقض و ابرام ها و اصلاحات و رفع اشکال ها به رشته تحرير درآيد. اگر 

اين گونه شد  شاهد كار های جديد، نو و البته سودمند خواهيم بود.
اسلام تاريخ درس اساسی مسائل امروزه شما بهنظر 
تا ساماندهیشود بايد مسايلی چه پيرامون مباحث، محور چيست؟

مورداقبالوتوجهبيشتردانشجويانقرارگيرد؟
 اين سؤال  از جهاتی، مهم است  كه من به خاطر كمي  وقت  به آنها اشاره 
واحدی  دو  در كلاس درس  ما  دانشجوی  فقط عرض می كنم كه  نمی كنم ؛ 
تاريخ اسلام ، بايد به اين آگاهی و شناخت برسد كه چرا اسلام پديد آمد؟ چرا 
قدرت های بزرگی مانند امپراطوری ايران نتوانستند  با ورود اسلام مقابله كنند؟ 
اسلام تا كنون چه تاثيری در سرنوشت ما  به عنوان ايرانی و اين سرزمين و 

آب و خاک داشته است. 
و از همه مهم تر اين كه تاريخ اسلام بايد  به درد دانشجوی ما بخورد. بايد 
با او و زندگی او ربط پيدا كند . بايد برای سوال »من چه بايد بکنم؟« او پاسخ  

داشته  باشد. 
نه  تاريخ،  با تحليل  تاريخ اسلام است كه  استادان درس  بيشتر هنر  اين 
صرفاً با نقل و گزارش آن، می توانند برای سوال »من بايد چه بکنم؟« دانشجو، 
پاسخ ارايه  كنند و در واقع  آن را به چگونه زيستن  دانشجو، به زندگی كنونی و 
به چگونگی و سبک  زندگی اش ربط  دهند، و در واقع به زيستن او معنا و غايت 
اين تنها رسالت  درس تاريخ  و يا دروس معارف نيست؛ همه دروس  بدهند. 

بايد اين گونه باشد .
تاثيرشرقشناسیبرمطالعاتتاريخاسلامراباتوجهبه
اينكهدركتابتاريختحليلیصدراسلامهمبهاينبحثپرداختهايد،

چگونهارزيابیمیكنيد؟
 مايلم در پاسخ به اين سوال، كمی جسورانه توضيح بدهم . به نظر اين 
حقير ما بايد بين جريان شرق شناسی  در گذشته و حال فرق بگذاريم ؛ گو اين كه 
بايد از شرق شناسی ۱ و ۲ و حتی ۳ سخن گفت. اگر در گذشته موتور اصلی  و 
پيش برنده اين مطالعات را استعمار و دستيابی به منابع، ذخاير  و چپاول ديگران 
می دانستيم، اما امروز اين امر حداقل  به روشنی  گذشته، اين طور نيست ، بلکه 
بنده با حداقل آگاهی هايی كه دارم معتقدم هم به لحاظ روش و هم به لحاظ 
اهداف و غايات و حتی به لحاظ مسائلی كه به آن می پردازند ، مسأله  فرق كرده 
است و امروزه به روشنی می توان از دانشمندان و تحقيقاتی نام برد كه با رعايت 
انصاف و روش علمی و متکی به منابع و اسناد معتبر، درباره اسلام  و مسلمانان 
امروزه   چنان كه  كرده اند.  نگارش  را  مطالبی  آنها  رسوم  و  آداب  فرهنگ  ها، 
علل  از  يکی  و  شده  شايع   بسيار  شرق شناسان   خود  توسط  شرق شناسی  نقد 
خوشبينی ما هم همين است. به عنوان مثال زماني كتاب خانم آرمسترانگ،  
در  می خواندم ـ  را  محمد   حضرت   پيامبر اسلام   درباره   مسيحی  راهبه 
مقاله ای هم به معرفی و ارزيابی آن  پرداختم  ـ اين خانم با اين كه مسيحی و 
كشيش است  و حداقل به اندازه يک حوزوی و روحانی تعصبات دينی اش را 
، عملکرد، خلقيات و  دارد، با اين حال تبيينی كه از شخصيت پيامبر اكرم 
تاثيرگذاری  دين آن حضرت دارد،  خيلی خوب است . آقای مونت گمری 
وات به ويژه در آثار اخيرش نيز چنين است؛ يا ويلفرد مادلونگ يا... . البته اين 
طور نيست كه بخواهم بگويم از منظر بنده  يا مطابق مبانی ای كه ما داريم 
آثار و تحقيقات آنها هيچ اشکالاتی ندارد ، ولی غير منصفانه است  كه بسياری از 
تحقيقات آنها را غير  علمی يا مغرضانه  يا استعماری بپنداريم . به نظر می رسد 
ما هم مقداري در مواجهه مان با آنها و تحقيقاتشان  و نيز تحقيقات خودمان 
نسبت به تاريخ دين، فرهنگ و آداب و رسوم آنها، بايد تجديد  نظر كنيم. وقتی 
دو نفر محقق قطعاً متدين   و مسلمان در دو نقطه جهان اسلام يا در يک كشور 
و يا كوچک تر از آن، دو نفر محقق پيرو يک مذهب از مذاهب اسلامی  و حتی 
دو نفر متعلق به  يک حوزه علمی شيعی يا سنی  در نگارش يک بحث تاريخی 
با هم اختلاف نظر، اختلاف برداشت  و  اختلاف تحليل دارند چه انتظاری است 
بنويسد؟! و مگر چنين چيزی  بفهمد  يا  را  بايد همين ها  كه شرق شناس هم 
امکان پذير است تا اگر نشد حمل به غرض ورزی و... شود و طبل بي اعتمادي 

و پرچم دشمني برافراشته شود؟!

پينوشتها:
۱ . نهج البلاغه، خطبه ۱۵۷.

۲ . بحارالانوار، ج ۱، ص ۲۲۰، ح ۵۲.
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محمد جواد فلاح* گی ݣݣهای ݣݣݣعرݣݣفاݣݣن ݣݣݣعاشورݣݣݣا ویژ
درآمد

جان تشنه و تفتيدۀ انسان روزگار ما كه در تنگناي تکنولوژي و علم به زوال و خشکي گراييده، محتاج آب گوارا و تحركي است تا ضمن آنکه دل را آرام 
مي كند از چنين هياهويي نيز برهد و سامان ابدي يابد. معناي ساده چنين سخني اين است كه در روزگار ما معنويت و پيوند به خداوند، در گير و دار صنعت و 
تکنولوژي در حال رنگ باختن است؛ و متأسفانه مشاهده می شود كه استاد و دانشجوي امروز ما، از چنين ظرفيت عظيم پهلو گرفته؛ كه در چنين شرايطی بيش 
از پيش نياز است او را با فضای معنوي و عرفان ناب پيوند داد. اينکه امروزه ـ البته نه آنقدر كه برخي آن را به اغراق مي آميزند ـ عرفان هاي نوظهور عرصه هايی 
را به خود مشغول ساخته و اينکه چه مقدار محصولات عرفاني كه تحت عنوان عرفان اسلامي در بازار به جويندگان عرضه مي گردد اصيل، كارا، اثربخش و 
شفابخش جان هاي تشنه انسان هاي روزگار ماست، خود حديث مفصلي است كه در اين اجمال نمي گنجد. اما اگر واقع بينانه بيانديشيم انسان امروز ما عرفاني 
مي خواهد كه پاسخگوي نيازش در جامعه جهاني امروز باشد؛ عرفاني كه نه او را صرفاً به رفع عطش كاذب معنوي دل خوش سازد و نه او را به انزوا و دست 
كشيدن از آرمان هاي بلندش وادارد؛ عرفاني كه نه به خمودي و خفتگي او را بخواند و نه با تسليم شدن به شرايط موجود از خود رفع مسووليت و تکليف كند. اگر 
از چاره سخن به ميان آيد »عرفانعاشورا« را مي توان داروي شفابخش چنين دردي خواند. عرفاني كه در آن حريت و آزادگي در كنار تکليف مداري و حركت 

عزت مندانه، نيک بختی و وصال را به ارمغان مي آورد و جوينده را با نفسی مطمئن، در محضر معشوق دل آرام مي نشاند.

ماهنامه آموزشی اطلاع رسانی
مهر و آبان ۱۳۹۲/ شماره ۹۹

6



نمونهخوانيسلوكعاشورايی
مورد  كه همواره  و سلوک عملي  عرفاني  منابع مختلف  به  نخواهيم  اگر 
توجه اهالي سلوک است نگاه جامعي داشته باشيم و نخواهيم به همه مراحل 
سير سلوک آنچنان كه اهالي عرفان گفته اند بپردازيم، سير مختصر در نمط 
نهم »اشارات بوعلي« كه يکي از منابع اصيل و اوليه عرفاني است و در آن 
صحنه هاي  كه  مي دهد  نشان  مي كند  بيان  عارف  سلوک  براي  كه  مراحلي 
عاشورا اين مراحل را همه در تابلوي بلند و باشکوه خود تصوير كرده و ضمن 
در برداشتن ويژگي هاي مذكور اين مراحل را بيان نموده است. به عنوان نمونه 
اولين مرحله از حركت عارف »اراده« است، كه ابن سينا مي گويد: »أول درجات 
حركات العارفين ما يسمونه هم الإرادة.« اين اراده عبارت است از نوعي شوق و 
رغبت كه در اثر برهان يا تعبّد و ايمان در انسان براي چنگ زدن به دستگيرۀ 
مستحکم حقيقت پديد مي آيد، آنگاه روح و ضمير به جنبش مي آيد تا به اتصال 

به حقيقت دست يابد.۱
اما سخن اينجاست چنين اراده اي كه در سلوک عرفاني اولين مرحله سير 
امام گرفته  امام يافت؛ از شخص  است را مي توان در تمام اصحاب 
كه خود مجذوب حق است و اراده اي جز حق در او متعين نيست. در شبي كه 
اباعبدالله اصحاب را جمع نمود و براي آنها سخن گفت و بيعت خود را از 
ايشان بر داشت، مي توان چنين اراده اي را مشاهده كرد كه همگان عزمشان 
را براي چنين سيري فراهم ساختند. سيري كه در يک شب و روز آنان را به 

اوج مقامات عارفين  رساند.
اين چنين صحنه هاي بي شمار را می توان در جاي جاي عاشورا و كربلاي 
، در سطوح مختلف آن، از افراد معصوم تا عادي و حتي گناهکاراني  حسين
كه به تعبير بوعلي »مستبصر به يقين برهاني و ساكن در عقد ايماني« شده اند 
را ديد؛ كه پرده از عمومي بودن اين راه براي هر كسي كه آهنگ طي طريق 

در مسير معنا نموده، بر مي دارد. 
برشمرد.  ويژگي هايي  عاشورا،  اصحاب  سالکانه  تلاش  براي  مي توان 
ممتاز  رقيب  عرفان هاي  ساير  بر  را  آن  كه  عاشورايی«  »عرفان  ويژگي هاي 
و  معارف  محترم  اساتيد  جانب  از  ويژه  به  ـ  بهره مندي  شايسته  و  كرده 

دانشجويان تشنه معنويت ـ نموده، عبارتند از:
عموميوهمگانيبودن

سلوک در واقعه عاشورا و پيوستن به مسير عبوديت و صراط اقوم، عمومي 
است. هركس مي تواند در اين كارزار عشق و عقل و دنيا و ابديت، مسابقه دهد؛ 
از قمربني هاشم و برادرانش ـ كه در جواب امان نامه عبيدالله بن زياد، پاسخ 
دادند: »امان خدا بهتر از امان پسر مرجانه است«۲ـ تا حضرت علي اكبر 
جوان ۲۷ ساله بني هاشم ـ كه با جمله »يا ابتاه هذا جدي رسول الله قد سقاني 
گزارش  را  محبوب  به  خود  وصال  ابدا«۳  بعدها  اظمأ  لا  شربة  الاوفي  بكاسه 
مي كند ـ و تا دلير مرد قبيله همدان كه در روز عاشورا سود واقعي را در ياري 
( مي داند. او  حسين و سر نهادن به آستان پدر بندگان خدا )اباعبدالله
در چنين گير و داري است كه مي گويد امروز روزي است كه بايد با تمام توان 
پايان كار است و  امروز روز  به اجر پروردگار تلاش كرد چون  براي رسيدن 
پس از آن كار و تلاشي نيست و فقط بايد حساب پس داد.۴ عابس در ميدان 
حب ولي خدا و دنياي دون، خدا را برگزيد و در سنگباران و حمله دسته جمعي 
دشمنان، كلاه خود را كنار گذاشت و سپس حمله كرد و به حق پيوست. به 

قول عمان ساماني در گنجينه الاسرار:
اسـت ديگـر  هـواي  عاشـق  سـر  در 
خاطـر مـردم بـه جـاي ديگـر اسـت
پوسـتم در  و  رگ  در  او  جـز  نيسـت 
دوسـتم از  و  دشـمن  از  خبـر  بـي 

امام  قاري و غلام  بزرگان گذشته، شخصيتي مثل غلام تركي ـ  اين  از 
حسين ـ می بينيم كه در هنگام شهادت، حضرت بربالينش حاضر شد 
و گونه خود را بر گونه او نهاد و چون حضرت را ديد لبخند رضايت برلبانش 

نشست و جان سپرد:
يکجا رخ غلام و پسر بوسه داد و رفت
سپيد با  فرق  نکند  سيه  ما  دين  در 

»جُوُن« غلام ابوذر نيز در عداد كساني است كه هر چند حضرت او را 
آزاد نمود و به او اجازه داد ترک خطر كند ولي به دست و پاي مولايش افتاد 
و به ميدان عشق، دل سپرد، آنگاه حضرت بر بالينش آمد و در حقش دعا كرد: 
يه و احشره مع الابرار و عرف بينه و بين آل محمد.«  »اللهم بيّض وجهه و طيب ر
آري چنين اكسيري به اراده معشوق، هر كه را هر چند مس ناقابل باشد مبدل 
به طلاي ناب مي كند؛ آنچنان كه در مورد جون نيز گفته اند: هركس از كنار 
قتلگاه عبور مي كرد بويي خوشتر از بوي مشک و عنبر از بدن اين غلام به 

مشامش مي رسيد.۵
اما سخن ديگر در عموميت چنين سلوكي در عاشورا غير از جايگاه معرفتي 
كوي  سائر  عاشورا،  در  كه  است  افرادي  سال  و  قوميتي، سن  ويژگي هاي  و 
چه  نمي شناسد؛  كودک  و  جوان  و  پير  حركتي  چنين  اين  شده اند.  محبوب 
نوزادی چون علی اصغر كه يک  شبه ره صد ساله را به عشق پدر پيمود و چه 
نوجواني چون قاسم و چه جواني چون علي اكبر و چه ميان سالي چون 
أنسَ  و  مظاهر  حبيب  بن  پيرمرداني چون  چه  و  بني هاشم  قمر  حضرت 
كاهلي كه از اصحاب و در ركاب رسول الله در بدر و حنين بود. أنسَ كه 
به خاطر كهنسالي ابروانش بر ديدگان افتاده بود مجبور شد با پارچه ای آنها را 
ببندد و چون حضرت سيدالشهداء چنين صحنه اي را از او ديد گريست و 
فرمود: »شکر الله لک يا شيخ«؛ خداوند به تو جزاي خير عنايت كند و سعي 

تو را مشکور گرداند۶.
دسترسیوامکانحصول

گاه كسي كه از مقامات عارفين و جايگاه اولياي دين وقوف مي يابد اين 
نکته در دلش خطور مي كند كه مگر مي توان به چنين سير و سلوک و وصالي 
دست يافت. صحنه هاي عاشورا و آنچه به واقع در نبرد عشق و عقل و دنيا و 
ابديت اتفاق افتاده حاكي از شدني بودن چنين راهي است. هر چند در چنين 
ميدان، ابتلايي است كه سره از ناسره مشخص شده و هركس هوای حركت به 
مقصود دارد در چنين ميدان بلاخيز مي ماند. عاشورا به انسان امروز مي فهماند 
آنکه هواي كوي حق مي كند مي تواند در اين ميدان قدم بگذارد و شور آفريني 
نمايد، به شرط آنکه بداند بايد براي چنين راهي هزينه نمود؛ چه از جان، چه 
نان و ناموس و چه از آبرو. لذا آنان كه عافيت طلبند و آسايش و تنها جايگاه 
دنيايي برايشان بزرگ و آرامش آفرين است، نمي توانند در چنين ميداني قدم 

گزارند و مقبول درگاه عشق واقع شوند؛ به قول نيّر تبريزي:
مـا هـواي  نـدارد  كـه  هـر  گـروه  گفـت اي 
مـا كربـلاي  از  رود  بـرون  و  گيـرد  سـر 
سـر تـرک  ناكـرده  و  خـواري  بـه  تـن  نـاداده 
مـا سـراي  خلـوت  بـه  پـاي  نهـاد  نتـوان 

شعارينبودن؛عمليوعينيبودن
گاهی سخن گفتن از سير معنوي و عرفان و شورمندي، ساده است. زيبا 
سخن گفتن و داد عشق سر دادن مطلبي است و خطر كردن و جان شيرين به 
ميان آوردن سخني ديگر. امروزه آنچه بعضاً دامن جوانان ما را گرفته و آنان را 
شيفتۀ خود ساخته كلمات و جملاتي است كه گاه صوفي مسلکان و گاه مناديان 
عرفان هاي نوپديد برجان تشنه آنان مي ريزند و با چنين سخنان فريبايي، آنها 
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عقل و دل از كف داده و مشتاق خيالات مي شوند.
در سلوک عرفان عاشورا، هرچند حماسه و جهاد حرف اول را مي زند ولي 
بذل مال و جان و فرزند و مقام و اعتبار و همه و همه در آن نمود دارد و اين ها 
همه و همه در گذشتن از خويش و يافتن »او« معنا مي يابد. بنابراين تا كسي 
عملًا در ميدان عشق هزينه نکند نمي تواند معنايي از سلوک را دريابد. عارفان 
واقعي چنان در معشوق ذوب مي شوند كه به سهولت از همه چيزشان دست 

شسته در او فنا می يابند. به قول نير تبريزي:
مگـر قـدم بـه ره عشـق هشـتن آسـان اسـت
اسـت بيابـان  ايـن  ريـگ  جهـان  سـران  سـر 
فـرات زآب  را  تشـنه  بـود  كـه  تمتعـي 
اسـت۷ چنـدان  هـزار  قاتـل  زحنجـر  مـرا 

علم  قال  و  قيل  در  هنوز  و  بود  معنوي  داعيه دار سلوک  مي توان  چگونه 
رسمي ـ و نه علمي كه ورثۀ انبياست ـ دل خوش داشت؛ و هنوز درگير و دار 

مقام و پست و جايگاه و ترفيع و... به زندگي دل خوش داشت؟!
شهود  و  ناب  عرفان  محصول  را  عاشورايی  سرسپردگي  چنين  مي توان 
صادق سالک دانست؛ چه آنکه امام صادق به پرسشی كه ابن عماره به 
نقل از پدرش، كه چرا اصحاب امام حسين اينگونه خود را به كام مرگ 
مي كشاندند؟ نيکو پاسخ داده اند كه: »چون پرده از ديدگان آنها كنار رفته بود 
و آنها منزل هاي خود را در بهشت ديده بودند... اينچنين سبقت مي گرفتند و 

اقدام مي كردند.«۸
تکليفمداريوشريعتمحوري

مگر مي شود كسي آهنگ حق كند اما از وظيفه و تکليفش در قبال خداي 
عالم و بندگان او غافل باشد؟! عرصه عاشورا، عرفان را به اصلاح و تلاش 
در بهبود وضع موجود و هدايت آن جهت به ساحل رساندن غريقان روزگار، 
واداشته است. بايد پرسيد: چه شده كه عرصه عرفان به انزواي عاشقانۀ صرف 
از آب برگيرد  بايد گليم خويش  و سکوتی مرگبار شبيه شده كه عارف فقط 
و بي تفاوت به آنچه در اجتماع مي گذرد بنشيند و تماشاگر باشد؟! عرفان در 
اين  شايد  دارد.  تکليف،  اساس  بر  عمل گرا  و  وظيفه مندانه  جلوه اي  عاشورا 
اساس شرايط موجود  بر  امام  كه  كند  رخنه  فکر كسي  و  بر دل  اشکال 
چنين سلوكي را بر مي گزيند و اين مخصوص به زمان ايشان است؛ در پاسخ 
بايد گفت: محور سکوت و حركت و حماسۀ ائمه را بايد »تکليف« دانست؛ 
تکليفي كه امامي را به صلح مي كشاند و ديگري را به تعليم و علم آموزي و 
آن ديگري را به تعليم ادعيه و مناجات با خدا، و حسين را به مسلخ عشق 
و قرباني در پيشگاه اله. تکليف مداري است كه عارف را عارف مي كند. اينچنين 
تکليفي سنگ بناي سلوک امام در ابتداي حركتش است؛ آنجا كه فرمود: 
»خرجت لاصلاح امة جدي«، و در بياني امر به معروف و نهي ازمنکر را 
منکر  از  و  نمي شود  معروف عمل  به  جامعه،  در  كه  وظيفه خود مي داند چرا 
پرهيز نمي گردد. در چنين شرايطي است كه اگر امام پيروز شود به تکليفش 
عمل نموده و اگر به مسلخ شهادت هم رود، باز مرگ او براي آگاهي بخشي 
به، فاني لا اري الموت الا سعادة و  و افشاگري است: »ليرغب االمومن في لقاء ر

الحياة مع الظالمين الا برما«.۹
گاه  اينکه  است.  عاشورايي  عرفان  پيام هاي  جمله  از  نيز  شريعت محوري 
براي  مي دهند،  را سر  از شريعت  بي نيازي  و  حقيقت  به  رسيدن  شعار  برخي 
آن است كه نتوانسته اند معناي سلوک راستين را دريابند. مگر مي شود كسي 
توجه  خدا  نبايد هاي  و  بايد  به  ولي  كند  پروردگار  لقای  برای  سلوک  ادعاي 
را »نماز ظهر عاشورا«  تابلوی عاشورا  زيباترين  بتوان  اين رو شايد  از  نکند؟! 
دانست كه حتي در آن شرايط سخت نيز از اصحاب رفع تکليف شريعت نشد 

پايبندي و تقيد به شريعت را براي سالکان راستين  با برپايي آن  امام  و 
ترسيم نمود. و به آنکه نماز را در ظهر عاشورا يادآور شد فرمودند: »نماز را 
به يادمان آوردي خدا تو را از نمازگزاراني قرار دهد كه به ياد او هستند. آري 
اكنون اول وقت نماز است از دشمنان بخواهيد كه دست از جنگ بشويند تا 

نمازمان را بخوانيم«.۱۰
و  وقت،  اول  جماعت،  داشت:  سه خصوصيت  بزرگان  تعبير  به  نماز  اين 
از  شرايطي  هيچ  در  الهي  تکاليف  به  عمل  مي دهد  نشان  كه  بودن؛۱۱  علني 
نردبان  با  اينکه  ندارد جز  انسان ساقط نمي شود و عارف در سيرش چاره اي 

شريعت بالا رود.
جلوهاختياروانتخابآگاهانه

قيام عاشورا جلوه گاه نبرد درون و بيرون است. امام و يارانش كاملا آگاهانه 
و با انتخاب و اختيار كامل، در اين واديِ بلا گام نهادند. برای همين چنين 
شورمندانه و با حرارت و حُريّت تمام در ميدان درخشيدند؛ نه آنکه با انزوا و 
تسليم در برابر شرايط خود را محکوم و مجبور به شکست و تسليم بدانند. و 
البته چاشني عشق و محبت الهي است كه چنين ظرفيتي را براي امام و 
يارانش ايجاد مي كند تا با اختيار و انتخاب از همه چيز بگذرند و اسير الکربات 
گردند و هر اندوه و مصيبتي را تحمل كنند.۱۲ در اصل، حادثۀ عاشورا ثمره و 
محصول عشق الهی ای بود كه امام و يارانش در دل پرورانده بودند؛ كه 
اين از مناجات ها و نوع گفتارشان در شب و روز عاشورا نمودار است. امام 
در شب عاشورا بيعت را از همگان بر مي دارد تا آنها در ميدان حق و باطل 
به  آنجا  تا  امام  انتخاب كنند.  بتوانند  و مرگ عزتمندانه و حيات ذليلانه 
آزادي يارانش اهتمام داشت كه حتي نمي خواست كسي از آنها در قيد قرضي 
يا گرفتار وامي، گرچه اندک و ناچيز، باشند.۱۳ حضرت اينگونه خواست يارانش 

از هر جهت آزاد باشند و با اختيار كامل گام بردارند.۱۴
برای نمونه: امام زماني كه شنيد پسر يکي از انصارش به نام محمدبن 
بشير خضرمي، در مرز ري اسير شده، بيعتش را از او برداشت و از او خواست 
براي آزادي پسرش اقدام كند و به او فرمود: »رحمک الله انت في حل من 

بيعتي، فاعمل في فکاک ابنک«۱۵.

پينوشتها:
*.عضو هيئت علمی دانشگاه معارف اسلامی.

۱. ابن سينا، اشارات، نمط نهم.
۲. مقتل خوارزمی، ج۱، ص۲۴۶.

۳. بحارالانوار، ج ۲، ص۳۱.
۴. فان هذا يوم ينبغی لنا ان لطلب فيه الأجر بکل ما نقدر عليه فانه لاعمل بعد اليوم و انما 

هو الحساب. 
۵. بحارالانوار، ج ۴۵، ص ۲۳.

۶. مقتل مقرم، ص۲۵۳.
۷. نير تبريزی، آتشکده، ص۱۲۵.

۸. علل الشرايع، ج۱، ص۲۶۸، باب ۱۶۳.
۹. سيد بن طاووس، الملهوف، ص۱۳۸.

۱۰. بحارالانوار، ج ۴۵، ص۲۱.
۱۱.جوادی آملی، حماسه و عرفان، ص۲۴۵.

۱۲. همان، ص۲۳۹.
امام  ياران  از  نقل می كند كه يکی  روايتی  الکبير  الطبقات  باره در  اين  ابن سعد در   .۱۳
خدمت ايشان رسيد وگفت: در ذمه من قرضی است. امام با شنيدن اين سخن به همگان 

فرمود: »لايقاتل معی من عليه دين« ؛هركه را قرضی است همراه من نجنگد«. 
۱۴. صحتی سردرودی،عاشورا پژوهی، ص۳۶۰.

۱۵. ابن سعد، ترجمه الامام حسين ومقتله، ص۷۱.
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درآمد
خدايــي شــهيدان  اي  كجاييــد 
كربلايــي دشــت  بلاجويــان 
عاشــق ســبک روحان  اي  كجاييــد 
هوايــي مرغــان  ز  پرنده تــر 
آســماني شــهان  اي  كجائيــد 
گشــايي در  را  فلــک  بدانســته 
شکســته زنــدان  در  اي  كجائيــد 
رهايــي۱ را  وامــداران  بــداده 

كربلا  سرزمين  از  چون  مدائن  به  سفري  در  علي  اميرالمؤمنين 
مي گذشت، پياده شد و فرمود: »... مُنَاخُ رِكَابٍ وَ مَصَارِعُ عُشاقِ شُهَدَاءَ...؛ اينجا 

محل گام نهادن سواران و زمين خوردن عاشقاني شهيد است.«۲

دکتر مهدی افتخار* کربــــــلا، هفـت شــــــهر فنـا

هفتشهرفنا
عرفان بدون امام و امامت، و عشق و شهادت، بي معناست؛ و كربلا نماد 
براي كساني كه در كشتي ولايت  اين معاني است. كربلا ميداني است  همۀ 
او راهي سفر فناي في الله گرديدند.  با  و عشق حسين بن علي نشستند و 
اين سفر ظاهري دارد كه همان انجام وظيفه ديني در نهي از منکر و مبارزه 
با ظلم است؛ و البته باطني دارد كه مي توان در آن مراحل هفت گانۀ »طلب«، 
را  في الله«  »فناي  و  »توحيد«  »معرفت«،  »مستي«،  »عشق«،  »هجرت«، 

مشاهده كرد.

فانیِفيالله؛بقایثارالله
در ابتدا گروه زيادي با امام در مسير ِ هفت شهر فنا همراه شدند؛ ولی در 
هر شهر و منزلي تعدادی باز ماندند؛ كه در نهايت تنها ۷۲ نفر توانستند اين 
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پــــــــــرونده عــــــرفان عاشـــــــــورا

سفر را به انجام رسانند.
 
ً
نا  فِينَا مُهْجَتَهُ وَ مُوَطِّ

ً
امام در بادی طريق خود مي فرمايد: »مَنْ كَانَ بَاذِلا

؛ هر كه سَرِ آن دارد كه خالصِ وجودش را در راه 
ْ

يَرْحَل
ْ
 لِقَاءِ الِله نَفْسَهُ فَل

َ
عَل

ما فدا كند و آماده لقاءالله است، پس عزم رحيل كند«۳؛ يعني اين رحلت از دار 
غرور و انابه به سوي دار خلود است و بدانيد كه ادامه اين راه، جز كشته شدن 

در مسير محبوب نيست؛
اي عاشقان اي عاشقان! هنگام كوچ است از جهان
در گـوش جانـم مي رسـد طبل رحيل از آسـمان
آراسـته قطارهـا  برخاسـته  سـاربان  نـک 
از مـا حلالي خواسـته چـه خفته ايـد اي كاروان۴

محبوبش  با  عرفه  دعاي  در  چنان كه  است؛  كامل  عارفی  خود   ، امام
ظْهِرَ  ُ كَ حَتَّ يَكُونَ هُوَ الْ

َ
يْسَ ل

َ
هُورِ مَا ل

ُ
 يَكُونُ لِغَيْرِكَ مِنَ الظّ

َ
زمزمه مي كند: »أ

عظمته  فتحققت  بهائه  بكمال  لي  تج من  يا  تَرَاكَ... 
َ

لا عَيْنٌ  عَمِيَتْ  كَ َ؟... 
َ
ل

با مرگ رخ مي دهد،  الهي  اولياي  الاستواء...«۵ و چون آخرين پرده ها براي 
چه خوش تر است كه اين پرده با شهادت در راه خدا كنار برود؛ كه شهادت، 

فخر اولياست.
شهادت تقديري آسماني برای حسين بن علي بود؛ كه به هنگام تولد 
حضرت ، جبرئيل به پيامبر خبرش را داده بود.۶ امام خود نيز در 
نْ يَرَاكَ 

َ
مکاشفه اي جدش را ديده بود كه به او فرمود: »إِنَّ الَله قَدْ شَاءَ أ

«.۷ از اين رو، در روز عاشورا هر چه زمان شهادت امام نزديک تر مي شد،  ً
قَتِيلا

حضرت سرخوش تر مي گشت؛ كه مي خواست آخرين پرده كمال خود را ببيند 
و فانی في الله و باقی بالله شود و »ثارالله« گردد.

ميانبرِجذبه
چون عارف كامل مکمل در سفر چهارم است ـ »سفر از خلق در خلق با 
حق«ـ در اين دنيا كاري جز تطهير نفوس و وصول طالبان مستعد به آستان 
حضرت حق ندارد؛۸ از اين رو حسين بن علي به اذن الهي نداي الرحيل سر 
فرمود:  لوط  و   ۹» ي بِّ رَ إِل   ذاهِبٌ  ي  »إِنِّ فرمود:  ابراهيم  چنان كه  داد، 
حسين بن علي   » يَنْصُرُني ناصِرٍ  مِنْ   

ْ
»هَل نداي   ۱۰.» ي بِّ رَ إِل   مُهاجِرٌ  ي  »إِنِّ

 الِله؟«۱۱ عيسي بن مريم است؛ كه ثارالله 
َ

نْصارِي إِل
َ
همان نداي »مَنْ أ

وارث روح الله است.۱۲
به  روز  ده  تنها  فنا،  شهر  هفت  مجموع  طريق  طی  عاشورا،  عرفان  در 
راه  سْرَعْ«۱۳. 

َ
ا الُحسَــــــيْنِ  سَفِيْنَةُ  وَ  النَجــــاةِ  سُفُنُ  نا 

ُّ
»كُل زيرا  انجامـــيد؛  طول 

در دعاي  است؛ كه حضرت، خود  ميان بر جذبه  راه  او  راه  حسين بن علي 
عرفه به محبوب ازلی عرض مي كند: »الهي حققني بحقايق اهل القرب و اسلك 
ذب«،۱۴ و نيز می فرمود: »جذبة من جذبات الحق توازي  بي مسلك اهل الحج
«.۱۵ اين جذبه است كه از ابتدا تا انتها، مسير و طريق را بر سالک  عمل الثقلين
مي گشايد و او را به عرصه توحيد و فنا مي رساند.۱۶ چرا كه در زيارت جامعه 
 بِكُمْ 

َ
رَادَ الَله بَدَأ

َ
هْلِي وَ مَالِي مَنْ أ

َ
ي وَ نَفْسِي وَ أ مِّ

ُ
نْتُْ وَ أ

َ
بِي أ

َ
كبيره مي خوانيم: »بِأ

يْكُمْ«.۱۷
َ
هَ إِل  عَنْكُمْ وَ مَنْ قَصَدَهُ تَوَجَّ

َ
دَهُ قَبِل وَ مَنْ وَحَّ

اسفارطريقتحسينی
چنين است كه چون ياران حضرت متوجه نداي ايشان شدند، با يک 
نظرِ بی نظير امام غرق دريای غنا و بي رغبتي به دنيا و شوق به ملاقات 
خدا گشتند. اين همان گام اول سلوک ايشان، يعني گذشتن از وادی »طلب«، 

بود.
گام بعدي وادی »هجرت« است كه در عرفان حسينی، به ظاهر هجرت 
از مکه به سوي كوفه و در باطن، هجرت از دار غرور به دار خلود بوده است: 
 الِله وَ رَسُولِهِ 

َ
 الِله وَ رَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِل

َ
كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِل نْ  َ ِ امْرِئٍ مَا نَوَى فَ

ّ
»لِكُل

يْه «.۱۸
َ
 مَا هَاجَرَ إِل

َ
جُهَا فَهِجْرَتُهُ إِل ةٍ يَتَزَوَّ

َ
وِ امْرَأ

َ
ا أ  دُنْيَا يُصِيبَُ

َ
وَ مَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِل

و اما پا گزاردن در صحنه كربلا و ثابت ماندن، جز براي كساني كه به فوز 
كه  وهب،  چون  كسانی  نشد.  ميسر  رسيدند،  »مستي«  و  »عشق«  عظمای 
جرعه اي از شراب طهورای ساقي مستان كربلا، نوشيدند چنان از خود بي خود 
شدند كه مستانه خود را در معرض فنا قرار دادند.۱۹ ساقي عاشورا، فرزند ساقي 
كوثر است. اين ساقي، باطن مکه و مِنی و حقيقت زمزم و صفاست؛ كه فرزند 
دربندش علي  بن حسين در خطه شام در خطبه مجلس يزيد فرمود: »منم 
فرزند مکه و منا، منم فرزند زمزم و صفا...«.۲۰ سپر شدن و آگاهانه تير خوردن 
براي تحقق نماز امام۲۱ جز عشق و مستي، چه معنايي دارد؟! سبقت گرفتن 
در جهاد و رسيدن به فوز شهادت، مگر بي عشق ممکن است؟! اصحاب امام 
 

َ
فَلا

َ
كساني بودند كه هنگام رفتن به عرصه نبرد به عنوان اجازه مي پرسيدند: »أ

نَا؟«۲۲ بِّ  رَ
َ

نَرُوحُ إِل
نيست كناره  هيچش  كه  عشق  راه  است  راهي 
نيست۲۳ چاره  بسپارند  جان  كه  آن  جز  آنجا 

كشتي عشق و عرفان حسين ، مقام مقربانی است كه در آن نشستند 
و بی خود از خود گشتند؛

بــس و  اســت  عشــق  وسوســه  پوزبنــد 
كــس بستســت  را  وســواس  كــي  نــه  ور 
صمــد عشــق  در  عقــل  ببــازي  چــون 
هفتصــد۲۴ يــا  دهــد  امثالــت  عشــر 

به تبع  »معرفت«، مقام بعدي سالکان سلوک حسينی است؛ همانان كه 
مرادِ خود، با گشتن در مراتع مکاشفه، قلوبشان به فوز و فلاح مطمئن گرديد. 
)قسمتي از مناجات العارفين(: »الهي فاجعلنا من الذين ترسخت اشجار الشوق 
بهم فهم الي اوكار  اليك في حدائق صدورهم و اخذت لوعة محبتك بمجامع قلو
با  سالکان  اين   .۲۵» يرتعون...  المكاشفة  و  القرب  ياض  ر في  و  يأوون  فكار  الا
پانهادن در جاي پاي مراد، عارفاني شدند كه با اشاره امام اهل مکاشفه 
شدند و جايگاه خود را در بهشتِ برين، مشاهده كردند.۲۶ شجاعت و استقامتي 
كه آنان در روز عاشورا از خود نشان دادند، نتيجه شناخت عميق و عرفان آنها 

وت«.۲۷ ُ عْزَلٍ عَنْ تَقِيَةِ الْ هُ بَِ ؟ فَاِنَّ كَيْفَ لا عارِفُ شُجاعٌ وَ 
ْ
ل
َ
بود كه: »ا

كمال معرفت وصول به مقام »توحيد« است؛ و موحد كسي است كه تنها 
خدا را مي بيند. عارف با تصفيه باطن و تزكيه نفس، از خود فاصله مي گيرد و 
جز خدا نمي بيند. اما براي رسيدن به خدا و بقاي بالله و حيات ابدی، چاره اي 
تُهُ 

ْ
تُهُ وَ مَنْ قَتَل

ْ
حَبَني عَشَقَني وَ مَنْ عَشَقَني قَتَل

َ
جز »فناي في الله« نيست: »مَنْ ا

نَا دِيَتُهُ«۲۸. علي نيز به مرگ شيفته تر از كودک به سينه مادر بود؛۲۹
َ
فَا

تــو مکــن تهديــد از كشــتن كــه مــن
خويشــتن خــون  بــه  مــن  زارم  تشــنه 
نيســت مــرد  زمانــي  هــر  را  عاشــقان 
ــت ــوع نيس ــک ن ــود ي ــاق خ ــردن عش م
گــر بريــزد خــون مــن آن دوســت رو
بــرو برافشــانم  جــان  كوبــان  پــاي 
آزمــودم مــرگ مــن در زندگــي اســت
چــون رهــم زيــن زندگــي پايندگــي اســت
ثِقـــــــــات يـــــــــــــــا  قْتُلــــــــــــوني 

ُ
ا قْتُلـــــــــوني 

ُ
ا

حَيـــــــــــــاة في   
ً
حَياتــــــــــــــا قَتْلـــــــــي  في  اِنَّ 

البَقــــــــــاء روحَ  يـــــــــــــــا  ـــدِ   َـ ــــــــ الحن مُنيـــرَ  يـــا 
بِاللِقـــاء۳۰ جِــــــــــــدْ  لي  وَ  اِجْتَـــذِبْ روحـــــــــي 
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و به قول حافظ: 
بت شيرين دهان كه همچون شمع به جانت  اي 
است۳۱ خويشتن  فناي  مرادم  تيره  شبان 

سالکان راه حق با رياضت و تجربۀ موت اختياري به اين مقام بار مي يابند؛ 
و مجذوبان با قتل في سبيل الله و شهادت در راه خدا و بي پردۀ بدن، به لقاءالله 
نائل مي گردند.۳۲ شهيد به مشاهده حق فائز مي شود و »فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ 
مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ« آرام مي گيرد؛ چون به تعبير  حلاج »در عشق دو ركعت است كه 
وضوي آن نشود الّا به خون«. مولاي شهيدان حسين بن علي  در آخرين 
لحظات، محاسن مباركش را به خون خود خضاب كرد و فرمود: »مي خواهم 

اينگونه جدم رسول الله’ را ملاقات كنم.«۳۳ به امام منسوب است:
كا هَــوا في   

ً
طُــرا لــقَ  الحنَ تَرَكْــتُ 

كا را
َ
ا كَــي   

َ
العيــال يْتَمْــتُ 

َ
ا وَ 

بــا رْ
َ
ا الُحــبِ  في  قَطَعْتَــني  فَلــو 

كا۳۴ سِــوا اليَ  الفُــؤاد   
َ

مــال لَــا 
چنين كشته شدني در راه خدا در مکتب اهل بيت ناشناخته نيست و 
براي تربيت شدگان اين مکتب آشناست. وقتي ابن زياد)عليه اللعنه( از حضرت 
هْلِ بَيْتِك ؟: كاري را كه خدا 

َ
خِيكِ وَ أ

َ
يْتِ  صُنْعَ  الِله بِأ

َ
زينب مي پرسد: كَيْفَ  رَأ

«.۳۵ و  ً
يلا  جَِ

َّ
يْتُ إِلا

َ
با حسين كرد چگونه مي بيني؟ بی بی مي فرمايد: »مَا رَأ

عَادَةِ وَ  ذِي خَتََ لِوَلِنَا بِالسَّ
َّ
مْدُ لِله ال َ در جواب يزيد)عليه اللعنه( مي فرمايد: »فَالحْ

 ) ةِ؛ حمد مخصوص خداست كه اولين ما )اهل بيت حَْ هَادَةِ وَ الرَّ
َ

لِخِرِنَا بِالشّ
را با سعادت و مغفرت ختم به خير كرد و آخرين ما را نيز با شهادت و رحمت.۳۶ 
اين منطق در شيعه به يادگار مانده است، چنان كه در سجدۀ آخر زيارت عاشورا 
مْ، الحمد لله...«۳۷ اين   مُصَابِهِ

َ
ينَ عَل كِرِ ا

َ
دَ الشّ مْدُ حَْ َ كَ الحْ

َ
هُمَّ ل

َّ
مي خوانيم: »الل

گرمي جذبه حسين بن علي است كه مايۀ گرمي هماره شيعيان است؛ اين 
روح حسين بن علي است كه روح راهيان كوی سعادت را گرم و گيرا نگه 
فِي  رْوَاحُكُمْ 

َ
را هموار كرده است كه »أ فنا  راه سلوک مسلک  و  داشته است 

رْوَاحِ« ارواح اهل بيت مانند رودخانه اي است كه ارواح محبان خود را در 
َ ْ
ال

درون غرق مي كند و به درياي قدس الهي مي پيوندد: 
مـن به سرچشـمۀ خورشـيد نـه خود بـردم راه
بـرد بـالا  مـرا  تـو  مهـر  و  بـودم  ذره اي 
من خسـي بي سـر و پايـم كه به سـيل افتادم
او كـه مي رفـت مـرا هـم بـه دل دريـا بـرد۳۸

ا مَعَكَ « است و اين آرزوي هر شيعه اي است  كُنَّ يْتَنَا 
َ
شعار هر شيعه »يَا ل

وَ  سَيْنِ  ُ تْ لِ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَكَ مَعَ الحْ با امام در سفر آسمان باشد: »...ثَبِّ كه 
سَيْنِ «.۳۹ ُ وا مُهَجَهُمْ دُونَ الحْ

ُ
ذِينَ بَذَل

َّ
سَيْنِ ال ُ صْحَابِ الحْ

َ
أ

با معرفت زيارت كند اجر  در حديث است هر كس حسين بن علي را 
شهيد دارد و گويا خدا را در عرش زيارت كرده است؛۴۰ چرا كه امام فاني 
فی الله است. توجه حقيقي به امام ، التفات به خداست و باعث فاني شدن 
ان  قبل  از »موتوا  زيارتي مصداقي  چنين  مي گردد.  پروردگار  در  زائر  شخص 
تموتوا«۴۱ و قدمي است در راهي كه امام و اصحابش پيمودند. رَزَقَناالله وَ 

كَرَمِه. هِ وَ  نِّ كُمْ بَِ اِيّا

پينوشتها:
* . عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشکي سمنان.

۱ . مولوي بلخي، جلال الدّين محمّد، كليات شمس تبريزی، غزل۲۷۰۸.
۲ . مجلسي، محمد باقر، بحارالانوار، ج ۴۱، ص۲۹۵.

۳ . حلي، ابن نما، مثيرالاحزان، ص۲۹.
۴ . مولوي بلخي، جلال الدّين محمّد، كليات شمس تبريزی، غزل۱۷۸۹.

۵ . قمي، شيخ عباس، مفاتيح الجنان، تصحيح سيد صادق ميرشفيعي، ص ۵۵۳ تا ۵۵۵.

۶ . ابن طاووس، سيد احمد ابن ابي القاسم ابن سعد الدين، اللهوف علي قتلي الطفوف، ص ۱۸.
۷ . مجلسي، محمد باقر، بحارالانوار، ج ۴، ص۳۶۴.

۸ . خميني، روح الله الموسوي، مصباح الهدايه الي الخلافۀ والولايه، ترجمه سيد احمد فهري، 
ص ۲۱۰تا۲۱۸.
۹ . صافات: ۹۹.

۱۰ . عنکبوت: ۲۶.
۱۱ . آل عمران: ۵۲.

۱۲ . قمي، شيخ عباس، مفاتيح الجنان، زيارت وارث.
۱۳  مهتدي بحراني، عبدالعظيم، من اخلاق الحسين ، ص۳۸.

۱۴  قمي، شيخ عباس، مفاتيح الجنان، تصحيح سيد صادق ميرشفيعي،ص۵۵۲.
۱۵  عجلوني، اسماعيل ابن محمد،كشف الخفاء، بيروت، دارالکتب  العلميه، ص ۳۳۲.

۱۶ . حواشي مرحوم امام بر فصوص الحکم قيصري، ص ۱۶۶.
۱۷ قمي، شيخ عباس، مفاتيح الجنان، تصحيح سيد صادق ميرشفيعي، ص۱۰۶۹.

۱۸ متقي الهندي، علي،كنزالعمال، با تصحيح شيخ بکري حياني و شيخ صفوه السقا، بيروت، 
مؤسسۀ الرساله، ج ۳،ص ۷۹۲.

۱۹  نيشابوري، محمد ابن الفتال ، روضۀالواعظين، ص۱۸۷.
۲۰ . امين، سيد محسن، لواعج  الاشجان، منشورات مکتبه بصيرتي، ص۲۳۴.

۲۱ . ابن طاووس، اللهوف، ص، ۱۰۹.
۲۲ . همان، ص:۱۰۸.
۲۳ . حافظ، غزل۷۲.

۲۴ . مولوي، دفتر پنجم،۳۲۳۰و۳۲۳۶.
۲۵ . قمي، شيخ عباس، مفاتيح الجنان، تصحيح سيد صادق ميرشفيعي، ص۲۶۵.

۲۶ . قمي، شيخ عباس، منتهي الآمال، تهران،كتابفروشي اسلاميه، ص۲۴۷.
۲۷ . ابن سينا، الاشارات و التنبيهات )به همراه ترجمه وشرح دكتر حسن ملکشاهي(، تهران: 

سروش، ص ۴۵۷.
۲۸ . تبريزي، ص ۵۵۱؛ همچنين ر. ک: قيصري، ص ۵۲۲.

۲۹ . عبده، شيخ محمد، شرح نهج البلاغه، قم، دارالذخائر، ج ۱، ص ۴۱.
۳۰ . مولوي بلخي، جلال الدّين محمّد، دفتر سوم،۳۸۷۹،۳۸۸۰و۳۸۸۳تا۳۸۸۶.

۳۱ . حافظ، غزل۵۰.
۳۲ . حر العاملي ، وسائل الشيعه، مؤسسه آل البيت، ج ۱۵، ص۱۶.

۳۳ . قمي، شيخ عباس، منتهي الآمال، ص۲۴۷: ۲۸۵.
۳۴ . مهتدي بحراني، عبدالعظيم، من اخلاق الحسين ، قم، ص ۲۵۸.

۳۵ . مجلسي، محمد باقر، بحارالانوار، ج ۴۵، ص ۱۱۶.
۳۶ . همان، ج ۴۵، ص ۱۳۵.

۳۷ . قمي، شيخ عباس، مفاتيح الجنان، تصحيح سيد صادق ميرشفيعي، ص۸۹۷.
كبير علامه محمدحسين  مفسر  )يادنامه  مهرتابان  . طباطبايي، علامه سيد محمدحسين،   ۳۸

طباطبايي(، سيد محمدحسين حسينی طهرانی قم، انتشارات شفق، ص ۳۰۹.
۳۹ . قمي، شيخ عباس، مفاتيح الجنان، تصحيح سيد صادق ميرشفيعي، ص ۸۹۷.

، ص ۶۴و۷۲. ۴۰ . شجري، محمد ابن علي، فضل زيارة الحسين
۴۱ . مجلسي، محمد باقر، بحارالانوار، ج۶۹، ص ۵۹.
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پــــــــــرونده عــــــرفان عاشـــــــــورا

ع ســــــر
َ
 الحســــــــینِ ا

ُ
سفیـــــــنة

درآمد
برسـد خدايـی بـه باشـد خواسـته كسـی هـر
برســد راهنمايــی تــو كشــتی از بايــد
حتـی تـو، سـوختة پـر فطـرس فقـط نـه
برســد بهجايــی محالســت جبريــل بیتــو

تعبير به است. راهميانبرقربالهي ، بهحضرتسيدالشهدا توسل
مستِ خود كه  دولابی محمداسماعيل حاج مرحوم خدا عبدصالح
 امامحسين براي عزاداري و »محبت بود:  ويژهحسينی فيضِ
انسانرازودبهمقصدميرساند؛»كلنا سفن النجاة و سفينة الحسين اسرع«:
 حسين امام كشتي ولي نجاتيم، كشتيهاي  اهلبيت ما همة
و ميكشند كنار كشتيها ساير ميكند، حركت وقتي و است؛ سريعتر
بهخداسريع رو امامحسين بازميكنند.]حركت[ آن براي را راه
است؛تجليخداهمبهسوياوسريعاست.راهخداسختاست؛اما

هم خيليآسانوكمكاراست.تجليامامحسين باامامحسين
همميتوان دوشتجليخداست.«البتهمیفرمود:»ازراهسايرائمّه
خيليسريعانسانرابهنتيجه بهمقصدرسيد،وليراهامامحسين
درآسمانهايغيبخيليسريع ميرساند.چونكشتيامامحسين
راهميرود،هركسدرسيرمعنويخودحركتشراازآنحضرتآغازكند،

خيليزودبهمقصدميرسد«.
لطافتروحيوپروازمعنویسالکانطريقالهی،ازشورِومستیتوسل
بهدستميآيد؛كهاينبسيار ايشانبهدرگاهحضرتاربابطريقت
سريعتروموثرتروماندگارترازديگراسبابطیاينراهپرمنزلاست.
و مکاشفه باب فتح  اباعبدالله حضرت بامعرفت بکائين آه و اشک
طريقه يعني: اين و میشود؛ و شده ايشان عرفانی معاينه و مشاهده
بهرويهمهعشّاقبازاست.پس:هركهداردهوس معرفتحسينی

كربوبلا،بسمالله....
معارف
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بابالمعارف
سيد  آيت الله  حضرت  العرفان  و  آيت الحق 
»محال  می فرمود:  طباطبايی  قاضی  علی 
است انسانی به جز از راه سيدالشهدا به مقام 
مسير  از  خيرات  و  فيوضات  سريان  برسد.  توحيد 
اين  پيشکار  و  است  سيدالشهدا  حضرت 
فضيلت هم حضرت قمر بنی هاشم اباالفضل العباس
 است.« آن مرحوم زيارت، عزاداری و روضه 
حضرت سيدالشهدا را اسباب گشايش می دانست و می فرمود: »اگر من به 
جايی رسيده باشم، از دو چيز است: قرآن كريم و زيارت حضرت سيدالشهداء

.»
را  عشاء  و  مغرب  نماز  هميشه  قاضی  آيت الله  مرحوم  عارفان  اسوه 
مي آورد.  به جا  ابوالفضل  حضرت  و  حسين  امام  شريفين  حرمين  در 
نقل  شيرازی  نجابت  حسنعلی  شيخ  آيت الله  جمله  از  ايشان  شاگردان 
ابوالفضل  حضرت  حرم  به  چون  روزي  قاضي  مرحوم  كه  می كنند 
مي رسد، با خود مي انديشد كه: تا به حال در مدت اين چهل سال هيچ چيز 
از عالم معنا برايم ظهور نکرده؛ هر چه دارم به عنايت خدا و به بركت ثبات 
است. در راه، سيدِ تُرک زباني كه ديوانه بود، به طرف او مي دود و مي گويد: 
»سيد علي! سيد عــلي! امروز ملجأ )يا قبله( تمام اوليـــای خدا حضـــرت 
ابوالفضل است.« و قاضي آن قدر سر در گريبان بود كه متوجه نشد آن 
سيد چه گفت! او راه را ادامه می دهد و به حرم حضرت ابوالفضل مي رود. 
می شود.  مغرب  نماز  مشغول  و  مي خواند  زيارت  نماز  و  زيارت  و  دخول  اذن 
تکبيرة الاحرام را كه مي گويد، مي بيند وضع حرم حضرت ابوالفضل به طور 
كلي عوض مي شود؛ آن گونه كه نه چشمي تا به حال ديده و نه گوشي شنيده 
و نه به قلب بشري خطور كرده است! ... . و بالاخره درهاي آسمان برايش 

گشوده و فتح باب معرفت الهی مي شود.
تماماً  مي خواستم،  را  چه  »آن  می گفت:  قاضی  آيت الله  آن  از  پس 
به دست آوردم و امام حسين در را به رويم گشود. ابن فارض يک قصيده 
حسين  امام  براي  تائيه  قصيده  يک  هم  من  گفته؛  استادش  براي  تائيه 
گفته ام نمره يک! كه كار مرا ايشان درست كرد و در غيب را به نحو اتمّ برايم 

باز كرد«.)منابع: اسوه عارفان/دلداده(
قبلهاولياء

اسماعيل دولابي عبد صالح خدا حاج محمد 
به  پدرم  همراه  جواني  ايام  »در  می فرمود:   
به  زمان  آن  در  بودم.  شده  مشرّف  اشرف  نجف 
تمام  با  و  بوده  شدّت تشنه علوم و معارف ديني 
و  بمانم  نجف  در  كه  بودم  اين  خواستار  وجود 
بود  مسنّ  كه  پدرم  ولي  كنم؛  تحصيل  حوزه  در 
او  به  بتواند در كارها  و جز من پسر ديگري كه 
كمک كند نداشت، با ماندنم در نجف موافق نبود. در حرم اميرالمؤمنين 
به حضرت التماس مي كردم ترتيبي دهند كه در نجف بمانم و درس بخوانم و 
آن قدر سينه ام را به ضريح حضرت فشار مي دادم و مي ماليدم كه موهاي سينه ام 
كنده و تمام سينه ام زخم شده بود. حالم به گونه اي بود كه احتمال نمي دادم به 
ايران برگردم. به خود مي گفتم يا در نجف مي مانم و مشغول تحصيل مي شوم 
و يا اگر مجبور به بازگشت شوم همين جا جان مي دهم و مي ميرم. با علمای 
نجف هم كه مشکلم را در ميان گذاشتم تا مجوّزي براي ماندن در نجف از 
آنها بگيرم به من گفتند كه وظيفه تو اين است كه رضايت پدرت را تامين كني 
و براي كمک به او به ايران بازگردي. در نتيجه نه التماس هايم به حضرت امير

ل شدنم به علماء مرا به خواسته ام رساند.   كاري از پيش برد و نه متوسّّ
در حرم  كربلا مشرّف شديم.  به  پدرم  ملتهب همراه  با همان حال  اينکه  تا 
حضرت اباعبدالله در بالاي سر ضريح حضرت همه چيز حل شد و هر چه 
را مي خواستم به من عنايت كردند؛ به طوري كه هنگام مراجعت حتّي جلوتر 
از پدرم و بدون هرگونه ناراحتي به راه افتادم و به ايران بازگشتم! به هر تقدير 

همه عناياتي كه به من شد از بركات امام حسين بود...«.
امام  حرم  در  بينايي  »شخص  می فرمود:  باز  دولابي  اسماعيل  حاج 
حسين رو به ضريح داشت نماز ميخواند!! خادم حرم به او گفت قبله اين 
طرف نيست. او با اشاره به مرقد حضرت پاسخ داد اين قبله نيست؟! و چند 
بار تکرار كرد. خادم تکاني خورد و عقب عقب رفت و ساكت شد! در افواه هم 
هست كه وقتي حضرت وليعصر ظهور ميكنن د، قبل ه را ب ه س مت كربلا 
بر ميگردانند...«. )منبع: مصباح الهدی؛ در نگرش و روش عرفانی اهل محبت 

و ولاء(.
سيبِمعرفت

عنايت  و  اهل بيت  علوم  نيوشندگان  مورد  در  كاشانی  مبشر  آيت الله 
ويژه امام حسين به كسانی چون مرحوم حاج اسماعيل دولابی فرمود: 
»ائمه طاهرين، صاحبان علم هستند و هر فردی كه قصد عالم شدن و بهره 
گرفتن از دانشی را دارد، تنها از طريق آنهاست كه به او عنايت می شود و اگر 
می بينيد آيات قرآن در مورد نعمات الهی و بهشت سخن می گويند، مقصود 
باب  ]از   . می شود...  مؤمنان  نصيب  آنجا  در  كه  هستند  الهی  معارف  همان 
نمونه[ جناب آقای حاج اسماعيل دولابی كه برداشت های زيبا و خوبی از آيات 
و روايات داشته اند به اين دليل بوده است كه وقتی در ايام جوانی به زيارت 
عتبات عاليات در كشور عراق می روند و به محضر مبارک امام حسين در 
كربلا مشرف می شوند، كنار ضريح مقدس، از آن حضرت طلب علم و معرفت 
می كنند. ايشان در آن حال كه بسيار منقلب هستند، ناگهان مکاشفه ای برايشن 
پيش می آيد و می بينند دست مباركی از ضريح مقدس خارج شد و سيبی را 
ايشان  به  امام  كه  می شوند  متوجه  گاه  آن  داد.  قرار  ايشان  سينه  داخل 
عنايت فرموده اند و آن معارفی را كه بيان می كردند از حضرت سيدالشهدا 

داشتند و آن سيب هم معنی اش همان معارف و علوم بود.«
ارادت به  از گفتار پرجذبه مرحوم دولابی در اظهار  اينجا شمه ای  در 
ارباب طريقت را با هم می خوانيم: »گريه كليد قلب است و دلي كه مغموم 
و محزون باش د، ب ا گري ه ب از م يش ود. حزن، غم شديد اس ت ك ه گري ه ن دارد. وقتي 
غم روي غم بيايد، دل ميشکند و گريه آغاز ميشود و دل آرام م يگي رد. گري ه 
اسلحۀ مؤمن است. كربلا اسلحۀ مؤمن است. امام حسين ب راي گري ه خل ق 
شده است؛ يعني كشتۀ اشکهاست. اشک گريه براي دنيا شور است و اشک 
گريۀ آخرت شيرين است. اولي چشم را كمسو و زخم ميكند و دومي چشم 
را پرنور و زيبا میكند. پس بايد كم بخندند و زياد گريه كنند؛ »تا نگريد ابر، 
كي خندد چمن«... . كسي كه بر امام حسين گريه كند، حساس ميشود و 
وقت ي اولي اءالله و عب اد خدا كه بدنشان نرم است، او را در بغل ميگيرند، او اين 
را احســــاس م يكن د و ل ذّت ميبرد. در اين امت، امام حسين خالق گريه 
است. ... و در عين اينکه خالق گريه است، ذات مؤمنين را ميخنداند. عصر 
عاشورا بعد از همۀ عزاداريها و گريهها، بچهها و جوانترها ـ اگر بزرگترها 
عصر  كه  درحالي  ميخندند؛  و  ميكنند  شوخي  بياختيار  ـ  نشوند  مانعشان 
عاشورا آغاز مصائب اهل حرم و بازماندگان شهداي كربلاست و بايد مغموم 
باشند! اين بهجت و سرور ذاتي مال امام حسين است. حاج هادي ابهري 
كه در محبت اهلبيت و خصوصاً امام حسين مجنون بود، گاهي اوقات 
در مجلس روضۀ امام حسين چنان عاشقانه روضه ميخواند و گريه ميكرد 
او مست  و  ميافتادند  گريه  به  وقتي همه خوب  منقلب ميكرد.  را  كه همه 
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پــــــــــرونده عــــــرفان عاشـــــــــورا

بع د  زنهاست.  كار  گريه  ميكني؟!  گريه  چرا  ميگفت:  خودش  به  ميشد، 
دستمال ابريشمي يزديش را از جيب در ميآورد و درحالي ك ه هم ه ب ه ش دت 
گري ه ميكردند، بلند ميشد و خودش ميرقصيد. ... سيد بن طاووس كتابي در 
مقتل امام حسين دارد به نام لهوف. در مقدم ۀ كتابش مينويسد اگر آداب 
و رسوم خلق نبود ك ه وقت ي عزي زي از دست شان ميرود عزاداري ميكنند، به 
خاطر موفّقيتي كه امام حسين در قرباني كردن همه چي زش در راه خدا 
به دست آورد، من خلق را تحريض به عيش و شادماني ميكردم، ولي چ ون 
عادت خلق اين است، من هم مقتل نوشتم.)منبع: مصباح الهدی؛ در نگرش و 

روش عرفانی اهل محبت و ولاء(.
مَطلعِسلطانمعرفت

طباطبايی سيدمحمـــدحسين  علامه 
قاضی  العرفان  و  آيت الحق  شاگرد   
نفی  به  موفق  كه  كسانی  »اكثر  می فرمود: 
طلوع  آنها  بر  معرفت  سلطان  و  شدند  خواطر 
كرد، يا در حال تلاوت قرآن كريم بودند يا از 
راه توسل به حضرت اباعبدالله الحسين «. 
يکی از شاگردان علامه طباطبايی می گويد: 
عاليات  عتبات  در  علامه  كه  وقتی  »شنيدم 
عزاداری  مجالس  در  و شركت  امام حسين  بر  اشک  و  توسل  به  بودند، 
مراقبت داشتند و در دستورات اخلاقی خود به نقل از اساتيدشان می فرمودند: 
هيچ كس به هيچ مرتبه ای از معنويت نرسيد و گشايش و فتح بابی ]از ابواب 
آن  به  توسل  در  يا  امام حسين  نکرد، مگر در حرم مطهر  الهی[  معارف 

.» حضرت
ميزان ارادت علامه به امام حسين چنان بود كه ايشان در طول سال، 
فقط روز عاشورا، درس و بحث و هر كار ديگری را تعطيل می كردند. )منبع: 

جرعه های جانبخش، گلی زواره(
شروعازكربلا،فنادرخدا

درباره  حداد،  علي  سيد  حجـــت الاسلام 
موحّد   ، قاضی آيت الله  باطنی  وصی  حالات 
كبير آقا سيدهاشم حداد مي نويسد: »راه سير 
و سلوک همان كربلا است. شروع از كربلا، فنا 
در خدا و بقا بعد از فنا نيز كربلا است؛ و دروازه 
العباس ابوالفضل  آقايمان  سيدالاولياء  راه،  اين 

در  حداد  سيد  مرحوم  فناي  و  است   
صحن حضرت ابوالفضل العباس اتفاق افتاد. 
پس كربلا و زيارت حسين همان زيارت خداوند در عرش است. مرحوم 
ابو الفضل خارج شدم پس  حداد فرمودند: »يک روز از حرم حضرت 
و  شده اند  متفرق  و  تقسيم  كوچک تري  جزءهاي  به  بدنم  اجزاي  تمام  ديدم 
چيزي از من باقي نمانده است. پس از آن به جاي خودشان برگشتند... ».«. 

)منابع: عارف في الرحاب القدسيه،  به نقل از دلداده(.
تجلينورابوالفضلي

آقا  كبير  موحد  شاگردان  از  خراسانی،  كميلی  محمدصالح  شيخ  آيت الله 
سيدهاشم حداد می فرمايد: »از راه گريه براي امام حسين مکاشفات 
حقه و انواري براي سالک به وجود مي آيد. گريه بر سيدالشهدا راه سالک 
از  يکي  در  دارم  خاطر  به  ...دقيقا  مي گيرد.  فتوحات صورت  و  مي كند  باز  را 
مسافرت هاي خودم از نجف اشرف به كربلاي معلي، جهت زيارت امام حسين 
و حضرت ابوالفضل مشرف شدم. سپس براي ديدار ايشان]آقا سيدهاشم 

[ رفتم. وجود نوراني اش در اتاقي خلوت بود كه در آن جز من و ايشان  حداد
كسي نبود. زانو به زانوي ايشان نشسته، استفاده مي كردم. در اين هنگام يک 
مرتبه متوجه شدم نوري بسيار شفاف، مانند شعاع آفتاب، از ناحيه مرقد مقدس 
ابوالفضل العباس ـ كه خانه استاد در خيابان حضرت ابوالفضل ـ بود 
به  منزل ايشان طلوع كرد و مستقيما به قلب شريف ايشان وارد شد و از قلب 
نوراني ايشان به قلب اينجانب كه كنارش بودم، سرايت كرد و هر دوي ما در 

احاطه نوري ابوالفضلي قرار گرفتيم... .« )منبع: دلداده(
مقاممحمود

آيت الله كميلی خراسانی به نکته بسيار دقيق و ظريفی در رابطه با »مقام 
محمود« اشاره می كند: »در زيارت عاشورا مي خوانيم: »و اسئله ان يبلغني 
المقام المحمود لكم عندالله«. شما مقام محمود اهل بيت را براي خودت 
از خداوند طلب مي كني و اين يک مقام بسيار بلند است. بايد به آن توجه ويژه 
ةً 

َ
دْ بِهِ نَافِل جَّ يْلِ فَتََ

َّ
داشت؛ خداوند در قرآن به پيامبرش مي فرمايد: »وَمِنَ الل

مُودًا«... . اگر خواستار نجات هستي، به  كَ مَقَامًا مَحْ بُّ نْ يَبْعَثَكَ رَ
َ
كَ عَسَ أ

َ
ل

زيارت امام حسين برو، تا خدا را ملاقات كني و چشم دلت روشن شود: 
»من زار الحسين عارفا بحقه كان كمن زار الله في عرشه«...« .

هفت  امام حسين  تربت  بر  كه سجده  است  آمده  چنين  روايت  »در 
حجاب را مي دَرَد. دريدن حجاب هاي هفتگانه به وسيله تربت امام حسين 
رمز اين راه است. تربت، رمزي از شهادت و فناي في الله است. كربلا با هيچ 
زميني قابل مقايسه نيست. خون شهيد، انسان را شهيد مي كند. تربت شهيد، 
از صاحب  انسان را به فناء وا مي دارد؛ مخصوصاً اگر سجده طولاني شود و 
در  حسين  امام  راه  مي فرمايند:  معظم  عرفاي   ... بطلبي.  استمداد  تربت 
امام حسين  نور  ميان چهارده معصوم  در  است.  ميان بر  راه  طريقت، 
مي درخشد. اولين و آخرين ايشان از حسين گفته اند. به شکلي، اول 
ائمه حسين است؛ زيرا ائمه فرزندان او هستند. امام حسين در 
بين اهل البيت خصائصي دارند كه هيچ امامي ندارد. شيخ جعفر شوشتري

 در كتاب شريف »الخصائص الحسينيه« خصوصيات سيدالشهداء را 
ذكر كرده است... . روايتي است مشابه به همين روايت: وقتي شما روي تربت 
امام حسين سجده كردي، اگر چشم باطني تو قوي باشد مي بيني كه با 
آن چشم باطن، به كجا رفتي. زير هفت زمين را مي بيني. آسمان هفت طبقه 
دارد و زمين هم هفت طبقه است. اين واقعيت است. لذا اگر چشم دل و ديده 
برزخي باز شود، سالک عوالمي از خلقت را سير مي كند و آنها را رؤيت مي كند. 
...خاک يک سرّي دارد. بايد به صاحب خاک معرفت داشته باشيد. اين خاک 
رمز است. از معرفت صاحب خاک، انسان به اين مراتب مي رسد. »انّ الحسين 
ف عنها فقد هلك«. 

ّ
ل ي و من تن مصباح الهدي و سفينة النجاة. من ركبا فقد نج

به كربلا مي آمدند و  از نجف  زياد  ايشان  از مرحوم قاضي نقل شده كه 
زيارت مکرر در مکرر مي كردند. كسي كه بخواهد بزرگي را زيارت كند دور 
سرش مي گردد؛ يکي كه مي خواهد صدقه سر كسي برود يا قرباني كسي شود 
اين طواف هفت  بزرگي مي توان هفت دور گرديد.  او مي گردد. دور هر  دور 
شوط فقط مال خانه كعبه نيست. از استاد ما سيد هاشم حداد نقل مي شود 
كه ايشان وقتي به زيارت مزار بزرگي يا عارفي يا امامزاده اي هم مي رفتند، 
هفت شوط دور آن مي گرديدند. ظاهراً حضرت آقاي قاضي هم همين طور 
بودند و ضريح امام حسين را دور مي زدند. از بيرون هم طواف مي كردند و 
ـــله صحن مطهر نماز و دعا خوانده اند. )منابع:  ُـ ـله به گ ُـ در وجب به وجب و گ

دلداده/وب سايت طريق الی الله(
افضلازتهجّد! گريهبرحسين

بهجت العرفاء، آيت اللهِ »العبد« شيخ محمدتقی بهجت  كه از عزيزترين 
بود: »بکاء  معتقد  و  از كربلا داشت؛  بود، هرچه داشت  عالم عبوديت  دردانه 
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خصوص  به  و  اهل البيت   مصائب  بر 
مستحباتی  قبيل  آن  از  شايد  سيدالشهداء 
...گريه  از آن نيست!  باشد كه مستحبّی افضل 
بر سيدالشهدا از همه مستحبات بالاتر است 
حتي از نماز شب! چون نماز شب حالتي جسمي 
روحي  رقّت  سيدالشهدا  بر  گريه  ولي  دارد 
است و عامل آن، آن را در درون انسان به وجود 
آورده است. كليد آن از نهان قلب خورده است و 
اين خيلي ارزشمند است. اين اشک يک نشانه 
اجازه  و  اذن  يک  گريه  است.  رمز  يک  است. 
و  مي شود  روشن  كه  است  چراغي  مثل  است. 
براي تو نشانه است. اگر اشکي آمد، علامت اين است كه به تو اذن داده اند.«

لعن  صد  با  را  عاشورا  زيارت  روز  هر  بهجت  آيت الله العظمی  مرحوم 
و صد سلام مي خواند و بارها مي گفت: »آقايي از خدا خواسته بود تا زيارت 
عاشورايش هيچ روزي ترک نشود حتي در روز مرگش.« ايشان نمي گفت كه 
اين درخواست خود من است. در حالي كه نزديکانش مي ديدند خودش هر روز 
اين كار را مي كرد. )منابع: نکته های ناب/مصاحبه شيخ علی آقا بهجت درباره 

پدرش(.
كيميایمحبتّ

آقا  جعفر  شيخ  مرحوم  سالک،  مجذوب 
شوريدگی  در  كه  تبريزی  مجتهدی 
حضرت  عدالت باوران  امام  به  عشق  و 
در  وقتی  بود،  زبانزد  حسين بن علی 
حاضر  كه  شد  پيدا  كسی  عمرش  ميانه های 
بود علوم غريبه و علم كيميای خود را به وی 
انداخت!  آب  به  و  گرفت  را  آن  دارد،  ارزانی 
شيخ جعفر آقا در اين باره می گويد: »كيميا را 
در آب انداختم و رو به سوی گنبد حضرت سيدالشهدا عرض كردم: كيميا 

درد مرا دوا نمی كند؛ جعفر، كيميای محبت شما اهل بيت را می خواهد!«
نقل شده است كه اين واقعه يکی از امتحانات سلوكی ايشان بوده كه بعد 
از سربلندی در آن، مورد عنايت و تفضل خاصه حضرت سيدالشهداء قرار 

گرفت. اين كلمات قصار حاكی از شوريدگی بی حد و حصر اوست:
در  را  ايمان  حقيقت  ما   . است...  ايمان  امام حسين محک  آقا  »نام 
. نور سيدالشهدا  يافته ايم...  محبت و معرفت به حضرت سيدالشهدا 
بر هر دلی كه بتابد، حيات و نشاط ديگری پيدا می كند... .سال ها در اشتياق 
حضرت سيدالشهدا سوختيم و گريه كرديم تا سرانجام ما را از ما گرفتند و 
راحت مان كردند... . ما بدون گريه بر سيدالشهدا نمی توانيم زنده بمانيم؛ 
خدا می داند... . گريستن از سر شوق و معرفت برای سيدالشهدا موجب 
طهارت و معرفت باطن می شود... گريه كردن برای سيدالشهدا به سالک 

محب، آبرو می بخشد.«
بهعالموعامی عنايتحسينی

عالم ربانی آيت الله سيدحسين يعقوبي قائنی )از شاگردان عارف دلسوخته 
باب  فتح  كه  اين  به  اشاره  ضمن   ) همدانی انصاری  محمدجواد  آيت الله 
حضرت  به  توســل  راه  از  او  برای  الهی  فوق الــعاده  محبت  و  عشــق 
سيدالشهدا عنايت شد، چنانکه عارف بالله آيت الله رضوي كشميری )از 
( به او می فرمود: »امام حسين عجب فيوضات  شاگردان آيت الله قاضی
و معاني مهمي را مفت و مجاني به شما مي دهند!«، داستان »مرحوم حاجي 
صابونی« را به نقل از دكتر احمدخان احسان، تعريف می كند؛ كه خلاصه آن 

چنين است: 
مرحوم حاجي صابونی كه در اطراف تهران صابون پزي داشت، به هر دری 
مي زد تا برايش فتح بابي شود، موفق نمي گشت. حتی نزد اقطاب صوفيه و 
بوده اند رفت، ولی متوجه شد كه  از كساني كه مدعي مقامات معنوي  بعضي 
در موقع  و  بود  كارم فکر كردن  او می گفت: سال ها  نيستند.  او  آنها مطلوب 
تفکر به قدري از خود غافل مي شدم كه يک بار در اتاق مشغول فکر بودم، 
بعد از ساعتي متوجه شدم يک پوست گردو در زانويم فرو رفته و خون جاري 
شده است و اصلا متوجه نشده ام! با اين وجود، پس از ده سال تفکر چيزي 
نفهميدم. سرانجام عازم كربلا شده و يک اربعين به حضرت سيدالشهدا 

توسل جستم تا برايم فتح بابي شود.
هر شب به حرم مي رفتم و نافلۀ شب را نيز در آنجا مي خواندم. شب چهلم 
فرا رسيد و چون تا آن شب هيچ خبري نشده بود، حالت يأس به من دست 
داده و مردد شدم كه آيا آن شب نيز حرم بروم يا نه؟! آن شب مأيوسانه و با 
حالي بسيار افسرده به حرم رفتم. نماز شب را خواندم و در سجدۀ بعد از نماز 
وتر بودم كه در مکاشفه اي حضرت سيدالشهدا به من فرمودند: »به ايران 

بازگرد. فيض ما به قدر ظرفيتت به تو خواهد رسيد«.
حاجي صابوني در حالي كه فيض امام حسين تمام وجودش را گرفته 
بود بسيار مسرور و با نشاط با كالسکه عازم ايران مي شود و در طول راه كتاب 
»لسان الغيب« را كه كتابي نسبتاً قطور و پر از حکمت است به شعر سروده 
و حالش  آمده  به خود  آنکه  از  ايران پس  در  آنگاه  اطرافيانش مي نويسند!  و 
عادي مي گردد، كتاب »بيان الغيب« را در توضيح و شرح »لسان الغيب« بيان 
مي نمايد. دكتر احمدخان مي گفت: من »امي«  بودن پيغمبر اكرم را درست 
درک نمي كردم تا اينکه با حاجي آشنا شدم. و چون مي دانستم او سواد ندارد 
اين مسأله  او ديدم  از  را  ارزش  پر  وقتي آن تحول فوق العاده و حکمت هاي 

برايم حل و قابل درک شد. 
نجف  در  الاصول«  »كفاية  صاحب  خراساني  آخوند  جناب  كه  زماني 
تدريس مي كرد، حاجي صابوني به نجف رفته، در درس جناب آخوند شركت 
نمود. مرحوم آخوند بحث مشکلي را عنوان كرده، پس از سه روز بحث پيرامون 
از نظر شاگردان  آن، روز چهارم به نتيجه رسيده و مبحث را خاتمه دادند و 

حاضر در درس نيز امضا شد.
پس از درس، حاجي با قباي بلند و كلاه نمدي در بين راه جلو رفته، سلام 
داديد  قرار  اين سه روز مورد بحث  را كه در  آقا!  مطلبي  مي كند و مي گويد:  
مي كنند:  سوال  آخوند  جناب  نرسيديد.  آن  در  صحيحي  نتيجۀ  به  متأسفانه 
متين  جواب  كه  آخوند  مرحوم  مي دهد.  مناسبي  جواب  حاجي  دليل؟   چه  به 
حاجي را مي بيند متوجه متانت علمي وي مي شود و آدرس محل سکونت او 
را گرفته و در خلال مدتي كه حاجي در نجف بوده، هر شب عباي خود را 
بر سر كشيده، نزد او مي رود و تا صبح با ايشان به مباحثات علمي مي پردازد. 
با يکديگر مکاتباتي داشتند  به تهران برگشت،  نيز كه حاجي صابونی  بعدها 
كه مرحوم آخوند سوالاتي مي كرده و حاجي جواب مي داد. دكتر احمدخان به 
آيت الله سيد يعقوبي قائنی مي گفت:  من آن نوشته ها را دارم. )تلخيص از كتاب 

سفینةالصادقین(
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پــــــــــرونده عــــــرفان عاشـــــــــورا

درآمد
واقعـۀ شـگرف عاشـورا از آغـاز وقـوع تاكنون 
كـه  داشـته  دنبـال  بـه  را  متفاوتـي  قرائت هـاي 
نمايانگـر ابعـاد فراوانـي اسـت كـه در ايـن حادثـۀ 
خون نـگار ملاحظـه مي شـود، و هـر گروهـي بـر 
اسـاس مشـرب فکـري و ذوقي خـود روايتـي را از 
فرهنـگ گرانسـنگ عاشـورا ارايه كرده انـد كه هر 
كـدام از آنهـا نياز به تجزيـه و تحليل جـدي دارد؛ 
تـا نقـاط ضعـف و قـوت هـر يـک بـه مـدد متون 
متيـن روايـي و منابـع متقـن تاريخـي باز شـناخته 
شـوند. اهـم قرائت هـاي مختلفـي كـه از فرهنـگ 

عاشـورا ارائـه شـده و مي شـود، عبارتنـد از:
قرائـت ماتمي و عاطفـي محض، قرائت خرافي 
و اسـاطيري، قرائـت حماسـي، قرائـت برانـدازي، 
قرائـت معرفتـي و اخلاقـي، قرائـت عدالت محوري 
و مردم مـداري، قرائت ظلم سـتيزي صـرف، قرائت 
احيـاي امـر بـه معـروف و نهـي از منکـر، و قرائت 
فرصـت  آنهـا  همه جانبـه  واكاوي  كـه  عرفانـي، 
موسـعي را مي طلبـد كـه در اختيـار مـا نيسـت و 
فرهنـگ  از  مختلـف  )قرائت هـاي  جامـع  عنـوان 
پژوهشـگران  كار  دسـتور  در  مي توانـد  عاشـورا( 
متعهـدي قـرار گيـرد كـه قلـب آنهـا بـه عشـق 

حسـيني مي تپـد و پالايـش متـن ذو ابعـاد قيـام 
كربـلا از مطالـب محـرّف و گزافه آميـز و خرافـي 

از آرزوهـاي ديرينـۀ آنهاسـت.
قرائتعرفانيازفرهنگعاشورا

قرائـت عرفانـي از فرهنـگ عاشـورا در ارتباط 
بـا گنجينـۀ اسـرار نورالديـن عمان سـاماني عنوان 
ايـن نوشـتار اسـت كـه در ايـن شـماره بـه بيـان 
»حضـور قبـض و بسـط در ايـن منظومـۀ ماندگار 

عاشـورايي« خواهيـم پرداخـت.
ايـن قرائت كه مبتنـي بر جهان بينـي توحيدي 
اسـت، ريشـۀ وقايـع قيـام كربـلا و اتفاقـات روز 
عاشـورا را در روز السـت جسـتجو مي كنـد و بـر 
ايـن بـاور اسـتوار اسـت كـه درجـۀ قـرب انبيـا و 
اوليـاي الهـي نسـبت مسـتقيم بـا ابتلائاتـي دارد 
و  بـه جـان خريده انـد  آگاهانـه  كـه در عالـم ذر 
در سـير نزولـي خـود بـه عالـم ناسـوت در مقـام 
امتحـان الهـي سـرافرازانه از عهـدۀ ايـن آزمـون 
دشـوار برآمده انـد؛ و سـالار شـهيدان در صف اول 
اوليـاي الهـي قـرار دارد كه بـا ايثار هر چه داشـت 
عنـوان قافله سـالاري كاروان شـهادت را بـه خـود 

داد. اختصـاص 
در منظومـۀ عرفانـي عمـان سـاماني فرازهـا و 
فرودهـاي فراوانـي بـه چشـم مي خورد كـه حاكي 
از حضـور يکـي از دو حالـت »قبـض« و »بسـط« 
بـه  بـراي  حکيـم  خداونـد  اوسـت.  سـرايندۀ  در 
كمـال رسـانيدن بنـدگان خـاص خـود آنـان را از 
نشـئۀ تجليـات جلالـي و جمالي خويش بـه اندازۀ 
ظرفيتـي كـه دارند، بهره مند مي سـازد. »الباسـط« 
و »القابـض« دو اسـم از اسـماي حسـناي الهي اند 
كـه در عرصـۀ آفرينش عمومـاً و در قلمرو وجودي 
بنـدگان خـاص حضرت حق خصوصـاً نقش آفريني 
مي كننـد و در تربيـت و رشـد آفريـدگان خداونـد 

تأثيـر ترديد ناپذيـري دارنـد.
هنگامـي كـه سـالک الهـي خـود را در طيفـي 
يـک  مي كنـد  مشـاهده  روحانـي  جاذبه هـاي  از 
انبسـاط روحـي زايدالوصفـي بـه او دسـت مي دهد 

قبـــــــــــض و بســـــــــــــــط در
منظومهݘ عاشورایی عمان

استاد محمد علی مجاهدی)پروانه(
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را  خـود  وجـودي  ثقـل  كـه 
بـه  و  نمي كنـد  احسـاس 
مـدد لطافـت محسوسـي كه 
يافتـه اسـت بـه رصـد كردن 
الهاماتـي  و  پيام هـا  صيـد  و 
در  كـه  مي شـود  سـرگرم 
او شـناورند،  فضـاي فکـري 
بـه  اگـر  حالـت  ايـن  در  و 
توفيـق  خـود  از  اراده  سـلب 
و  ناخـودآگاه  باشـد  يافتـه 
كامـلًا بـه صـورت خودجوش بـه واگويـي مطالبي 
و  اسـت  شـنيده  پـرده  پـس  از  كـه  مي پـردازد 
مشـاهدات ماورايـي خـود را به مدد طبـع خدا داده 
در نهايـت هنرمنـدي بـه تصوير مي كشـد بي آنکه 

باشـد. تأثيـري داشـته  آنهـا  آفرينـش  در 
ايـن همـان حالتـي اسـت كه سـالکان مسـير 
هدايـت در خـور سـعۀ وجـودي خـود و در طـول 
تجربـه  را  آن  بارهـا  خاكـدان،  ايـن  در  اقامـت 
مي كننـد و لسـان الغيب حافـظ شـيرازي كـه خـود 
طعـم ايـن حالـت روحاني را چشـيده اسـت در اين 
دو بيـت اشـارت آشـکاري بـه ايـن بسـط روحي و 

سـيري كـه بـراي او مقـدر كرده انـد دارد:
مي گويـم دگـر  بـار  و  گفتـه ام  بارهـا 
كه من دلشده اين ره نه به خود مي پويم
در پـس آينـه طوطـي صفتم داشـته اند
آنچـه اسـتاد ازل گفـت بگـو مي گويم۱

بـراي  روحـي  اتصـال  ايـن  كـه  هنگامـي  و 
لحظاتـي و يا بـراي مدتي نامعلـوم از ميان مي رود 
در بـدو امـر سـالک به پريشـان احوالي و پريشـان 
گويـي دچـار مي شـود و به تدريـج كه بـا عوارض 
از  آشـنا مي گـردد  حـالات »قبـض« و »بسـط«  
ميـزان ايـن پريشـاني كاسـته مي شـود، و از خـود 

مي پرسـد:
چگونه طوف كنم در فضاي عالم قدس
تنم۲ تخته بند  تركيب  سراچۀ   در  كه 

بـر  سـاماني)۱۳۲۲-۱۲۵۸(  عمـان  نورالديـن 
اسـاس مشـرب فقـري خـود و نيـز بـا تأثيرپذيري 
صفي علـي  زبدةالاسـرار  عاشـورايي  منظومـۀ  از 
اصفهانـي )۱۲۱۵ـ ۱۳۱۶( بـا نگاهـي عارفانـه و 
گاه بيدلانـه بـه روايـت واقعـه عاشـورا مي پـردازد 
و علـت بـه وجـود آمدن ايـن قيـام الهـي را نه در 
محـدودۀ جغرافيايـي خـاک بلکـه در عالـم السـت 

مي كنـد. جسـتجو 
اوليـن  دلسـوخته  عـارف  ايـن  كـه  هنگامـي 
از خـود  را مي نوشـد و  پيالـۀ »بسـط«  از  جرعـه 
بي خـود مي شـود، منظومـۀ عاشـورايي خـود را بـا 

چنـد سـؤال كليـدي آغـاز مي كنـد:

كيسـت ايـن پنهـان مرا در جـان و تن
كـز زبـان مـن همـي گويـد سـخن؟
ايـن كه گويـد از لب من راز، كيسـت؟
كيسـت؟ آواز  صاحـب  ايـن  بنگريـد 
اين سـان خودنمايـي مي كنـد در مـن 
آشــــــنايي مي كنـــد ادعــــــاي 
تنـم؟ در  و شـنوا  ايـن گويـا  كيسـت 
منـم!۳ كايـن  نيايـد  يـارب  بـاورم 

ذر،  عالـم  از  صحنه هايـي  روايـت  از  پـس  و 
آن اتصـال معنـوي بـه تدريـج از ميـان مـي رود و 
عمـان سـاقي مجلـس را مـورد خطـاب قـرار داده 

مي گويـد: و 
ســاقيا! لبريــز كــن ســاغر ز مــي
انتظــار باده خــواران تــا بــه كــي؟
كــن دور  را  جوركــش  تازه مســت 
مــي بــه ســاغر تــا بــه خــط جــور۴ كن
مــي بــه شــط بصــره و بغــداد ده
ــداد۶ ده۷ ــره۵ و بغ ــط بص ــه خ ــي ب ن
وه كــه ايــن مطلــب نــدارد انتهــا
ــا ــف ره ــد از ك ــته ش قصــه را سررش
واي واي، ايــن دل گــران جاني گرفت
ــت ــي گرف ــوي حيوان ــته خ ــن فرش اي
آنکــه بــد پنهــان مــرا در تــن چه شــد؟
آن ســخنگوي از زبان من چه شــد؟۸....

صـورت  دوبـاره  معنـوي  وصـل  چـون  و 
مي پذيـرد، لحن سـخن عمان ديگرگون مي شـود:

نــک۹ حقيقــت آمــد و طــي شــد مجــاز
شــو خمــش۱۰، گوينــد گفتن كرد ســاز
اي بــه حيــرت مانــده انــدر شــام داج۱۱
آفتــاب آمــد بــرون اطفي الســراج۱۲

عمـان پـس از واگويـي چنـد صحنـه ديگـر، 
احسـاس عطـش مي كنـد و از سـاقي مي خواهـد 
كـه بـاز جـام او را از شـراب روحانـي لبريـز سـازد 
تـا تـوان ادامـۀ روايت ايـن واقعه را داشـته باشـد:

كــن لبريــز  دگــر  جــام  ســاقيا!  
آتــش مــا را ز آبــي، تيــز كــن....
سرخوشــم كــن زآن به جــان پرورده هــا
تــا توهــم۱۳ را بســوزم پــرده هــا
مســت گردم،  رشــته اي آرم به دســت۱۴
قصــۀ مســتان كــه گويــد غير مســت؟

بـه درخواسـت عمـان،  و زمانـي كـه سـاقي 
او  در  روحانـي  اتصـال  حالـت  مي دهـد،  پاسـخ 

مي شـود: برقـرار 
كــرد ســاز  گفتــن  گوينــده  بــاز 
وز زبــان مــن حديــث آغــاز كــرد

هــل۱۵ زمانــي تــا شــوم دمســاز خويش
بشــنوم بــا گــوش خويــش آواز خويش
تــا ببينــم ايــن كــه گويــد راز كيســت؟
ــت؟ ــخن پرداز كيس ــن س ــان م از زب
ــرا ــن دستانس ــارب چني ــم ي ــن من اي
يــا دگــر كــس مي كنــد تلقيــن۱۶ مــرا؟
ــز ــار نغ ــن گفت ــارب بدي ــم ي ــن من اي
يــا كه مــن چون پوســتم گوينــده مغز؟
شــوخ شــيرين مشــرب مــن! كيســتي؟
اي ســخنگوي از لب من كيســتي...؟۱۷

عمـان در ادامـۀ ايـن روايـت دلنشـين، تجربه 
ديگـري از بسـط روحـي خـود را شـرح مي دهـد:

بــاز وقــت آمــد كــه مســتي ســر كنــم
و ز هياهــو گــوش گــردون كــر كنــم
ســرگران درآيــم  مجلــس  در  از 
ــران ــالا پ ــر ب ــان و ب ــن افت ــر زمي ب
ــار ــه در كن ــان گ ــان در مي گاه رقص
جــام مــي  دســتي و دســتي زلــف يــار
بــخ بــخ۱۸  اي صهبــاي جــان پــرورد ما
مــا درد  دواي  و  زخــم  مرهــم 
بــخ بــخ  اي صهبــاي جــان افــروز مــا
مــا روز  انبســاط  شــب،   عشــرت 
كنــد دورت  خــدا  دوران،  خــدا  از 
فــارغ از ســرهاي بي شــورت كنــد

و وقتـي احسـاس مي كنـد كـه حالت انبسـاط 
درونـي او كاسـتي گرفتـه اسـت، به سـاقي خطاب 

مي كنـد:
انــدک انــدک طاقتــم را كاهش اســت
از تو  اي ســاقي مرا اين خواهش اســت
ــاده در ســاغر كنــي ــا زِمــان۱۹ زآن ب ب
كنــي پريشــان تر  را  مــا  حالــت 
بي كاســتي و  بي كــم  بگويــم  تــا 
راســتي اســت و  آري آري مســتي 
را عشــاق  ســرحلقۀ  آن  شــرح 
را۲۰ اوراق  مجموعــۀ  كنــم  پــر 

عمـان، هنگامـي كـه مي خواهـد ماجـراي بـه 
روايـت  را  علي اكبـر  حضـرت  رفتـن  ميـدان 
كنـد، تـوان لازم را در خود نمي بيند و باز از سـاقي 
روحانـي مي خواهـد كـه بـا جرعـه اي او را دريابد:

ــاه ــر ش ــدم در ذك ــر ق ــدر ه ــازم ان ب
راه ســدّ  آيــد  گُــردي  تعلــق  از 
ــود ــي مي ش ــدّ باب ــب س ــش مطل پي
چهــر مقصــد را،  حجابــي مي شــود
ــن ــروز م ــور جان اف ــاقي!  اي منظ س
اي تــو آن پيــر تعلــق ســوز مــن
در ده آن صهبــاي جــان پــرورد را
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پــــــــــرونده عــــــرفان عاشـــــــــورا

خــوش بــه آبــي بــر نشــان اين گــرد را
ــم ــازان كن ــاه جانب ــر ش ــه ذك ــا ك ت
روي دل بــا خانه پــردازان كنــم۲۱....

و زمانـي كـه مطلـب بـه سـالار شـهيدان و 
ميـدان رفتـن آن حضـرت مي رسـد، بـاز از سـاقي 
همـت مي طلبـد تـا او را از مـي  عشـرت سـبکبار 
سـازد و در بيـان ايـن صحنـۀ شـگفت بـه مددش 

: بد بشتا
ــيد ــه آب و گل رس ــوري ب ــرم ش ديگ
رســيد دل  ايــن  ميــدان داري  گاه 
اســت آوردن  ركاب  در  پــا  موقــع 
اســب عشــرت را، ســواري كردن است
تنــگ شــد دل، ســاقي از روي صــواب
زيــن مــي  عشــرت مــرا پــر كــن ركاب
كــز ســر مســتي ســبک ســازم عنــان
ــان ــب زن ــکر مطل ــر لش ــرگران ب س
دفتــر كنــم ايــن  ميــدان  در  روي 
شــرح ميــدان رفتــن شــه ســر كنــم۲۲

از  پيـش  روايـت صحنـۀ  هنـگام  بـه  عمـان 
شـهادت حضـرت علـي اصغـر نيـز دسـت به 
دامـان سـاقي روحانـي مي گـردد تـا پـرده از روي 

بـردارد: كار 
ــون ــل جن ــد دل، طف ــدر مه ــازم ان ب
بــرون مــي آرد  قنداقــه  از  دســت 
ذوق روي  از  مــرا  طبــع  مــادر 
خــوش در آرد شــير در پســتان شــوق
ــاط« ــوب از »انبس ــال قل ــه اطف جمل
ــاط۲۳ ــرون از قم ــد بي ــت شــد كاين وق
كننــد نــو  هــواي  آن  از  عشــرتي 
ــد ــو كنن ــاي ن ــو و نم ــرب،  نش از ط
را طبــع  امهــات۲۴  واگذارنــد 
را ســبع۲۵  كــرام  آبــاء  بــاز 
بــود پــردازي  كيســه  وقــت  بــاز 
ــود ــازي ب ــن ب ــن آخري ــف!  اي اي حري
شــش جهــت در نــرد۲۶ عشــق آن پري
مي كنــد بــا مهــرۀ دل ششــدري۲۷
مــراد ســاقي  از  مــي دارم  همتــي 
گشــاد مي جويــم  ميخانــه  در  وز 
ــق، داو۲۹ ــن۲۸ عش ــن از كعبتي همچني
ــازي نمايــم كنجــکاو....۳۰ ــا دريــن ب ت
لاجــرم چــون آن حريــف ســرفراز
پاكبــاز شــد  عاشــقي  قمــار  در 
شــد بــرون بــا كيســۀ پرداختــه۳۱
باختــه كل،   از  و  جــزو  از  را  مايــه 
باختــن نشــاط  از  رقصــان  رقــص 
پرداختــن را  كيســه  از  منبســط۳۲ 
اندكــي خــود  در  ديــد  انقباضــي 

شــکي آمــد  حق اليقيــن  دل  در 
كايــن كســالت بعــد حالــت از چــه زاد؟
زاد؟ از چــه  را كســالت  حالــت دل 
پــس ز روي پاكبــازي جهــد كــرد
تــا فشــاند هســت اگــر دركيســه، گــرد
ــر چــون فشــاند آن پاكبــازان را امي
گوهــري افتــاد در دســتش صغيــر
گوهــران گرامــي  التــاج۳۳  دُرّة 
آن ســبک در وزن و در قيمــت گــران
كل الرفيــع۳۴ مــن  ارفع المقــدار 
بن الشــفيع... بن الشــفيع  الشــفيع 
كودكــي در دامــن مهــرش بــه خــواب
ســه ولــد۳۵ با چــار مام۳۶ و هفــت باب۳۷
پرمايگــي كــز  ايجــاد،  مايــۀ 
كــرده مهــرش طفــل ديــن را دايگــي
وه چــه طفلــي! ممکنــات او را طفيل۳۸
دســت يکســر كائنات او را به ذيل۳۹.....
پســر را  آدم  اولاد  اشــرف 
پــدر را  آدم  رتبــه  انــدر  ليکــن 
از علــي اكبــر بــه صــورت اصغر اســت
ــر اســت.... ــي اكب ــي عل ــک در معن لي
ــاز ــلطان ن ــزم آن س ــدر ب ــت كان ياف
نيســت لايق تــر از ايــن گوهــر، نيــاز۴۰
خــوش ره آوردي بــدان درگاه بــرد
بر ســر دســتش به پيش شــاه بــرد۴۱....

عمـان سـاماني در فرازهايـي پايانـي منظومـۀ 
عاشـورايي خـود نيـز ايـن عـرض نياز به سـاقي و 
طلـب همـت و مـدد از او را دنبـال مي كنـد؛ براي 

: نه نمو
ــو ــت ت ــم مس ــان چش ــاقي  اي قرب س
چنــد چشــم مــي  كشــان بــر دســت تو
ــام ــه ج در فکــن آن آب عشــرت را ب
بيــش از ايــن مپســند مــا را تشــنه كام
ــرده در؟۴۲ ــا در پ ــر راز م ــي آخ ــا ك ت
ســاغري ده ز آن شــراب پــرده در۴۳
ــلوک ــان س ــن گداي ــد اي ــر آرن ــا ب ت
پــاي كوبــان نعــرۀ اين الملــوک؟۴۴

گرانسـنگ  منظومـۀ  اينکـه  كلام  خلاصـۀ 
عاشـورايي عمـان سـامان، جولانـگاه حضـور دو 
وجـود  در  »بسـط«  و  »قبـض«  متضـاد  حالـت 
سـالکان راه اسـت كـه بـه بركـت آن بـه كمال و 

مي رسـند.۴۵ نسـبي  معرفـت 

پينوشتها:
 ۱. ديوان حافظ، به تصحيح و توضيح پرويز ناتل خانلري، 

تهران انتشارات خوارزمي،  چاپ اول، ۱۳۵۹، ج ۱، غزل ۳۷۳.
 ۲. همان، غزل ۳۳۴.

 ۳. گنجينة الاسرار، عمان ساماني،  با مقدمه و تصحيح 

محمدعلي مجاهدي )پروانه(، تهران، انتشارات لاهوت،  چاپ 
سوم، سال ۱۳۸۹، ص ۱۷.

 ۴. خط جور، بالاترين خط جام جم كه ظرف باده را لبريز 
كند.

 ۵. اسامي هفت خط جام جم به ترتيب از پايين به بالا: 
فرودينه،  كاسه گر، ورشک، ازرق، بصره،  بغداد، جورا.

 ۶. اشاره به خطوط پنجم و ششم جام جهان نماي جمشيد 
دارد.

 ۷. گنجينة الاسرار عمان ساماني، ص ۲۹.
 ۸. همان،  ص ۳۷.

 ۹. نک:  اينک.
 ۱۰. خمش: خاموش.

 ۱۱. شام داج: شب بسيار سياه و تاريک.
 ۱۲. اطفي السراج:  چراغ را خاموش كن و يادآور كلام 
اميرالمؤمنان علي به كميل در پاسخ ماالحقيقة؟

 ۱۳. توهم:  خيال، گمان، وهم.
 ۱۴. گنجينة الاسرار عمان ساماني،  ص ۵۱.

 ۱۵. هل: بگذار، رها كن.
 ۱۶. تلقين: القا كردن مطلبي به كسي.

 ۱۷. گنجينة الاسرار عمان ساماني، ص ۵۸.
 ۱۸. بخ بخ: به به! خوشا!

 ۱۹. بازمان: باز ما را.
 ۲۰. گنجينة الاسرار عمان ساماني، ص ۷۳.

 ۲۱. همان، ص ۱۰۴ و ۱۰۵.
 ۲۲. همان،  ص ۱۲۳.

 ۲۳. قماط: قنداقه.
 ۲۴. امهات: جمع ام: مادران، كنايه از چهار عنصر آب و باد 

و خاک و آتش.
 ۲۵. آباء كرام سبع: هفت سيارۀ شکوهمند كه به هفت پدران 

نيز مشهورند.
 ۲۶. نرد: نام نوعي بازي مركب از تخته و ۳۰ مهره و دو 

طاس كه به آن تخته نرد هم گفته مي شود.
 ۲۷.  ششدري: ششدر كردن اصطلاحي است در بازي نرد 

كه حريف مقابل شش خانۀ پيشين مهره هاي حريف را گرفته 
و راه  عبور آنها را غيرممکن ساخته باشد.

 ۲۸. كعبتين: دو طاس كه در بازي نرد از آن استفاده 
مي شود.

 ۲۹. داو:  نوبت بازي.
 ۳۰. كنجکاو:  عمان به خاطر تنگي قافيه كنجکاوي را به اين 

صورت استفاده كرده كه نادرست است.
 ۳۱. كيسۀ پرداخته: كنايه از كيسۀ خالي.

 ۳۲. منبسط: خندان، شاد، كسي كه در انبساط روحي باشد.
 ۳۳. درة التاج:  گوهر شهواري كه در قسمت پيشين تاج 

شاهي تعبيه مي شود، كنايه از مايه اعتبار و افتخار.
 ۳۴. يعني: از همۀ بلندمرتبگان بلند مرتبه تر.

 ۳۵. سه ولد: مواليد سه گانۀ جماد و نبات و حيوان.
 ۳۶. چارمام: عناصر چهارگانه آب و باد و خاک و آتش.

 ۳۷. هقت باب: سيارات سبعه و هفت گانه.
 ۳۸. طفيل: كسي كه وابسته به ديگري باشد كسي كه 

ناخوانده و به همراه ديگري به مهماني رود.
 ۳۹. ذيل: دامن.

 ۴۰. نياز:  از براي نثار كردن.
 ۴۱. گنجينة الاسرار عمان ساماني، ص ۱۴۷ و ۱۴۸.

 ۴۲. در پرده در: مستور، پنهان.
 ۴۳. پرده در:  پرده سوز.

 ۴۴. اين الملوک: كجايند شهرياران؟.
 ۴۵. گنجينة الاسرار عمان ساماني، ص ۱۵۲.
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تدوین: حسین احمدی کتاب شناسی عرفان عاشورا
عرفانعاشورايي

پرستو،  كتاب هاي  نشر  رودگر،  محمدجواد  دكتر 
وابسته به انتشارات اميركبير 

مولفه ها،  روش ها،  اصول،  همه  اثر  اين  در 
سالکان  سير  محور  بر  عرفاني  احوال  و  مقامات 
كربلايي  اصحاب  جذبه  و  سلوک  و  عاشورايي 
در  كتاب  نويسنده  است.  شده  تصوير  و  ترسيم 
سرمايه  عاشورايي  »عرفان  است:  نوشته  مقدمه 
اصلي معرفتي، معنويتي و شريعتي اش قرآن كريم 
و عترت طاهره است؛ يعني عرفاني است ثقليني، 
عرفان ناب و خالص كه راه و راز سلوک را تا شهود 
و  عنوان  مصداق،  و  مفهوم  و  كرده  تبيين  كاملًا 
معنون آن را فراسوي انسانيت نهاده است. در اين 
عرفان، شريعت، طريقت و حقيقت سطح و ساحت 
يک وجود ذو مراتب هستند و شريعت، آداب، اسرار، 

ظاهر و باطن دارد... .«
در اين كتاب، عرفان عاشورايي به هفتاد و دو 
است:  شده  تقسيم  الله  الي  سلوک  و  سير  در  بند 
عرفان  فنا،  و  فقر  رسيدن،  و  رستن  خداخويي، 
تجربه  سياسي،  عرفان  رهايي،  و  رياضت  خونين، 
فتح  راحتي،  و  رضا  سلوكي،  صبر  زهد،  توبه، 
عرفاني، سلوک ثقلين، نيستان نينوا، عرفان زندگي، 
فوق  لاهوتيان،  فراجنسيتي،  عرفان  خودافزايي، 
فرشته، تزكيه و تجلي، ادبستان، معرفت و حکمت، 
آسماني، عقل عاشق، عمل مسئولانه، خوف  زمين 
از  تعدادي  عنوان  عزيزانه،  عرفان  و  استغفار  خدا، 

بخش هاي اين كتاب است.
چهلجلوهازولايتدرعاشورا

دكتر اسماعيل منصوري لاريجاني، نشر بين الملل
اين كتاب رويکردي عرفاني به واقعه كربلا و 
چهل  نگارنده  آن  در  كه  دارد  عاشورا  روز  حوادث 
خوشه از خرمن بي پايان عاشورا و كربلا را به عنوان 

چهل نکته عرفاني برداشت و تفسير كرده است.
مقدس  واژه  كاربرد  سير  به  گذرا  نگاهي 
دهنده  نشان  فارسي  عرفاني  ادبيات  در  »حسين« 
نمادين و رمزي شدن اين نام است. براي آن كه 
نويسنده بتواند سير كاربرد اين نام مقدس را بررسي 
كند اين سير را بر چند دوره تقسيم كرده است: نام 
ادبيات  دوره هاي  نخستين  در  حسين  مقدس 
عرفاني؛ رابطه نمادين عشق و حسين در اشعار 
در  حسين   و  عشق  داستان  ميانی؛  سده هاي 

عاشقانه  تجلي  ساماني؛  عمان  الاسرار  گنجينه 
و  حسين  و  عشق  معاصر؛  شعر  در  حسين  

مقاومت در ادبيات مقاومت.
اين كتاب در باب چهل ولايت پيرامون عاشورا 
نوشته شده است؛ كه برخی از عناوين آن عبارتند 
از: ولايت، مظهر عشق الهي؛ ولايت، حلقه اتصال؛ 
در  ولايت  نور؛  منزل  در  ولايت  وراثت؛  و  ولايت 
منزل  در  ولايت  كعبه؛  در  ولايت  هدايت؛  منزل 
توبه؛ ولايت و روز عاشورا؛ ولايت و خاک كربلا؛ 
و  عاشورا؛ ولايت  در شب  كربلاي ضمير؛ ولايت 
(؛  آب؛ ولايت و شراب طهوري )قمر بني هاشم 
(؛  ولايت و شراب زنجبيلي )حضرت علي اكبر 
(؛ ولايت  ولايت و شراب كافوري )حضرت قائم
(؛ ولايت و رحيق  و شراب سلسبيلي)علي اصغر 
مختوم )عبدالسر بن حسن(؛ ولايت و شراب تسنيم 
(؛  كبري )زينب  صيک  ختامه  و  ولايت  شهدا؛ 
غربت  و  ولايت  بلا؛  و  ولايت  اسارت؛  و  ولايت 
)مسلم بن عقيل(؛ خرابه طور سينا؛ ولايت و بکاء؛ 
(؛ ولايت و  ولايت و شراب ايوبي )امام سجاد 

منطق پيروز.
حماسهوعرفان

آيت الله عبدالله جوادي آملي، نشر اسراء  
و  حماسه  عرفان،  دربارۀ  كتاب  موضوع 
مجموعۀ  اثر  اين  است.  مقوله  دو  اين  بين  ارتباط 
كه  تنظيم شده  اين هدف  با  كه  است  ارزشمندي 
جهان  بي نظير  شخصيت هاي  بازشناسي  ضمن 
اسلام، جايگاه هريک از عرفان و حماسه و تناسب 
و ترابط بنياني آن دو را تبيين نمايد. مؤلف حکيم 
معتقد است دو مقولۀ عرفان و حماسه همواره در 
تا  شده،  داشته  نگاه  جدا  يکديگر  از  تاريخ  طول 
انگيزه هاي شيطاني  باشد.  نداشته  يک دست صدا 
همواره  نمروديان،  نفساني  هواهاي  و  فرعونيان 
اين دو جبهۀ متحد شقاق  بين  تا  تلاش مي كرده 
بالنده  نيروي  دو  اين  تا  كوشيده  بلکه  كند؛  ايجاد 
نيزۀ عرفان  با  تا  قرار دهد  را رو در روي يکديگر 
تير حماسه قلب عرفان  با  را بدرد و  سينۀ حماسه 
اين  از  هيچ يک  است  بديهي  دهد.  قرار  هدف  را 
ندارند.  يکديگر  با  تضادي  كوچک ترين  معارف 
احياي  عارف،  و هدف حماسۀ  اصلي جهاد  انگيزۀ 
هرگونه شرک  طرد  و  الله  كلمۀ  اعتلاي  و  توحيد 
 ، با كاوش در زندگي معصومان  و كفر است. 

همياري سطوت حماسه را با شکوه معرفت مشاهده 
مي كنيم كه بارزترين نمونه و عالي ترين نمودار اين 
هماهنگي را مي توان در هنگامۀ عاشورا و قيامت 

كربلا به نظاره نشست.
اين كتاب مشتمل بر يک مقدمه و سه بخش 
است: بخش اول: هماهنگي آيين اسلام با فطرت؛ 
ميثاق  آيه  پيرامون  نکاتي  آن  اول  فصل  در  كه 
آن  زواياي  و  توحيد  در فصل دوم  و  نگاشته شده 
مورد بررسي قرار گرفته است. بخش دوم: فضيلت 
حماسه و عرفان؛ كه در اين بخش علاوه بر آشنايي 
با معاني حماسه و عرفان، به خصال و ويژگي هاي 
عارفان نيز پرداخته شده است. بخش سوم: عارفان 
حماسه ساز و حماسه سازان عارف؛ كه اين بخش كه 
مهمترين بخش كتاب نيز مي باشد داراي پنج فصل 
مي باشد. در فصل اول به عرفان در كلام و رفتار 
مولا اميرالمومنين علي اشاره شده است. فصل 
دوم كه بانام »سيد مظلومان و پيشاهنگ آزادگان« 
قرار  مداقه  مورد  حسين  امام  زندگاني  است 
عاشورا،  در  عرفان  مظاهر  همچنين  است.  گرفته 
جلوه هاي حماسي عاشورا و سيد ساجدان و زينت 

عابدان، از ديگر فصل هاي اين كتاب مي باشد.
لازم به تذكر است كه ترجمه عربي اين كتاب 
العرفان« توسط مركز نشر  و  نام »الحماسۀ  با  نيز 

اسراء ارائه گرديده است.
تمنايعشق

تحليل عرفاني زيارت عاشورا
دكتر سيد سلمان صفوي، انتشارات سلمان آزاده و 

آكادمي مطالعات ايراني لندن
تمناي عشق؛ تحليل عرفاني زيارت عاشورا از 
دو بخش تشکيل شده است. در بخش اول نويسنده 
با شناسايي ساختار زيارت عاشورا در هفده فـراز، به 
معرفت  ترمينولوژي  با  زيارت  اين  عرفاني  تحليل 
معنوي،  مثنوي  استشهادات  از  و  پرداخته  عرفاني 
كليات شمس، گلشن راز شبستري و ديوان حافظ 
نيز براي تبيين مفاهيم عرفاني بهره جسته است. 
مفاهيم عرفاني زيارت عاشورا كه در تمناي عشق 
تحليل شده عبارتند از: انسان كامل، تخليه و تجليه 
نفس، مقام تسليم، مصيبت در سلوک، مقام رغبت، 
مقام قرب، مقام محمود، ولايت شمسيه و ولايت 
قمريه، تقابل ظلمت و نور، مقام وفاي به عهد، مقام 

ثبات قدم و صدق.
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پــــــــــرونده عــــــرفان عاشـــــــــورا

بخش دوم كتاب، شامل متن زيارت عاشورا به 
است  نقاشيان  محمدسعيد  آقاي  توسط  معلي  خط 
خط  به  را  عاشورا  زيارت  بار  نخستين  براي  كه 
معلي به جامعۀ عرفان و هنـر ارائه كرده است. خط 
معلي شيوۀ جديد خطاطي است كه پس از انقلاب 
اسلامي ايران هنرمند برجسته استاد حميد عجمي 
آن را بنيان نهاد و از جنبۀ هنري، »خطاطي مدرن 
ايراني« تلقي مي شود. اين كتاب از اين جهت كه 
به  عرفاني  رويکرد  و  خطاطي  مدرن  هنر  تلفيق 
برجستگي  و  نوآوري  داراي  عاشوراست،  زيارت 
ويژه اي در آثار منتشره پيرامون زيارت عاشوراست.

سلوكخونين
در  رهبري  معظم  مقام  نمايندگي  نهاد  تدوين 
دكتر  شرح  و  يثربي  دكتر  مقدمه  دانشگاه ها)با 

ابراهيم كلانتري(، دفتر نشر معارف
آثار  مجموعه  از  دفتر  هفتمين  كه  اثر  اين 
است،  پاكان«  سلوک  و  »سير  به  موسوم  عرفاني 
شرحي فشرده بر گنجينۀالاسرار عمان ساماني به 

حساب مي آيد.
مثنوي »گنجينۀالاسرار« شاهکاري است كه از 
نفس پرسوز و گداز سراينده آن، »عمان ساماني« 
با  را  اسلام  تاريخ  مصيبت  دردناک ترين  و  برآمده 
رمزگونه و خلق  و  تمثيلي  زبان  و  عارفانه  رويکرد 
كربلا  است.  كشيده  تصوير  به  پرشور  صحنه هاي 
آن  صحنه هاي  همه  كه  است  سهمگيني  تراژدي 
است  عشق  و  ايثار  و  عاطفه  و  احساس  از  لبريز  
كه هرگاه چنين ماجرايي در منظر تيزبين و لطيف 
عارف قرار گيرد و بر مفاهيم بلند عرفاني منطبق 
گردد و با زبان رمز و تمثيل و بهره گيري از قوت 
زواياي  شود،  عرضه  شاعرانه،  تصاوير  قدرت  و 
عظمتي  و  اوج  با  و  مي شود  آشکار  آن  از  تازه اي 
بيش از پيش به دست ابديت سپرده مي شود. اين 
در حقيقت همان چيزي است كه »گنجينۀالاسرار« 
به زيبايي از عهده آن برآمده و در همان حال كه به 
مرثيه سرايي براي شهيدان كربلا پرداخته، آن واقعه 
را بر مفاهيم بلند عرفاني تطبيق و آن را در قالب 
۸۳۰ بيت مثنوي عرضه كرده است و همين امتزاج 

زمره  در  را  اثر  اين  كه  است  هنر  و  عرفان  و  رثا 
شاهکارهاي اين عرصه قرار داده است.

طوبایكربلا
حاج محمداسماعيل دولابی ، انتشارات هنارس

گفتارهای  مجموعه  كربلا«  »طوبای  كتاب 
دولابی  محمداسماعيل  حاج  فرزانه  عارف 
كتاب های  از  جمع آوری  با  كه  كربلاست  درباره 
مرحوم(،  آن  بيانات  محبت«)مجموعه  »طوبای 
آن  سخنان  كتاب،  اين  است.  گرفته  صورت 
حضرت  منزلت  و  مقام  عظمت  در  خدا  عبدصالح 
سيدالشهداء و شهدای كربلا و عنايات حضرت 

مولا اباعبدالله به سرسپردگان است.
چاپ اول كتاب »طوبای كربلا« كه مختصرتر 
بود، با استقبال بسيار، خيلی سريع در بين عاشقان 
و علاقمندان توزيع شد. پس از آن چاپ دوم اين 
اينک  گرديد.  منتشر  كامل تر،  به صورت  كتاب 

فرازهايی از اين كتاب را با هم بخوانيم:
»فرد موثقی نقل می كند: در شب فوت حضرت 
كه  می بيند  خواب  در  گلپايگانی،  آيت الله العظمی 
يک جای وسيعی است و آب همه جا را فرا گرفته 
است و باران شديدی می بارد و همه در حال غرق 
شدن هستند؛ و گويا اين جريان تصويری از قيامت 
هم  گلپايگانی  آيت الله  مرحوم  و  است  مرگ  و 
آنجاست. از آقا سوال كردم: شما چه كرديد و چگونه 
نجات يافتيد؟ فرمودند: » ما بر كشتی حسين 
ايشان  زحمات  اين جواب  رستيم.«  و  سوار شديم 
درباره امام حسين و كوشش وی در زنده نگه 
داشتن نام امام حسين است و اين، اثرات همان 
اشک های خالصانه ای بود كه در مصيبت جدش از 

چشمان مباركش جاری می شد...«
حضرت  جذابيت  توصيف  در  آقا  احمد  »كل 
كه  است  "درست  مي فرمودند:  عباس بن علي 
نمي دانم چه  اما  است؛  بين المللي  امام حسين 
نهفته است كه همه خلق  ملاحتي در عباس 
برايش دست و پا مي شکنند!" ايشان در مورد مقام 
رفيع حضرت ابوالفضل نزد برادر بزرگوارشان، 
"در كربلا  نقل كردند:  اين مضمون  به  خاطره اي 

امام حسين  زيارت  به  بودم، هر روز دوبار  كه 
و يک بار به زيارت حضرت ابوالفضل شرفياب 
جلوه اي  حضرت  روز  يک  مدتي  از  پس  مي شدم. 
عنايت كردند و فرمودند: برادرم عباس نزد خداوند 
آن  به  شهدا  تمام  كه  دارد  منزلتي  و  مقام  متعال، 
به  كه  اندازه  هر  كن  سعي  مي خورند.  غبطه  مقام 
به  اندازه هم  به همان  زيارت من همت مي كني، 
كل  دليل  همين  به  بروي!"  عباس  برادرم  زيارت 
احمد آقا، اعتقاد بسيار محکمي به زيارت حضرت 
قمربني هاشم داشتند و به اطرافيان و دوستان 
و  مي كردند  سفارش  را  موضوع  اين  نيز  خود 
"هرگاه به كربلا رسيديد، نخست به  مي فرمودند: 
زيارت  به  آن  از  پس  و  ابوالفضل العباس  حرم 
هركس  زيرا  شويد؛  مشرف  شهيدان  سالار 
قصد ورود به قلعه اي را داشته باشد، نخست بايد از 
درگاه و باب آن وارد شود و عباس بن علي باب 

حضرت سيدالشهدا است."«
كرشمةحُسن

نظري اجمالي بر جنبه هاي عارفانۀ نهضت عاشورا
مهدي طيب، نشر سفينه

نويسنده در مقدمه كتاب، ذكر چند نکته را در 
ابتدای اين اثر فشرده و مختصر، لازم دانسته است؛ 
امامند؛  اباعبدالله  حضرت  اينکه  نخست،  جمله:  از 
»امام« به كسی گفته می شودكه پيشاپيش حركت 
مسيركنند.  طی  ايشان  درپی  ديگران  و  كنند  می 
»شيعه« يعنی كسی كه در پی امام خويش حركت 
می كند و به اصطلاح امام خود را مشايعت می كند. 
...نکته چهارم، اينکه در حج عاشورايی عرفات كوی 
شناخت اباعبدالله و منا، عشق به حضرتش می باشد 
كه اين هر دو لازم و ملزوم يکديگرند و هر كدام 
بدون ديگری ناقص و ابتر است. نکته پنجم، مکتب 
كه  است  اسلام  تماميت  و  حقيقت  بيانگر  عاشورا 
و  انگاشتن  تاريخی  بودن  انقلابی  به  تنها  نبايد 
احساسی و عرفانی جلوه كردن، آن را خلاصه كرد 
بل بعد اخلاقی و عرفانی آن يکی از نظرگاه هايی 
كرد.  خواهيم  بيان  را  آن  نوشتار  اين  در  كه  است 
نکته ششم، نکته ايست در باب راهنمايی و راهبری 
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حسين در عرصه عرفان؛ اباعبدالله مصباح 
الهدی و چراغ هدايت و درعرصه اخلاق و عرفان 

سفينه النجاه است.
موحد  عناوين:  با  است  فصولي  حاوي  اثر  اين 
زيستن، حسن ظن به خدا و كارهاي خداوند، توكل، 
و  آزادگي  عبوديت،  عبادت،  رضا،  صبر،  و  آرامش 
حريت، تسليم و تفويض، علوّ همّت، مناعت طبع، 
جانبازي؛  و  اخلاقي، عشق  نفس،  و عزت  كرامت 

همراه با متن و ترجمۀ زيارت عاشورا.
روضههای و )گفتارها سربلندی گلبانگ

عاشورايی(
دكتر قاسم كاكايی، انتشارات هرمس

و  حوزه  تدريس  كرسی  حاصلِ  كتاب،  اين 
فلسفی  روش  با  و  محض  تحقيقی  يا  و  دانشگاه 
است  معرفتی  ـ  عرفانی  پژوهشی  بلکه  نيست، 
است.  ارائه شده  عارفانه  و  عاشقانه  با گويشی  كه 
به وجود آورنده اين اثر كه استادِ تمام گروه معارف 
شاگردی  توفيق  است،  شيراز  دانشگاه  اسلامی 
آيت الله  به ويژه  معنويت  و  معنا  اهل  از  مشاهيری 
شهيد سيدعبدالحسين دستغيب و عارف فرزانه 
را  شيرازی  نجابت  حاج شيخ حسنعلی  آيت الله 
امام  بركت  به  را  فرصت ها  آن  خـود  كه  داشته 

حسين می داند. 
اين كتاب، حاصل جمع آوری و بازنويسی هشت 
سيد الشهداء  برای  اثر  صاحب  روضه  و  منبر  سال 
است. از زاويه ادب عرفانی، در اين مجموعه بيش 
از همه، از اشعار مولوی و حافظ استفاده شده است 
و در مرحله بعد از سعدی، و سپس از شعرايی چون: 
عطار، سنايی، نظامی،  عراقی، جامی، باباطاهر، بيدل 
عمان  كاشانی،  محتشم  تبريزی،  صائب  دهلوی، 
سامانی، سيف فرغانی،  شيخ بهايی، آيت الله غروی 
هم چون  معاصر  عاشورايی  شاعران  تا  و  اصفهانی 
قيصر امين پور، نصرالله مردانی و محمدرضا آقاسی.
فصول سه گانه و شب ها، مجالس و حلقات اين 

كتاب، به ترتيب ذيل است:
نقاش  اول:  شب  وعشق:  كربلا اول: فصل
كربلا؛ شب دوم: سلام بر عشق؛ شب سوم: حبيب 
شب  سربلندی؛  گلبانگ  چهارم:  شب  عشق بازان ؛ 
از  شيرين تر  ششم:  شب  سپيد؛  رو  سياهِ  پنجم: 

هفتم:  شب  پربسته؛  كبوترِ  نوبت:  از  خارج  عسل؛ 
ماهی بر لب دريا؛ شب هشتم: كعبۀ شش گوشه؛ 
مستان  دهم:  شب  عشق؛  حرف  سه  نهم:  شب 

سلامت می كنند؛ شب يازدهم: دخترِ تنهای خدا.
فصلدوم:كربلا:دنياوآخرت: مجلس اول: 
حيات؛  سوم:  مجلس  يقين؛  دوم:  مجلس  مقدمه؛ 
حيات؛  آب  پنجم:  مجلس  قلب؛  چهارم:  مجلس 
دين؛  هفتم:  مجلس  مرگ انديشی؛  ششم:  مجلس 

مجلس هشتم: قيام يا قعود؟
ماندگاری و جاودانگی راز سوم: فصل
عاشورا: حلقۀ اول: خدا؛ حلقۀدوم: شمشير؛ حلقۀ 
پنجم: آب؛  سوم: خون؛ حلقۀ چهارم: خاک؛ حلقۀ 

حلقۀششم: اشک؛ حلقۀ هفتم: ذكر.
فروغشهادت

تهرانی(،  )پهلواني  سعادت پرور  علي  آيت الله 
انتشارات پيام آزادی

نو  تحقيقي  اثر  اين  كه  دارد  اشاره  نويسنده 
مسايل  و  حسيني  نهضت  زمينه  در  مستند  و 
مربوط به احياي حركت آن حضرت است، كه طي 
از  دور  به  و  وارده  احاديث  به  استناد  با  فصل   ۳۱
تاريخي  قيام  تحليل  به  بي پايه،  نظرهاي  اظهار 
بي نظير آن حضرت از نقطه نظر اخلاقي ـ عرفاني 
پرداخته است. اين كتاب بيانگر آن است كه حركت 
سيدالشهداء  از آغاز تا انجام و ادامه آن با پيام 
اول يک حركت  درجه  در   ، بيت  اهل  رساني 
با  آن  احياي  بنابراين،  است؛  توحيدي  ـ  معنوي 
گريه، عزاداراي، زيارت و ... بايد متناسب با هدف 
والاي بنيان گذار اين نهضت باشد. از اين رو، كتاب 
توحيدي  ناب  نکات  تبيين  به  شهادت«  »فروغ 
سخنان امام حسين در طول اين نهضت نوراني 
از مدينه تا مکه و از آنجا تا كربلا پرداخته است؛ 
 ـ عرفاني كلمات اهل بيت  و به نکات اخلاقي 
و  حركت  مسير  طول  در  حضرت  آن  اصحاب  و 
به ويژه بعد از شهادت سيدالشهداء از كربلا تا 
كوفه و از كوفه تا شام و نيز تبيين نکات برخي از 
روايات پرمحتوا و توحيدي مربوط به احياي نهضت 
حسيني، همچنين تبيين فرازهاي كليدي برخي از 
زيارات آن حضرت، اشاره دارد. همه فصول متعدد 
اين كتاب در راستاي اثبات اين نکته است كه به 

حركت  يک  عنوان  به  بايد  امام حسين   قيام 
توحيدي نگريست و محوري ترين درسي كه از اين 
نهضت بايد بياموزيم، درس توحيد و مراقبه حضرت 

حق در همه عرصه هاي زندگي است.
نغمهحسينی

قمشه اي،  الهی  مهدي  محيي الدين  حکيم  سروده 
انتشارات پارسايان

اين اثر سروده آيت الله محيي الدين مهدي الهی 
قمشه ای است كه با مقدمه فرزندش دكتر حسين 
محمدرضا  پاورقی  و  تصحيح  و  قمشه ای  الهی 
است.  شده  آراسته  طبع  زيور  به  كرمانی  غياثی 
انگيزه  كتاب،  اين  آغاز  در  قمشه ای  الهی  مرحوم 
بيان  كربلا  تاريخ  نظم  و  اشعار  از سرودن  را  خود 
داشته كه خلاصه آن چنين است: »پسری به نام 
حسين داشتم كه در دوران صباوت بسيار بيمار شد، 
به گونه ای كه قطع اميد از زندگی او نموديم. من 
داستان  كند،  پيدا  شفا  طفل  اين  اگر  كه  نذركردم 
اباعبدالله  حضــرت  ديـــن،  شهيدان  سلــطان 
دلنشين  و  نظمی  نغز  صورت  به  را  الحسين 
فکر  به  نذر  اين  مجرد  به  درآورم.  ثمين  دُرّ  چون 
از  سحر  تا  طفل  اين  كه  باشد  بنا  اگر  كه  افتادم 
چه  دهد؟!  جان  تشنه  لب  با  چرا  پس  برود،  دنيا 
بهتر آنکه شربتی آب به گلوی او بريزم. همين كه 
چنين كردم، فريادی زد و به هوش آمد و مرگ را 
فراموش كرد و زندگی تازه ای را شروع نمود. طبع 
من آتشکده طور گشت و دفتر فکرم ورق نور، و به 

عهد الهی خويش وفا نمودم.«
واقعه عاشورا، زمينه ها و پيامدهای آن، و مدح 
در  حضرت،  آن  ياران  و  حسين  امام  رثای  و 
كه  اشعار  اين  است.  رسيده  طبع  به  منظومه  اين 
در  شده  سروده  عرفانی  روحی  و  سنتی  قالب  در 
حقيقت  از  روحانی  جلوه هايی  نمايانگر  حقيقت 
نهضت حسينی است. برخي عناوين آن عبارتند از: 
سير نهضت و قيام، فرستادن حضرت مسلم به 
ذي  هشتم  روز  در  امام حسين  حركت  كوفه، 
الحجۀ، وقايع روز عاشورا، مناجات امام حسين 

در قتلگاه، ورود كاروان اسيران به شام.
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مترجم: سيدحسين مركّبیبر بــــــــال قــــــــــــلم

اشاره
متفکربرجستهاسلامیآيتاللهشهيدسيدمحمدباقرصدر،درسال
۱۳۵۶شمسیمقدمهایبركتابشريف»صحيفهسجاديه«نگاشت.
متنزيرترجمهبخشیازآنمقدمهاستكهبهتحليلچرايینحوه

پرداختهاست. مبارزهامامسجاد
معارف

درآمد
پدرش  شهادت  از  پس  زين العابدين  امام  كه  بود  اين  بر  تقدير 
مسئوليت زمامداری و رهبری معنوی ]امت[ را بر عهده بگيرد. وی در نيمه 
دوم قرن اول ـ يکی از حساس ترين برهه های حيات امت ـ اين مسئوليت 
را برعهده گرفت. اين مرحله دوران پس از فتوحات اوليه اسلامی بود. اين 
پادشاهی  عقيدتی شان،  و  نظامی  تاب  و  تب  و  معنوی  قدرت  با  فتوحات 
كشورهای  و  مختلف  ملت های  و  درآوردند  لرزه  به  را  قيصرها  و  كسری 
گسترده ای را به قلمرو اين رسالت جديد ملحق كردند. مسلمانان طی نيم 
برعهده گرفتند.  را  روز  آن  متمدن  از جهان  اعظمی  قرن، رهبری بخش 
ابرقدرت های  از  اگرچه تسلط بر آن قلمرو گسترده، مسلمانان را به يکی 
سياسی و نظامی جهان تبديل كرد، اما آنان را خارج از حوزه مسائل سياسی 
و نظامی با دو خطر بزرگ مواجه نمود كه لازم بود با قدرت با آن ها مقابله 

شود.
دوخطرپيشرویمسلمين

اولينخطر، »تأثيرپذيری مسلمانان« از فرهنگ ها، سنت ها و شرايط 
اجتماعی گوناگون ملت هايی كه فوج فوج به اسلام می پيوستند، از طريق 
تعامل با آنان بود. در اين شرايط بايد كار علمی انجام می شد تا به مسلمانان 
تأكيد شود تفکر و هويت تشريعی ويژه برآمده از كتاب و سنت است كه 
اصالت دارد. يک »جنبش نرم افزاری اجتهادی« لازم بود تا افق های ذهن 
را همچون  بتوانند مشعل كتاب و سنت  تا  بگشايد  زمينه  اين  در  را  آنان 
يک مجتهد بصير و تلاش گرِ تيزهوش به دوش كشند؛ مشعلی كه مجتهد 

می تواند برای استنباط هر مسئله ای در هر زمينه ای از آن استفاده كند.
همچنين بايد هويت اسلامی كاشته و بذرهای اجتهاد پاشيده می شد. 
اين همان كاری است كه امام علی بن الحسين به آن مبادرت كرد. وی 
در مسجد پيامبر گروهی پژوهشی و تحقيقاتی تشکيل داد و برای مردم 
درباره اقسام دانش های اسلامی از جمله حديث و فقه صحبت می كرد؛ آنان 
را از دانش پدران پاكش بهره مند می ساخت و به افراد با استعداد تمرين تفقه 
و استنباط می داد. تعداد زيادی از فقهای مسلمان از اين گروه سر برآوردند. 
اين گروه خاستگاه مدرسه های فقهی و جنبش جوشانی بود كه بعدها -در 
اكثر  طريق  اين  از  امام  آمد.  وجود  به  صادق  امام  و  باقر  امام  زمان 
قاريان و حافظان كتاب و سنت را گرد آورد؛ تا جايی كه سعيد بن المسيب 

می گويد: »قاريان قرآن به 
مکه نمی رفتند مگر وقتی 
عــلی بن الحســين 
قصد  كه  ايشان  می رفت. 
مکه كرد هزار سوار همراه 

او شدند.«۱
»موج  خطر،  دومين
رفاهی« بود كه در پی آن 
جامعه  پردامنه،  فتوحات 
اسلامی را فرا گرفته بود. 
جامعه ای  هر  رفاه  موج 
به  درغلتيدن  خطر  با  را 
در  اسراف  دنيوی،  لذات 
زندگی  اين  زينت های 
شدن  خاموش  و  محدود 
ارتباط  و  اخلاقی  وجدان 
و  قيامت  و  خدا  با  روحی 
هدف های بزرگی كه اين ارتباط فراروی انسان قرار می دهد، مواجه می كند؛ 
و اين، در عمل رخ داده بود. نيم نگاهی به كتاب »أغانی« ابو الفرج اصفهانی 

برای روشن شدن مسئله كافی است.
آغاز  را  آن  درمان  و  احساس  را  خطر  اين  بن الحسين  علی  امام 
كه  سجاديه ای  داد. صحيفه  قرار  درمان  اين  شالوده  را  »دعا«  وی  كرد. 
امام  پيشوای عظيم،  اين  است.  آن تلاش  نتيجه  توست  در دست  اكنون 
علی بن الحسين با شيوايیِ منحصر به فرد، تسلط كامل بر روش های 
با دل انگيزترين  بيان مطلب در زبان عرب و تفکری الهی و آميختن آن 
مفاهيم و دقيق ترين معانی در زمينه رابطه انسان با پروردگارش، آرامشی 
تجسم  و  معادش  و  مبدأ  با  انسان  پيوند  دارد،  وجود  بشر  خالق  نزد  كه 
بخشيدن به ارزش های اخلاقی، حقوق و واجبات برآمده از آن پيوند ـ با اين 
موهبت هايی كه به وی عطا شده بود ـ توانست فضايی معنوی در جامعه 
اسلامی به وجود بياورد. فضايی كه در هنگامه وزيدن وسوسه های شيطانی 
به انسان كمک می كند ايستادگی كند، وقتی زمين او را پايين می كشد، او 
را به سمت پروردگارش بالا می كشاند و ارزش های معنوی را در وی تثبيت 
می كند تا در زمانه توانگری و تموّل همچون دورانی كه از گرسنگی سنگ 

به شکمش می بست، وفاداری اش را حفظ كند.
خطبه  مردم  برای  جمعه  هر  ايشان  كه  شده  نقل  امام  سيره  در 
پرهيز  دنيا  به  شدن  گرفتار  از  را  آنان  می كرد،  نصيحت شان  و  می خواند 
هنری  قطعه های  اين  و  می كرد  تشويق شان  اخُروی  كارهای  به  می داد، 
و رنگارنگ دعا، حمد و ثنا را كه تجسم بندگی خالصانه خداوند )سبحانه 

وحده لا شريک له( هستند، خود برايشان قرائت می كرد.۲
صحيفه سجاديه نماد يک جنبش اجتماعی گسترده است؛ جنبشی كه 
شرايط آن برهه، امام را به انجام آن واداشت. همچنين اين صحيفه، 
ميراث الهی بی همتايی است كه همچنان با گذشت قرن ها چشمه بخشش، 
همچنان  بشريت  و  مانده  باقی  تهذيب  و  اخلاق  مدرسه  و  هدايت  چراغ 
افزايش  با  كه  نيازی  است؛  نيازمند  علوی  محمدی  ميراث  اين  به 

فريب های شيطان و آزمايش های دنيا فزونی می گيرد.

پینوشتها:
۱ . اختيار معرفة الرجال،ص ۱۱۷.

۲ . الکافی ص ۸، حديث ۲۹؛ الأمالی )صدوق(،ص ۵۰۳.

چرایی شیوه مبارزه 
امــــــــــام سجــــــــاد

تحلیــــــــلی از آیـــــــت الله شهـــــید سید محــــــــمدباقر صــــــدر
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جمهوری تونس، كشوری در شمال آفريقا با مساحت ۱۶۳،۶۱۰ كيلومتر 
مربع و جمعيتی بالغ بر ۱۱ ميليون نفر است. اين كشور بر كرانه دريای مديترانه 
قرار دارد و از غرب با الجزاير و از شرق و جنوب با ليبی هم مرز است. اين كشور 

به ۲۴ استان )ولاية( تقسيم شده است.
فرانسه در سال ۱۸۸۱م، تونس را مستعمره خود نمود. در بحبوحه جنگ 
عقب نشينی  تونس  از  آلمان  ارتش  نيروهای  ۱۹۴۳م  سال  در  دوم،  جهانی 
كردند و اين كشور به كنترل متفقين درآمد. تونس طی پيمان پاريس در سال 

۱۹۵۶م، استقلال خود را به دست آورد. 
تونس و انقلاب آن در ۲۰۱۰م، سر آغاز حركت انقلابی و بيداری اسلامی 
كشورهای شمال آفريقا و خاورميانه شد. خودسوزی »محمد بوعزيزی« جوان 
تحصليکرده تونسی در انظار عمومی مردم، در دسامبر ۲۰۱۰، جرقه شعله ور 
ساختن آتش اعتراض چندين ساله مردم مظلوم بر ضد ديکتاتوری ۲۳ ساله 
»زين العابدين بن علی« بود و آغازگر راهی شد كه دومينوی قيام مردمی در 

مصر، ليبی و بحرين را به دنبال داشت.
پيشينهتشيعدرتونس

حضور تشيع در كشور تونس به همان قرن اول ظهور اسلام برمی گردد؛ 
در  هجری  دوم  قرن  در  )ادريسی ها(  ادارسه  دولت  كه  زمانی  از  قبل  حتی 

مراكش و حکومت فاطميون در مصر و تونس ايجاد شد.
ساكنان اصلی تونس »بربرها« بودند كه از مواليان اهل بيت به شمار 
می رفتند. شدت اين ولاء به حدی بود كه پس از واقعه جانسوز كربلا، يکی از 
قيام های خونخواهی،  به وسيله آنان و در تونس فعلی رخ داد. بنی اميه نيز مشابه 
آنچه در »قتل عام حرّه« در مدينه منوره انجام داده بود را در تونس اعمال كرد.

ــیعه شــــناخت شـــ

تشــــــیع در تونـــــس
حکومتشيعيانفاطمی

نخستين خليفه فاطمی »عبيدالله المهدی« كه خود را از نسل »محمد بن 
« و از ذريه حضرت فاطمه معرفی كرد، در  اسماعيل بن جعفرالصادق
سال ۱۰۳ق با تصرف »اسکندريه« نيت خود را برای فتح مصر آشکار ساخت 
و سلسله فاطميان را در سال ۸۰۳م در تونس تشکيل داد كه دامنه آن پس از 

مدتی به مصر كشانده شد.
دورانسياهاستعمارواستبداد

در دوران جديد، فرانسه اين كشور را به استعمار خود كشيد تا سال ۱۹۵۶م 
كه تونس دارای استقلال گرديد.

اما بعد از استقلال هم، سياست »حذف كامل دين اسلام از نظام دولتی و 
زندگی مردم تونس« دنبال شد. اين سياست ـ به موازات اقدامات »آتاتورک« 
و »پهلوی اول« در تركيه و ايران ـ به دست »حبيب بورقيبه« در تونس اجرا 
گرديد. در سال ۱۹۸۷م »زين العابدين بن علی« قدرت را در دست گرفت. وی 
كه دريافته بود سياست زور برای حذف دين، قابل پيگيری نيست  كوشيد تا 
جايی كه به حکومت ديکتاتوری اش ضرر نرساند فعاليت دينی ـ اسلامی را 
آزاد بگذارد. به عنوان نمونه، وی به »دانشگاه زيتونه« كه نماد اسلامی كشور 
به  كرد،  اندازی  راه  قرآن  راديو  نمود،  جديدی  توجه  می رود  شمار  به  تونس 
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مراكز قرآنی )در حد حفظ و قرائت( كمک می كرد، و نيز تلاش می نمود تقيد 
شخصی خود به ظواهر شرع )مانند رفتن به حج( را به مردم نشان دهد؛ اما در 
واقع او سياست ضد دينی گذشتگانش را، گاه به صورت كاملًا نمايان، ادامه 
می داد. مثلًا نتيجه اقدامات لائيک اين حکومت ها در تونس، اين بود كه برخی 
از مسلمانان آن كشور ـ عليرغم آنکه بسيار علاقمند به دين و قرآن هستند اما 
ـ نگاهشان نسبت به دين نگاهی سکولار باشد؛ مثلًا تقيد به موازين شرعی 
برايشان  بودن  بی حجاب  و  نمی دانند  دين  مسلمات  جزو  را  »حجاب«  مانند 

طبيعی جلوه می كند!
مذاهباسلامی

مالکی،  مذهب  جز  كه  بود  اين  تاريخ  طول  در  تونس  حاكمان  سياست 
مذهب ديگری رواج پيدا نکند؛ بنابراين مذهب بيشتر مردم تونس »مالکی« 
است. مذاهب »شيعی«، »حنفی« و »اباضی« ـ نحله ای از خوارج ـ نيز در اين 

كشور زندگی می كنند.
انواعشيعهدرتونس

شيعه  نوع  سه  نيز  آفــريقا،  كشــورهای  تمامی  مانند  به  تونــس  در 
اهل بيت وجود دارد:

۱. شيعيان كهن؛
۲. نو شيعه ها )مستبصران(؛

۳. محبان و موالی اهل بيت از ميان اهل سنت.
از آنجا كه اكثريت مسلمانان تونس به لحاظ »عقيده«، به شدت علاقمند 
مالکی می باشند،  پيرو مذهب  از لحاظ »عمل«  اهل بيت هستند ولی  به 
می توان بسياری از مردم تونس را شيعيانی دانست كه از تشيع خود بی اطلاع 

هستند!
)يعنی  اين ريشه ها و علايق ـ گروه دوم شيعيان تونس  از  اما ـ گذشته 
مستبصران و نوشيعه ها( خود به دو گروه تقسيم می شوند: »شيعيان مذهبی« 
از شيعيان سياسی كسانی هستند كه جريانات  منظور  و »شيعيان سياسی«. 
سياسی آنها را به مذهب شيعه متمايل كرده است. شيعيان مذهبی نيز كسانی 

هستند كه با مطالعه و تحقيق به مذهب شيعه گرويده اند.
تعداد زيادی از شيعيان تونسی در اروپا و آسيا زندگی می كنند. »عمادالدين 
»مجمع  بن علی  ديکتاتوری  دوران  در  شيعه،  فعالان  از  يکی  الحمرونی« 
فرهنگی اهل بيت تونس« را در اروپا تأسيس كرد. تعداد قابل توجهی از 
طلاب تونسی نيز در »حوزه علميه قم« و »جامعة المصطفی العالمية« در 

ايران تحصيل می كنند.
آمارشيعيانتونس

از رهايی تونس  استبداد زده، هنوز پس  پليسی و  مانند تمامی كشورهای 
از چنگال ديکتاتوری، آمار دقيقی درباره تنوع اقوام، مذاهب و اقليت های اين 
كشور وجود ندارد؛ اما درباره تعداد شيعيان اين كشور )يعنی كسانی كه هم به 
لحاظ عقيده و جهت گيری سياسی، هم به لحاظ احکام و هم به لحاظ محبت، 

پيرو اهل بيت بوده و رسماً شيعه دوازده امامی هستند( دو آمار مختلف زير 
منتشر شده است:

آمار  اين  « در سال ۲۰۰۸م، كه مطابق  آمار »مجمع جهانی اهل بيت  .۱
از جمعيت ۱۰ ميليونی تونس در آن سال، حدود ۱۹۶.۰۰۰ نفر شيعه بودند.

۲. آمار انجمن دين و زندگی اجتماعی آمريکا »مؤسسه   PEW« در سال 
۲۰۰۹م كه مطابق اين آمار از جمعيت ۱۰.۱۰۲.۰۰۰ نفری تونس در آن سال، 

حدود ۱۰۲.۰۰۰ شيعه هستند.
پراكندگیجغرافيايیشيعيانتونس

»قفصه«،  مانند  مناطقی  و  كشور  اين  جنوب  در  بيشتر  تونس  شيعيان 
»قابس«، »سوسه«، »مهديه« و نيز شهر »تونس« پايتخت اين كشور زندگی 
می كنند؛ و به تبع رويکردهای مختلفی كه دارند، گاه افراط و تفريط نيز در بين 
آنان به چشم می خورد. اما به شکل كلی، شيعيان تونس، ذهنيتی ساده و بدون 
غلّ و غش در ارتباط با اين مذهب دارند و برخی مسائل اختلاف برانگيز كه بين 
نخبگان تشيع در كشورهای اصلی شيعه وجود دارد در اين كشور مطرح نيست.

سماوی«)نويسنده  تيجانی  محمد  سيد  »دكتر  مشهور  مستبصر  وجود 
اهل السنة«،  هم  »الشيعة   ،» مع الصادقين كون  »لا اهتديت«،  »ثم  كتاب های: 
...( كه از اهالی شهر »قفصه« يکی از شهرهای جنوبی كشور تونس است، نيز 
علت گرايش بسياری از تونسی ها ـ چه در داخل اين كشور و چه در اروپا ـ به 

مکتب اهل بيت شده است.
می شود  گفته  كه  ـ  تونس  »الوطن«  هفته نامه  ۲۰۰۷م  سال  جولای  در 
گرايش بعثی دارد ـ با چاپ مقاله ای با عنوان »چگونه شيعه شدند و ... چرا؟« 
ضمن چاپ عکس نهُ نفر از شيعيان تونس مانند »تيجانی« و »مبارک بغداش«، 
به مسائلی مانند تعريف شيعه، كيفيت انتشار تشيع در تونس، مشکلات شيعيان 
تونس و ازدواج موقت، پرداخت و تلاش نمود بين مسلمانان تونس فتنه انگيزی 

كند.
»نسل  به اصطلاح  و  آنها  فرزندان  تونسی،  شيعيان  نگرانی های  از  يکی 
از سوی »غرب«  تهاجم فرهنگی كه  با وجود دو  نگرانی  اين  جديد« است. 
و »وهابيت« عليه اسلام اصيل آغاز شده است، جدی تر نيز به نظر می رسد. 
مذهب  پيروان  كه  ديد  بايد  بن علی،  استبدادی  حکومت  سقوط  با  و  اكنون 

اهل بيت در آينده تونس چه نقشی را ايفا خواهند كرد.
عاشورادرتونس

يکی از نشانه های تشيع در قاره سياه، مراسم ماه محرم است؛ كه به اشکال 
گوناگون در تونس و ديگر كشورهای آفريقايی وجود دارد و از ارزش خاصی 
برخوردار است. در تونس از زمان تسلط فاطميان بر اين كشور، مذهب تشيع 
و سنت های آن از جمله مراسم سوگواری ايام عاشورا جزو آيين های  اجتماعی 
مردم قرار گرفت؛ به طوری كه عاشورا تا چندی قبل جزو تعطيلات رسمی اين 

كشور بود. 
مردم تونس ـ شيعه و سنی ـ در ايام محرم از هرگونه مراسم شادی مانند 
جشن عروسی و ختنه كنان خودداری می كنند. آنها حتی در عزاداری هايشان 
در اين ماه، از خوردن غذاهای رنگين اجتناب  می كنند و صبح عاشورا نيز به 
قبرستان ها و مزار اموات سر می زنند و معتقدند كه همه ارواح در روز عاشورا 

كنار قبر خود حضور پيدا می كنند و منتظر ديدار بستگان زنده خود هستند. 
مردم تونس شب عاشورا با آتش زدن علف های خشک و شعله ور كردن 
آنها كه به »اجيجه« شهرت دارد، گلوله هايی شليک می كنند و بر اين اعتقادند 
كه اين آتش ها و روشنايی ها موجب شادمانی اطفال كربلا می شود. اين سنت، 
نوعی  كه  است  غريبان  شام  در  ايران  شيعيان  كردن  شمع روشن  به  شبيه 

هم دردی با يتيمان امام حسين محسوب می گردد.
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انـــــــدوه یــــــــــاد

اشاره
حوزه برجسته مترجم و نويسنده دانشمند، آيتی عبدالمحمد استاد
معارفاسلامی،فلسفه،تاريخ،وادبفارسیوعربی،صبح۲۰شهريور

۱۳۹۲درسن87سالگیدعوتحقرالبيکگفت.
شادرواناستادآيتیمتولدسال۱۳۰۵دربروجرد،طلبهحوزهنوربخش
لرستانوسپسحوزهعلميهقمبودكهدررشتهعلوممعقولومنقولاز
امرتدريس به از۳۰سال فارغالتحصيلشد.ویبيش دانشگاهتهران
دردبيرستانهایشهرهایمختلفوسپسدانشگاههایتهرانپرداخت.
در نيز را پرورش و آموزش ماهنامة سردبيری سال ۱۰ همچنين استاد
كارنامهخودداشت.ویكهازسال۱۳7۰بهعضويتپيوستهفرهنگستان
زبانوادبفارسیدرآمدهبود،پسازتشکيلگروهدانشنامةتحقيقات
پس و گروه اين رياست ۱۳7۹ تا ۱۳7۱، سال در فرهنگستان ادبی
به را فرهنگستان ادبی تحقيقات دانشنامة علمی شورای رياست آن از
عهدهگرفت.استادآيتیدرسال۱۳8۱بهعنوانچهرهماندگارجمهوری

اسلامیايرانمعرفیشد.
منابع وچيرهدست بهنام مترجمان از آيتی استادعبدالمحمد زندهياد
يافت توفيق كه بود ايراني اسلامي- فرهنگ فارسی به عربی مهم
سجاديه« »صحيفة و »نهجالبلاغه« مجيد«، »قرآن فارسی ترجمههای
الغارات از: عبارتند وی آثار از ديگر برخی بگذارد. يادگار به خود از را
ادبيات تاريخ )ترجمه(؛ علی  خلافت معدود سالهای حوادث در
كشتی اسلام)ترجمه(؛ جهان در فلسفه تاريخ عربی)ترجمه(؛ زبان
آمرزش البلدان؛ تقويم ترجمه وصّاف؛ تاريخ تحرير شکسته)ترجمه(؛
ابوالعلامعری)ترجمه(؛دربارةفلسفةاسلامی:روشوتطبيقآن؛گزيده
جلد)العبر(؛شکوه ۶ در ابنخلدون تاريخ ترجمه نظامی؛ وشرحخمسة
قصيده؛تاريخدولتاسلامیدراندلسدر۵جلد؛شکوهسعدیدرغزل؛
شرحوترجمةمعلقّاتسبع؛گنجورپنجگنج؛شرحمنظومةمانلیوپانزده
و باربد قصة فردوسی؛ از بازنويسیشده بردم، رنج بسی ديگر؛ قطعة
بيستقصةديگرازشاهنامه؛معجمالأدبا)ترجمه(؛گزيدةشرحمقامات

حميدی؛درتمامطولشب؛شرحچهارشعربلندنيما.
آنچهدرادامهتقديممیشود،نوشتهایازاستاددكترمهديمحقق،به
فقدان ايام در آيتیاستكه استادعبدالمحمد زندهياد ارتحال مناسبت

ايشاندرفضایعلمی-فرهنگیكشورمنتشرشد.
معارف

درآمد
شهر بروجرد در زمان  ما بزرگاني را در خود پرورانده كه هر يک در زمينه 
خود »آيت«ي برجسته از خداوند دانا و توانا بوده اند. نخست بايد قلم را به نام 
و موشکافي علمي  با دقت  متبرک ساخت كه  بروجردي  العظمي   آيت الله 
خود روش تازه اي در پژوهش هاي فقاهتي و روايتي ارائه داد و براي نخستين 

بار پايه اي را بنا نهاد كه طلاب به بررسي اصول و نقد اسناد روايات بپردازند:

دكترمهديمحقق

آیتِ تحقـــــــیق و ترجــــــــمه
انـــــــــــدوه یادی از اســـــــــــتاد عــــــــــــــــــــــبدالمحـــــــــــمد آیتــــــــیݡݡ
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 راويـا للحديث لـم يحوج المعــروف
الاسـناد الــي  صدقـه   مــن 
 انفـق العمـر ناسـکا يطلـب العلـ ــم
انتقـاد و  اصلـه  عـن   بکشـف 
مجتهـدا في التاريـخ  تبحـث   مازلـت 
مکتوبـا في التاريـخ  رايتـک   حتـي 

از  زرين كوب  عبدالحسين  دكتر  مرحوم  دانشگاه  در  بگذريم،  كه  حوزه  از 
همان سرزمين علم خيز و عالم پرور برخاست كه چراغ تاريخ پرافتخار اين كشور 
را براي چندين دهه روشن نگه داشت. افسوس كه با ناسپاسي اهل زمان »آن 

سرو به ناوقت بخميد چو چنبر«:
و همچنين مرحوم دكتر سيدجعفر شهيدي كه با احاطه خود به ادب عربي 
آنان هم اكنون حافظ  و فارسي، استادان زمان حاضر را پرورش داد كه همه 
زبان فارسي كه نماد هويت ملي، و ادب فارسي كه مظهر فرهنگ ملي است، 

در اقصي نقاط ايران، هستند.

استادآيتي
توانا  استاد  دو  اين  از  پس 
زْنَا  »فَعَزَّ مصداق  به  توانمند  و 
بِثَالِثٍ«)اشاره به يس: ۱۱( بايد از 
دوست بزرگوار و استاد فرزانه استاد 
پيوسته  )عضو  آيتي  عبدالمحمد 
فرهنگستان زبان و ادب فارسي( ياد 
كنيم ـ خداوند ايشان را مورد رحمت 
قرار دهد ـ كه با وجود حوادث ناگوار 
كه در زندگي او رخ داد دمي از كسب علم و نشر دانش و ترويج ادب و فرهنگ 
اسلامي  ـ ايراني كنار نگرفته و هم اكنون كه بيش از هشتاد بهار از عمر پربار و 
پربركت او مي گذشت باز هم آثار نفيس و ارزنده اش زينت بخش كتابخانه هاي 

كشورمان است.
آغاز زندگي آيتي، همراه با سختي ها و مشقات فراواني بوده و او از طريق 
مکتب ها و مدارس سنتي به حوزه هاي علميه بروجرد و قم راه يافته و سپس 
با ورود به دانشکده علوم معقول و منقول و دانش سراي عالي، »روش تحقيق 
با علاقه اي كه به ادب عربي داشته به ترجمه متون  جديد« را فرا گرفته و 
اهل  ميان  در  فراواني  شهرت  زمينه  اين  در  و  پرداخته  نو  و  ادبي كلاسيک 
نهج البلاغه  آغاز جواني شور ترجمه قرآن كريم و  از  او كه  يافته است.  علم 
را  اسلامي  فرهنگ  خروشان  و  جوشان  سرچشمه  يعني  سجاديه  صحيفه  و 
ترجمه  به  نخست  كه  بوده  حقيقت  اين  متوجه  به خوبي  مي پرورانده  در سر 
شاهکارهاي ادب دوره جاهلي بپردازد تا بتواند رموز دلايل اعجاز قرآن و اسرار 
بلاغت آن را دريابد و در مورد نهج البلاغه با علم و درايت بتواند اظهار كند كه:

علــي كــــلام  علــي   كـــــلام 
المرتضــي، مرتضــي و مــا قالــه 

ترجمه معلقات سبع او را بر درک و فهم رموز ادب عربي و استعارات و 
تشبيهات و كنايات آن زبان توانا ساخت. اين قصايد همان قصايدي است كه 
در بازارهاي معروف عربستان همچون عکاظ و ذي المجاز، حايز بهترين رتبه 

شده بودند كه شايستگي آن را مي يافتند كه در خانه كعبه آويخته شوند كه:
آويختنـد فـرو   كعبـه  خانـه  ميـان   در 
شـعر نيکـو را بـه زريـن سلسـله پيـش عـزي

همچون  حاضر  زمان  ترجمه هاي  بهترين  رديف  در  آيتي،  قرآنِ  ترجمه 
موسوي  و سيدعلي  مجتبوي  و سيدجلال الدين  بهاءالدين خرمشاهي  ترجمه 

گرمارودي قرار مي گيرد:
آيتـي بـود  كـه  شـريفش   وجـود 
رايتـي ديـن،  شـرع  در  برافراخـت 

اگر »قرآن« را همچون »آب«، اسم جنس بدانيم كه اطلاق بر قليل و كثير 
مي شود و سلمان فارسي كه سوره حمد را براي ايرانيان ترجمه كرد، نخستين 
مترجم قرآن به شمار آوريم؛ بزرگان ياد شده از جمله عبدالمحمد آيتي، حلقه 
پاياني اين سلسله است كه در چهارده قرن سخن الهي را براي مردم ايران 
ميبدي )صاحب  و  تفسير طبري  گزارش كردند و كساني همچون مترجمان 
مانند  بلکه صدها  ابوالفتوح رازي و سور آبادي و ده ها،  كشف الاسرار( و شيخ 
آنان در استوار ساختن انديشه و عقايد مردم سرزمين و روشن نگاه داشتن نور 
خداوندي به جان كوشيدند و وعده الهي را كه او خود حافظ و نگاهدارنده قرآن 

است،  تحقق بخشيدند: 
 مصطفـي را وعـده كـرد الطـاف حق
ايـن سـبق نميـرد  تـو  بميـري   گـر 
حافظيـم را  معجـزت  و  كتـاب   مـا 
بيـش و كـم كـن را زقـرآن رافضيـم

اگر از مقام والاي علمي استاد آيتي بگذريم و به پايه هاي اخلاقي و معنوي 
او به غور بپردازيم، مي بينيم كه او همچون مولاي خود، مولاي متقيان،  دنيا را 
خوب شناخته و از آن به حداقل اكتفا كرده، جاه و جلال و مال و منال،  او را 

فريب نداده و غرور دنيا را به دنيامداران سپرده است:
بگـذر تـرا  شـناختم  چـون  مـن   از 
خواهـي را  كـه  هـر  بفريـب  آنگـه 

دوستان آيتي، بر سلامت نفس و حسن خوي او اتفاق دارند و او را بر داشتن 
فضايل اخلاقي و سجاياي انساني ستايش مي كنند. همکاران او همچون پدر، 

او را گرامي مي دارند و پروانه وار گرد شمع وجود او مي گردند: 
كانــا جوانبــه  الــي   نميــل 
ابينــا الــي  نميــل  ملنــا  اذا 

من از سال ۱۳۲۷ـ كه وارد دانشگاه معقول و منقول شدم و در مدرسه 
عالي سپهسالار داراي حجره و راتبه گرديدم ـ  با آيتي آشنايي پيدا كردم و 
همواره سلام و عليک گرمي با هم داشتيم و هميشه در جزر و مد زندگي او 
قرار داشتم و حتي زماني كه جهله و سفله زمان با حقد و حسد كه بر علم اين 
دانشي مرد داشتند، موجب انتظار خدمت او شدند و او با كار در دكه بليت فروشي 
شركت واحد ارتزاق مي كرد، گاه گاه به او سر مي زدم و او را دلداري مي دادم 
كه خورشيد براي هميشه زير ابر نمي ماند و علم را شرافتي ذاتي است كه به 

تنقيص ناقصان كم نمي شود:
بدانـک كـم  نشـود  دانـش   قيمـت 
 خلق كنون جاهل و دون همت اسـت
كنـد بـر  سـر  آخـر  علـم   كوكـب 
گرچـه كنـون تيره و در رجعت اسـت

همچون  اكنون  هم  آيتي  عبدالمحمد  و  يافت  تحقق  ما  انديشه  اين  و 
ستاره اي بر تارک فرهنگستان زبان و ادب فارسي مي درخشد و آثار ارجمند او 

ساير نهادهاي علمي كشور ما را همواره نوراني نگاه مي دارد.
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بسم الله الرحمن الرحيم
مصـطفی  شيخ  آقای  حجت الاسلام  مرحوم  مجاهد  روحانی  در گذشت 
می گويم.  تسليت  ايشان  همفکران  و  دوستان  و  بازماندگان  به  را  رهنما 
برای  فکری  و  قلمی  مبارزه   در  پارسا  روحانی  اين  خستگی ناپذير  تلاش 
مسأله  فلسطين كه از جوانی تا كهنسالی و در بيش از نيم قرن ادامه داشت، 
»چهره ای نادر و تحسين برانگيز« از وی در ذهن همه  كسانی كه اين عالمِ 

متواضع و پر استقامت را می شناختند، ترسيم می كرد.
از خداوند رحمت و علوّ درجات برای ايشان مسألت می كنم.

سيّد علی خامنه ای
۱۰/مهرماه/۱۳۹۲

زندگیوزمانه
»شيخ  به  معروف  رهنمايي  مصطفی  شيخ  والمسلمين  حجت الاسلام 
مصطفی رهنما« مبارز مشهور انقلابی و يار ديرين امام و نظام اسلامی و از 
پيشگامان تلاش برای وحدت مسلمين و از پيش قراولان مبارزات آزادی بخش 
مردم  از حقوق  دفاع  در  بسياری  فعاليت های  كه  منطقه،  مسلمان  ملت های 

مظلوم فلسطين داشت، ۷ مهر ماه ۱۳۹۲ در سن ۸۸ سالگی درگذشت.
مصطفی رهنما در سال ۱۳۰۴ خورشيدی در كرمانشاه متولد شد. وی از 
خاندانی روحانی و مبارز برخاسته و برادران شهيد واحدی از »جمعيت فدائيان 
او بودند. شيخ مصطفی تحصيلات خود را در حوزه های  اسلام«، دايی های 
علميه قم، كربلا و نجف به پايان رساند. وی در نجف شاگرد بزرگوارانی چون 
الغطاء بوده است؛ كسی كه در  مرحوم علامه شيخ محمدحسين آل كاشف 
سال ۱۳۵۰ در كنگره جهانی اسلام در بيت المقدس گفت: »اختلاف و جدايی 
از خصلت هايی است كه در درون ما ريشه دوانده و ما را بيچاره ساخته است. 
اين  اما مصيبت  است...  انسان  از ويژگی های  آزادی فکر  و  انديشه  اختلاف 
است كه اختلاف نظر به دشمنی بگرايد... هر ملتی با سه چيز می تواند قيام 

كند: مردم توانا، انديشه درست و كوشش دائم.«
شيخ مصطفی با آنکه در دوران پهلوي اول در سنين نوجواني و جواني 
به سر مي برد، به واسطه مخالفت پدر بزرگش با حکومت رضاشاه با مفاسد 
و مظالم حکومت استبدادي آشنا گشت. در زمانه پرآشوب سال هاي ۱۳۲۰-

۱۳۳۲ و شکل گيري نهضت ملي شدن صنعت نفت، رهنما به يکي از بازيگران 
اين عرصه مبدل شد و به افشاگري برضد عوامل استعمار و استبداد پرداخت 
كه در اين راه متحمل زحمات و صدمات زيادي گرديد. وی فعاليت مطبوعاتی 
خود را از سال ۱۳۲۳ آغاز و در سال ۱۳۲۹، مجله »حيات مسلمين« را منتشر 
نمود. وی مدتی با روزنامه و نشرياتی چون كيهان، اكونوميست، مهر ايران، 
ندای حق، طوفان شرق، اقدام، پرچم اسلام، آيين اسلام و روشنفکر، همکاری 
داشت. رهنما از همان اوائل به مسائل علم جديد و ارتباطش با دين علاقمند 
بود. اولين بار كه سفينه ای به فضا رفت او هم در اين باره مطلبی نوشت كه 

در روزنامه كيهان چاپ شد.
از  تأسيس كرد كه پس  را  آزاد«  رهنما در دهه ۱۳۳۰، »جمعيت مسلم 
كودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تعطيل شد؛ هرچند كه در سال ۱۳۵۷ بار ديگر اين 

انـــــــدوه یــــــــــاد

چهــرهݘ نادر و تحســین برانگیزِ »رهنــــما«
اندوه یادی از پیر مجاهد شیخ مصطفی رهنما 
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اسلامی  نهضت های  و  فلسطين  ملت  از  دفاع  در  را  فعاليت خود  جمعيت 
منطقه از سر گرفت. بعد از كودتاي ۲۸مرداد، علي رغم آنکه وي يکي از 
منتقدان حکومت دكتر مصدق بود به مقابله با كودتاچيان پرداخت و بارها 
شد.  تبعيد  و  زنداني  شکنجه،  دستگير،  ساواک  و  نظامي  حکومت  توسط 
وی در مجموع ۲۱ بار دستگير شده و بيش از ۵ سال از زندگی خود را در 
حبس و تبعيد گذرانده است. شيخ رهنما در يکی از مصاحبه های خود گفته 
است: »در زندان قزل قلعه با شهيد مطهری هم زندان بودم و يادم هست 
كه افسرها به شدت از او حساب می بردند؛ همچنين مدتی را هم با دكتر 
علی شريعتی و پدر بزرگوار ايشان در زندان گذراندم. به خاطر نوشتن مقاله 
»ملی شدن كانال سوئز« مدتی تحت تعقيب بودم كه حتی سفير سوريه 
در ايران به من پيشنهاد داد مرا از ايران خارج كند كه نپذيرفتم و به بابل 
رفتم و نهايتاً از طريق شهربانی دستگير شدم. آنجا بازجوی من می خواست 
اعتراف كنم كه با سفارت شوروی در ارتباط هستم تا بتوانند من را به عنوان 
جاسوس اعدام كنند و چون اعترافی در اين مورد نکردم به شدت مرا مورد 
شکنجه قرار دادند. يادم هست كسی كه شکنجه ام می كرد مرد تنومندی 
بود كه با چوب بزرگی بين كتف هايم می زد يا به طور متوالی محکم بر 
او گفتم  انجام می داد كه به  با شدت اين كار را  سرم می كوبيد و طوری 
به خودت رحم كن ببين چه عرقی كردی؟! يا اينکه نور زياد و صداهای 
بلندی برای مدت زمان طولانی برای من ايجاد می كردند يا مانع خوابيدن 
من می شدند. در اثر تحمل اين شکنجه ها دچار عارضه های بدنی شدم، به 

طوری كه دكترها تشخيص دادند در مغزم آب جمع شده است.«
 وی در جريان قيام پانزده خرداد ۱۳۴۲ نيز دستگير و روانه زندان شاه 
شد. خواندن يکی از نامه های او در زمان حبس در بيدادگاه پهلوی، خالی 

از لطف نيست:
»هوالاكبر عده ای از شاگردان مدرسه اسلام با الهام از دين حق اسلام 
مطالب عاليه و لازمه ای را در اشعار نغز و فصيح خود قرار داده اند؛ از جمله 

آنها مرحوم احمد شوقی مصری است كه می گويد:
قـف دونَ رَأيَـکَ فی الحيـوه مجاهداً
جهـــاد و  عقيـــده  الحيـــوه  انَّ 

چونکه  باشيم  جهاد  آماده  خود،  نظريه  و  عقيده  حفظ  برای  بايد  آری 
زندگی عبارت است از: عقيده و جهاد. و معلوم است عقيده ای كه اسلام 
می گويد به معنی واقعی آن است؛ يعنی معتقد شدن به اسلام به طور دقيق 
و پس از بررسی و تحقيق و به اصطلاح شرع: از روی اجتهاد در اصول 
سه گانه دين حق اسلام )توحيد ـ نبوت ـ معاد( و اصول دوگانه مذهب 
اسلامی جعفری )عدل ـ امامت(. و وقتی يک انسان به طريق بالا معتقد 
به اسلام عظيم و مبارک شد طبعاً مفهوم آن را می شناسد و می فهمد كه 
اسلام احکامش بر چهار قسم تقسيم شده و مسلمان كسی است كه به هر 
 چهار قسم آن توجه كند و اقدام نمايد يعنی: ۱. امور اخلاق ۲. امور عبادتی
۳. امور سياسی ۴. امور حسبی. و پس از عقيده پيدا كردن بر چنين اسلام 
كه اسلام واقعی و مؤثر همان است و بس، طبعاً بايد دائماً آماده برای دفاع 
از آن بود. دفاع و جهاد مستلزم زحمات و مشقاتی است كه در عين حال، 
بسی گوارا و لذيذ است و بايد مهيای آن هم بود و اكنون می بينيم كه با 
دلی راحت و لبی خندان عده ای از آقايان علماء و وعاظ و طلاب و معممين 
استقبال كرده اند و در  را  زندان  ناصر صدری مشقت  از جمله جناب سيد 
مقابل كسانی كه حرمت شرع را در نظر نگرفته و قانون را مراعات نکرده اند 
ايستاده و در نتيجه به زندان افتاده اند. اللهم وفقنا لما تحب و ترضی و اجعلنا 
من المناضلين و المؤثرين علی انفسهم. آمين«. شيخ مصطفی رهنما، مدير 

مجله حيات مسلمين،  زندان موقت تير ۱۳۴۲ صفر ۱۳۸۳.
شيخ مصطفی رهنما در عين حال كه با حکومت پهلوي دوم مخالف 

بود، به همان اندازه در مبارزه با اسرائيل و حمايت از مردم مظلوم فلسطين 
نيز پايمردي به خرج می داد كه از اين جهت وی دارای وجهه ای بين المللي 
در مبارزه با رژيم صهيونيستی اسرائيل و از حاميان جدی تشکيل كشور 
فلسطين بوده است. اين مبارز خستگی ناپذير در يکی از آخرين مصاحبه های 
خود، آرزوهايش را بر زبان می آورد: »اولين آرزوی من آزادی فلسطين و 
قدس شريف است، دومين آرزوی من اين است كه مردم ايران در سختی 
نباشند. اميدوارم دولت فعلی و دولت های آتی با پرهيز از حاشيه ها بکوشند 
تا اهداف امام و مقام معظم رهبری در ايران پياده شود و سوم اينکه 
وضع دنيا بهبود پيدا كند و اين نبايد موكول به ظهور امام زمان شود.«

آثار
كتاب ها و مقالات متعددی درباره فلسطين و مباحث عمده جهان اسلام 
»آمار  كتاب های:  جمله  از  كه  است؛  مانده  برجای  مبارز  روحانی  اين  از 
شيخ  مرحوم  عمليه  رساله  حاشيه  و  شرح  رشد:  »راه  و  جهان«  مسلمين 
شوشتری« را می توان نام برد. جلد نخست »آمار مسلمين جهان« درباره 
مسلمانان آسيا و آفريقا نوشته شده بود كه پس از چاپ، از سوی ساواک 
و  آمريکا  اروپا،  مسلمانان  درباره  نيز  دوم  جلد  رفت.  بين  از  و  شد  ضبط 
اقيانوسيه نوشته شد كه البته چاپ و منتشر نشد. كتاب »راه رشد: شرح و 
حاشيه رساله عمليه مرحوم شيخ شوشتری« وی نيز درباره احکام اصول 
دين اسلام بود كه جزو جرايم اين پير مجاهد در زمان رژيم شاهنشاهی 

محسوب می شد. 
استاد رهنما همچنين مقالات قابل تأملی نگاشته بود؛ از جمله: »يک 
مرد، يک زن«، »حجاب و شراب در اديان« و همچنين مقاله ای درباره ملی 

شدن »كانال سوئز« نوشت كه به دستگيری وی انجاميد.  

خاطرات
مركز اسناد انقلاب اسلامی، خاطرات مرحوم رهنما را در قالب كتابی 
رحيم  تدوين  با  رهنما«  مصطفی  شيخ  خاطرات  و  »اسناد  عنوان  تحت 
از  روح بخش الله آباد، در ۵۵۲ صفحه در سال ۱۳۹۰ چاپ و منتشر كرد. 
آنجا كه وی در طول دوران طولانی مبارزات خود، غالباً با جمع محدودی 
از  برعهده داشت،  آن را  فعاليت می كرد، كه خود محوريت  از همفکرانش 
اين رو موضوعات مطروحه در خاطرات و اسناد او حالتی منحصر به  فرد 
به كتابش بخشيده است؛ به طوری كه به ندرت می توان سرنخی از مطالب 
آن را در ساير منابع به دست آورد. به هر تقدير، رهنما را می توان يک مبارز 
مستقل و تا حدودی تکرو تلقی كرد كه هر چند با تشکيل »جمعيتِ مسلم 
آزاد« و نشر ارگان آن يعنی مجلۀ »حيات مسلمين« سعی كرد تشکيلاتی 
از افراد، جذب جمعيت مذكور  عمل كند، ولی چون تعدادی انگشت شمار 

شدند ناچار او به تنهايی اين راه را ادامه داد.
ض م ي م ه   ب ه   رهنما  مصطفي  شيخ  »خاطرات  كتاب  اين  از  پيش  البته 
و  نوبت  دو  در  كرميان  مسعود  كوشش  به   »۱۳۳۲ س ال   ي ادداشت ه ای  
سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۷ از سوی انتشارات سوره مهر منتشر شده بود. اين 
مجموعه حاصل پنجاه ساعت مصاحبه حضوري با وی در سال هاي ۷۸-

۷۹ است. اين كتاب در چهارفصل با عناويني چون: خاطرات، يادداشت هاي 
خارک، فهرست اعلام و اسناد، تنظيم يافته است. رهنما در اين كتاب، با 
جماعت هم زندانی خود كه از اقشار مختلف توده ای و ملی و مذهبی بودند، 
خاطرات عديده ای دارد؛ از آن جمله همراهی هايش با آيت الله طالقانی 
است كه مکرر از آن ياد كرده و نکات تازه ای از خلقيات آن مرحوم بيان 

نموده است.
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درآمد
نقش و جايگاه اساتيد معارف اسلامي در مواجهۀ فعالانه در فرآيند پيدايش، 
پالايش و پيمايش فرصت ها و نيز تبديل چالش ها به فرصت ها برجسته و ممتاز 
است. در عصر حاضر، فرصت هايي چون »تحول فرهنگي و مديريت آن«۱، 
»جنبش توليد علم،  حوزه ها و زمينه هاي فرهنگي آن«۲، »نو انديشي و آزاد 
در حوزه هاي  ابتکار  و  و ظهور خلاقيت  »بروز  فرهنگي«۳،  و  انديشي علمي 
نرم افزار و سخت افزار«۴، »احياء غرور ملي، تعصب انقلابي و غيرت ديني«۵، 
»اصلاح طلبي و احياگرايي ديني« و ... از يک سو و چالش هاي مُهلک اعتقادي 
و اخلاقي از سوي دشمن در پروسۀ تهاجم فرهنگي كه در همه جا از جمله 
در دانشگاه ها با آرايش نظاميِ فرهنگيِ بسيار خطرناک با اهداف شوم سلبِ 
تعقيب  جهد  و  د  جِّ به  فرهنگي  استحالۀ  نيز  و  ديني  و  انقلابي  مليّ،  هويت 
مي شود، ميدان فسيح و آزمون خطير را براي اساتيد و مبلغان معارف اسلامي 
بحران ستيزي  و  بحران پذيري  رويکرد  فرصت ها،   اغتنام  با  كه  آورده  فراهم 
را با درايت و تدبير و با تلاشي خستگي ناپذير، به شايستگي مديريت كرده 
شهيد  استاد  آثار  و  افکار  كه  آن جا  از  آيند.  فائق  تهديد ها  و  چالش ها  بر  و 
مطهري يکي از بهترين و مهم ترين منابع و مآخذ نرم افزاري در استفاده بهينه 

از فرصت ها و مديريت هوشمندانه تبديل چالش ها به فرصت هاست، مي طلبد 
كه به بازخواني و واكاوي دانشنامۀ معارف گستري استاد كه مملوّ از طرح ها و 
ايده هاي فاخر و بديع است پرداخته و با مجاهدت هاي علمي و عملي، رسالت 
عظيم معرفت بخشي و بصيرت افزايي را در ميان نسل جوان به ثمر رسانيم. 
احاطه و تسلط  استاد مطهري به »زبانِ زمان« و »زبانِ جوان« از رموز كاميابي 
و موفقيت ايشان در تدريس و تبليغ معارف اسلامي است كه مهم ترين ره آورد 
آن تبديلِ چالش تقابل به فرصتِ تعامل در جريان تنازع افکار ناشي از گسست 
نسل هاست. ايشان معتقد بودند كه متوليان فرهنگي و متصديان تعليم و تربيت 
انتظارات نسل گذشته تفاوت  با  امروزي توجه كنند، چون  انتظارات نسل  به 
اساسي دارد. مقالۀ حاضر، عصاره اي از ايده ها و تجارب ارزشمند استاد شهيد 

مطهري در عرصۀ تعليم و تربيت است كه در چند بخش، تدوين شده است.
الف(اصولاستاديمعارف

بايد در مراحل سه گانۀ »تأسيس، تجديد  استاد معارف  آنچه مسلمّ است 
و تحکيمِ« پايه هاي اعتقادي و اخلاقي دانشجو كوشا باشد كه اين مهم جز 
در پرتو اهتمام و عنايت به اصولِ استادي كه در واقع متضمن دانش،  منش 

در آئینه بیان و بنان
 استاد شهید مطهری

مصطفيفاطميبصير*

سیمای استاد معارف
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تحقق  قابل  است،  روش  و 
نيست. زيرا هرگونه كم توجهي 
عرضۀ  بالتبع  و  اصول  اين  به 
و  شکل  در  ديني  آموزه هاي 
طرد  موجب  نامناسب،  قالبي 
و گريز و تنفير مخاطب خواهد 

شد.
شخصيت  بر  حاكم  اصولِ 

استاد معارف عبارتند از:
و معنوي جاذبة ۱.

روحانياستاد
معارف  استاد  معنوي  تأثير 
اخلاقي  و  روحي  ارتقاي  و  اعتلا  نيز  و  شاگرد  تکامل شخصيت  و  تکوّن  در 
وی غير قابل انکار است. در عموم دروس متعارف و متداول دانشگاه خصوصاً 
استاد،  علمي  مقامات  از  بيش  و  پيش  شاگرد  توجه  اسلامي،  معارف  دروس 
معطوف به فضايل و كمالات اخلاقي اوست و اگر بگوييم عمده ملاک و معيار 
قوّت و موفقيّت در انگيزه بخشي و اثرگذاري در روح و روان شاگرد، آراستگي 
به مکارم اخلاقي و سجاياي روحاني است، سخن به گزاف نگفته ايم. جوان 
به واسطۀ بهره مندي از عواطف و احساسات پاک و بي آلايش و به مقتضاي 
فطرت و وجدان بيدار و آگاه، در جستجوي معنويت و روحانيت است. تجربه، 
از اين حقيقت مسلمّ است كه فعل اخلاقي استاد )مثبت يا منفي( و  كاشف 
پاک  جوان  جان  و  قلب  صفحۀ  از  هيچ گاه  آن،   پس خوراند  يا  بازخورد  نيز  
نمي شود. ممکن است شاگرد ناكامي استاد را در اقناعِ علميِ انديشۀ جستجوگر 
و كنجکاوانه خويش فراموش نمايد اما در ارضاي تمايلات معنوي و روحاني 

هرگز!
تأثير معنوي و  استاد مطهري،  زندگاني  تأمل در سير علمي و معنوي  با 
روحاني استاد بيش از تأثير علمي در شاكلۀ وجودي و تشخّص معنوي ايشان 
موثر بوده است. شهيد مطهري در مقام تکريم و تجليل از اساتيد خود كه همه 
از فحول و اساطين علمي و عملي روزگار بودند، پيش از آنکه از مقامات علمي 
آنان سخن بگويد، از درجات معنوي و اخلاقي و ميزان تأثيرگذاري آنان در 
روح و روان خود گفته است. به عنوان نمونه در مورد آيت الله بروجردي 
مي گويد: »مردي بود در حقيقت با تقوا و به راستي موحّد«۶ و يا در ستايش از 
شخصيت الهي امام خميني  چنين گفته:  »راستي كه او روح قدس الهي 
بود...«۷. دربارۀ علامه طباطبايي  نيز آورده »حضرت استادناالاكرم، علامه 
تهذيب  در  است.  معنويت  و  تقوا  راستي مجسّمه  به  فداه...  روحي  طباطبايي 

نفس و تقوا مقامات بسيار عالي طي كرده ]است[«۸.
۲.قدرومنزلتشناسياستاد

قداست و عظمتِ مکانت استاد معارف را بايد در عظمتِ رسالت او جستجو 
و  قدر   ۹» ً

يعا جَِ اسَ  النَّ حْيَا 
َ
أ ا  َ نَّ

َ
فَكَأ حْيَاهَا 

َ
أ مَنْ  آيۀ كريمۀ »وَ  به موجب  كرد. 

منزلت معلمّ روحاني و اهميت رسالت خطير او شناخته مي شود. چنان كه امام 
خْرَجَها مِن ضَلالٍ اِلي 

َ
صادق  در تفسير اين آيه شريفه مي فرمايد: » مَنْ أ

خْرَجَها مِن هُديً اِلي ضَلالٍ فَقَدْ قَتَلها«۱۰.
َ
حياها و مَنْ أ

َ
نّا ا

َ
هُديً فَكَأ

از اغَلال و  الِي المطلوب و تخلصّ  بر اين اساس هدايت به نحو ايصال 
سلاسل شهوات و منيّات و حجب كبار ظلماني و سرانجام، تربيت انسان الهي 
اعطاي حيات طيبه اي  به عالي ترين مدارج كمال،  رباّني و صعود و عروج  و 
است كه مطلوب و مقصود معلمّ و مبلغّ معارف الهي مي باشد. بنابراين نقش و 
اهميت استاد در مراحل سه گانه تربيت كه عبارتند از: مرحلۀ كشف و شناسايي 
»دفائن العقول«۱۱، مرحلۀ استخراج و مرحلۀ هدايت آن، برجسته است. بلوغ 
عقلاني و تکامل روحاني شاگرد در پرتو تخلقّ به اخلاق الله و تأدب به آداب 

الله، ره آورد رسالت عظيم استاد معارف است.
نکتهایدرتأثيرگذاريبرمخاطب

آراستگي ظاهر و استفاده از تمام آرايه ها و نمايه هاي مقدس موجب غنا 
و پويايي هر چه بيشتر اين رسالت عظمي مي گردد كه از آن جمله تلبّس به 
كسوت روحاني است. متأسفانه در برخي موارد مشاهده مي شود كه برخي از 
اساتيد معارف كه از دانش آموختگان در مدارج عالي حوزه اند، از اين ظرفيت 
با توجيه ها و  اين تکلفّ!!!  از  معنوي استفاده نمي كنند و بعضاً راه تخلصّ را 

تفسيرهاي غير موجه مي جويند.
به راستي آيا لباس روحانيت تکلفّ است يا تشرّف؟! چرا با وجود بيش از 
سه دهه از انقلاب، حضور استاد معمّم معارف در برخي دانشگاه ها، با نگاه هاي 
آميخته با تحيّر و ترديد دانشجو توأم باشد و اساساً وجود استاد روحاني براي 

دانشجو در محيط دانشگاه، امري غريب و نامأنوس به حساب آيد؟!
اينجاست كه انسان شهامت و شجاعت استاد بزرگ )مطهري( را در كسوت 
مقدس روحانيت در عصر غربت و انزواي سرد و تاريک روحانيت مي ستايد. 
ايشان تلبس به لباس فاخر روحانيت را مايۀ فخر و مباهات، وزانت و اعتبار 
شخصيت علمي و معنوي خود دانسته و در پاسخ به اين مدح و ستايش كه: 
»اگر براي ديگران لباس روحانيت افتخار است، ايشان افتخار لباس روحانيت 
است.« با ناراحتي مي گويد: من در تمام عمرم يک افتخار بيشتر ندارم، آن هم 
همين عمامه و عبا است. من چه كسي هستم كه افتخار باشم! اين تعارف هاي 

پوچ چيست كه به يکديگر مي كنيم«۱۲.
نمي كنيم  فراموش  العالي هيچ گاه  مدظله  مقام معظم رهبري  يا در مورد  و 
كه از پذيرفتن دكتراي افتخاري دانشگاه تهران استنکاف نمودند و فرمودند: 

افتخارم اين است كه طلبه ام.
۳.بيانمعارفبامحوريتقرآن

 يکي از مهم ترين آفات و نقايص نظام تعليم و تربيت كه منشاء بروز و 
نابساماني هاي روحي و  ناهنجاري هاي تربيتي و اخلاقي و  از  ظهور بسياري 
معنوي گرديده، خلأ معارف جامع قرآني در متون درسي است. گر چه رويکرد 
قرآن محوري در نظام فعلي آموزش و پرورش و آموزش  عالي كشور قابل تقدير 
و تکريم است اما هم چنان گردِ مهجوريت بر تارک قرآن نشسته و با تمام 
تلاش هاي چند ساله اخير در ايجاد و تحول نهضت قرآني ، هنوز هم زدوده 
نشده است. انتقاد شديد و صريح استاد مطهري متأسفانه با گذشت چندين دهه 
هنوز به قوت خود باقي است. ايشان عرف علمي معاصر را با دلائل و شواهد 
متقن و استوار و با ميزان انصاف به نقد و چالش آورد و با تقبيح تفکر تقديم و 
ترجيح كفاية الاصول بر قرآن، با ضرس قاطع اعلام مي دارد »... ]چرا و چگونه[ 
كسي كه كفايةالاصول آخوند ملا كاظم خراساني را بداند احترام و شخصيت 
تفسير  و  تدبر  اهل  كه  است  كسي  از  بيش  اجتماعيش  و  علمي  موقعيت  و 
قرآن باشد«۱۳؟! ايشان در ادامه به قول مرحوم آيت الله خويي در مورد علامه 
طباطبايي اشاره مي كند كه در فضاي مهجور و متروک قرآني با ايجاد كرسي 
درس تفسير در حوزه علميه قم، خود را »تضحيه« كرده و از نظر شخصيت 

اجتماعي ساقط شده است.۱۴
از ديدگاه استاد مطهري، اصول تربيت و اخلاق بايد بر محوريت قرآن باشد 
و قرآن مقياس و معيار همه منابع و مآخذ ديني۱۵ و بنُ مايه علوم انساني است. 
از معارف ناب و زلال قرآن استفاده كند. بخش  لذا كوشيد در غالب آثارش 
معظمي از ظرفيت هاي نقلي كه موجب غنا و پويايي آثار ايشان گرديده، متخذ 
از قرآن است، ضمن آن كه استاد به صورت ممحض و منظم مباحث تفسيري 
را در قالب »آشنايي با قرآن« در چند مجلدّ، با بياني رسا و شيوا، سهل التناول 
ايشان  امتيازات  از  مهم  اين خصيصه  كه  است  داده  قرار  مخاطب  اختيار  در 
محسوب و مورد تمجيد و تحسين بزرگان از جمله امام خميني قرار گرفته 
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است. امام در پيام شهادت ايشان فرمودند: »]مطهري[ معارف قرآن را با 
شيرين ترين بيان و جاودانه ترين اثر به همه نسل ها آموخت«.

4.غيرتنسبتبهارزشهاومبارزهباانحرافوالتقاط
در  »شهوت گستري«،  و  »شُبهه آفريني«  شياطين،  دانه هاي  و  دام ها  از 
جامعه با غرض شوم دين زدايي و انهدام زير ساخت هاي صراط مستقيم است. 
هدف دشمن در تهاجم فرهنگي را مي توان تصرف انديشه، روح و روان و ارادۀ 
جوان به منظور تأثيرگذاري بر اعتقادات، باورها، ارزش ها، انتخاب ها و الگوهاي 
رفتاري كه در نهايت به سلب هويت مليّ و ديني و فرهنگي ختم مي شود نام 
برُد. )تبديل هويت اصلي و حقيقي به هويت فرضي و عاريتي(. در حال حاضر 
موذيانه  حركات  دقيق  رصد  اسلامي،  معارف  مبلغان  و  اساتيد  رسالت  عمده 
راهزنان دين و پاسخ مستند و مستدل، قاطع و محکم به شبهات القا شده از 

سوي دشمن در ذهن جوانان است.
از  نمونه هايي  مطهري،  شهيد  استاد  تبليغي  و  علمي  زندگاني  بررسي  با 
به  التقاطي،  و  انحرافي  برابر جريان هاي  استاد در  مَهابت و رشادت  صلابت، 
وضوح قابل ملاحظه است و مي توان گفت عمده جهت گيري و رويکرد تدريس 
و  ديني  معارف  حريم  از  صيانت  به  ناظر  ايشان،  تحقيق  و  تأليف  تبليغ،  و 
پاسخگويي به شبهات و برخورد انقلابي و عالمانه با جريان هاي انحرافي بوده 
است. به عنوان نمونه، در سال ۱۳۴۵ش مقالاتي در مجلۀ »زن روز« بر ضد 
حقوق زن در اسلام منتشر مي شد كه موجب جريحه دار شدن عواطف ديني 
و سوءظن به اسلام شده بود. استاد، مقالاتي در پاسخ به آن مقالات نگاشتند 
كه در همان مجله در پاسخ به آن مقالات به چاپ رسيد. جالب است كه استاد 
علي رغم مخالفت برخي از افراد اصرار داشتند كه اين پاسخ ها بايد در همين 
مجله چاپ شود تا به دست خوانندگان آن مقالات انتقادي برسد. بعد ها آن 

مقالات به صورت كتاب »نظام حقوق زن در اسلام« درآمد.
لازم به ذكر است كه ايشان بهترين راه مقابله با انحرافات فکري و صيانت 
از حريم معارف اسلامي را »گفتمان عالمانه« مي دانستند و معتقد بودند كه 
از اسلام و مقدسات و ارزش ها فقط با يک نيرو مي شود پاسداري كرد و آن 

»علم« است.۱۶
۵.پرهيزازمداهنهومصالحهدربيانحقايق

از مهم ترين آفات در عرصۀ بيان معارف اسلامي، روحيۀ تساهل و تسامح 
و كتمان حقايق در برخورد با انحرافات اعتقادي و اخلاقي است. انکار و كتمان 
بزرگترين مصاديق  از  و مصلحت انديشي،  پوشش مصلحت سنجي  با  حقيقت 
»غش« مي باشد. »غش« تنها يک اصطلاح فقهي نيست كه در باب معاملات 
استعمال شده باشد بلکه گاهي جنبۀ اخلاقي داشته و در باب مناسبات و روابط 
انساني به كار مي رود. بر اين اساس »غش« فروپوشي، پنهان كاري و ناگفته 
گذاشتن حقيقت ها و واقعيت هاست كه اين خود يک منکر اخلاقي در حوزه 
»نصح«  از  مقابل »غش« سخن  در  است.  اسلامي  معارف  تبليغ  و  تدريس 
است. اصل معروف »المناصحة والنصيحة« در عرصۀ هدايت و ارشاد جامعه 
اسلامي است. نمونۀ بارز صفت مستحسنه »نصح و نصيحت«، ابوذر غفاري 
صحابي گرانقدر پيامبر اكرم بود كه دربارۀ او گفته شده »كان امشي الناس 
را بدون  انحرافات و كج روي هاي دولت و ملت  او  لقه«.  في ارضه نصيحة لحن

مجامله و مماشات بر ملا مي كرد.
خطير  عرصۀ  در  مطهري  شهيد  استاد  برجسته  و  ممتاز  خصائص  از 
معارف گستري دين و مذهب، اظهارِ بليغ حقيقت بر اساس منطق واقع گرايي 
مصلحت انديشي   طرد  و  نفي  با  ايشان  بود.  مصلحت جويي  تاكتيک  برابر  در 
مبتني بر حفظ منافع و مطامع اشخاص، احزاب و جريان هاي خاص اجتماعي، 
عنوان مصلحت انديشي  به  ... صريحاً مي گويد: »آن چه  و  فرهنگي، سياسي، 
عنوان مي شود كه مي گويند: مصلحت نيست گفته شود، هر چند حقيقت باشد، 
گفتن  در  را  است. من مصلحت  انديشي  اين مصلحت  بر خلاف  من  عقيدۀ 

حقيقت مي دانم«۱۷. ايشان در تنوير افکار و اذهان عمومي در جريان برخورد با 
انحرافات فکري، از جوّ حاكم بر جامعه، واهمه اي نداشت، جوّ غالب ناسالم را 
با شهامت روحي مي شکست و گاه با دوستان نزديک خود نيز در مي آويخت. 
از بدايع، ظرايف و لطايف فکري و روحي استاد اين بود كه ضمن اعتقاد به 
حرمتِ كتمان حقايق، با عنايت به تنوع و گوناگوني ظرفيت معرفتي و معنوي 
مخاطبان و مراعات استعداد و توان دريافتي مخاطبان، معتقد بودند: »گفتن 
حقيقتي كه سبب انحراف مردم از آن حقيقت شود نبايد گفت؛ زيرا گفتن براي 
ارشاد مردم به حقيقت است نه براي اين كه وسيلۀ دور شدن از حقيقت باشد. 
...در برخي موارد با توجه به برخي شرايط محدود و موقّت و معيّن براي فرار از 
سوءاستفاده، حقيقت را به خاطر خود حقيقت اظهار و مطرح نکنيم و در مواردي 

بايد سکوت كنيم«۱۸.
۶.اصلاحطلبيواحياگراييديني

دين پژوهي،  حوزه  در  معارف  اساتيد  رسالت  مهم ترين  از  حاضر  در عصر 
توليد فکر ديني و به تعبير ديگر نو انديشي ديني،  اصلاح و احياي فکر ديني 
و اجتهاد پوياي ديني است كه از لوازم لاينفک اين امر مهم، آسيب شناسي 
ديني و دين داري است. »بحران هويت، فقدان هويت، رشد نايافتگي هويت۱۹، 
فاصله نسل ها، گسست نسل ها، تقابل نسل ها، تزلزل مباني ارزش ها و ناكامي 
و  ساز  مقابل  در  درآمدن  زانو  به  كننده۲۰،  ارضاء  حياتي  فلسفه  تحصيل  در 
استاد  بزرگ  هنر  آسيب هاست.  اين  از جمله   »... و  فرهنگي  تهاجم  كارهاي 
شهيد مطهري در عرصه احياء و اصلاح و توليد فکر ديني اين بود كه هميشه 
چون  آسيب هايي  كه  بود  معتقد  زيرا  بود؛  )مشکل يابي(  مسئله يابي  دنبال  به 
تحجر گرايي، التقاط، خرافات، تجددگرايي افراطي، محصول آفاتي چون جهل، 
آسيب ها  عامل  آفت ها  ديگر  تعبير  به  و  است  غفلت  و  غرور  هوس،  و  هوا 

مي باشند.
از مهم ترين آسيب ها در حوزه دين و دينداري، سطحي نگري و قشري 
دعوي  با  غرب زده،  روشنفکران  بعضي  متأسفانه  است.  دين  به  نسبت  مآبي 
قرائت هاي جديد از دين، حقيقت دين را مسخ كرده و سطح و اعتبار آن را به 
نازل ترين حدّ ممکن، حتي نازل تر از فرقه ها و حلقه هاي مصنوع بشري تنزل 
داده اند! به گونه اي كه وهن و سستي آن آشکار و مورد ملعبه و مضحکه قرار 
گرفته است. لذا از چنين اسلام فانتزي هيچ گاه نبايد انتظار رشد و رقاء، تحول 
و پويايي را داشت چرا كه سير نزولي و سير قهقرايي لازمۀ خط سير چنين 
اسلامي است كه از لبُ و گوهر دين تهي و چيزي جز لاشه و پوستۀ اسلام 
آن هم به شکل وارونه، باقي نمی ماند. امروزه هشدار ناصحانه و مشفقانه استاد 
شهيد مطهري بيش از گذشته، بايد مورد توجه و تأمل قرار گيرد كه مي گفت: 
»بايد اعتراف كنيم كه حقيقت اسلام به صورت اصلي در مغز و روح ما موجود 
نيست بلکه اين فکر، اغلب در مغزهاي ما به صورت مسخ شده موجود است. 
توحيد، نبوت، ولايت و امامت ما مسخ شده است، اعتقاد به قيامت ما كم و 
بيش همين طور. تمام دستورهاي اصولي اسلام در فکر ما تغيير شکل داده، 
صبر، زهد، تقوا، توكل در دين هست. ولي تمام اين ها بدون استثناء به صورت 
مسخ شده در ذهن ما موجود است... در مسأله ولايت و امامت طرز فکر ما 
به صورت عجيب و معکوس درآمده است... به جاي اين كه وجود پيشوايان 
معصوم، محرک ما و مشوق ما به عمل باشد، وسيلۀ تخدير و تنبلي و گريز ما 
از عمل شده است. تشيع و دوستي اهل بيت پيغمبر را وسيله قرار داديم 
براي اين كه از  زير بار اسلام بيرون بياييم. حالا ببينيد اين فکر چقدر مسخ 

شده است!« ۲۱.
شايد قصور و تقصير متوجه ماست كه به جاي اصلاح اساسي و ريشه اي 
مباني اعتقادي جامعه، به اصلاح صوري و كليشه اي برخي واژگان و مفاهيم 
ابتدايي پرداخته ايم. به راستي تا چه اندازه مضمون و محتواي برخي دروس 
معارف پاسخگويي نياز هاي فکري و روحي دانشجويان است و اساتيد معارف 
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تا چه اندازه موفق به پاسخگويي شبهات علمي و عملي اند؟!
7.صراحتوقاطعيتدربيانمعارف

اسلامي،  معارف  تبليغ  و  تدريس  امر  در  موجود  نقايص  و  آفات  از 
با سلايق،  مطابق  كه صرفاً  اسلامي  معارف  بيان  يعني  است؛  »مزاج گويي« 
جوانان  و  مردم  پندارِ جذب  با  باشد!  مخاطبان  گرايشات  و  تمايلات  علايق، 
به  اعتماد  جلب  و  ظّن  حُسن  مقبوليت،  و  محبوبيت  قلوب،  تأليف  دين،  به 
دين، انسجام و اتحاد در جامعه، ترغيب و تشويق آحاد جامعه به دينداري و 
... كه در واقع اين سبک از بيان معارف نوعي عوام گرايي، شخصيت زدگي و 
سطحي نگري است و نتيجه اي جز »وارونه نمايي دين و شريعت«۲۲ به دنبال 
نخواهد داشت. متأسفانه در دورۀ معاصر، در جهان اسلام آيات جهاد و شهادت 
و ولايت و ... و در داخل كشور نيز آيات مربوط به حجاب، امر به معروف و 
... تاحدودی مهمل و مسکوت مانده اند! به نظر  از منکر، بيع و شراء و  نهي 
می آيد علت و عامل اصلي آن، آفت »مزاج گويي« است كه موجب اغفال و 
نظر  و صاحب  متخصص  دين  در  كه  مي كند  فکر  هر كسي  و  اضلال شده 
است. از خصايص ممتاز استاد شهيد كه بايد الگوي اساتيد و مبلغان معارف 
اسلامي با نهايت جِدّ و جهد باشد، »رک گويي« بود؛ چه در مورد خودي و چه 
در  نمونه  به عنوان  در مورد خودي شديدتر و صريح تر.  غير خودي؛ و حتي 
مقالۀ نفيس »مشکلات اساسي سازمان روحانيت« به تحليل و بررسي محاسن 
و معايب حوزه هاي شيعي مي پردازد و از جمله به اين نکته اشاره مي كند كه 
شيوه پيوند مالي عوام و حوزه ها موجب آن بوده و هست كه روحيۀ مزاج گويي 
و هماهنگ سازي گفتار و كردار با ميل عوام در حوزه هاي شيعي كم و بيش 

رواج يابد.۲۳
ايجاد  نتايج مزاج گويي، تکليف گريزي و مسئوليت ستيزي،  آثار و  از ديگر 
غرور و شخصيت كاذب، قبح زدايي برخي منکرات، مثله سازي مفاهيم و تعاليم 
ديني، تفکيک گرايي ايمان از عمل، رواج غلوّ و خرافات، ايجاد روحيه تساهل 
و تسامح عقيدتي و رفتاري، و بالاخره دور شدن از تعبد و سنّت و غلطيدن در 
ورطۀ هلاكت بار بدعت است كه ثمرۀ عملي آن در جامعه اسلامي، جايگزيني 

»تلوّن« به جاي »تديّن«۲۴ است.
اساتيد و مبلغان معارف بايد در تدريس و تبليغ خود به استادي چون شهيد 
اعلام  صراحت  به  حوزه  مدرسان  و  فضلا  جمع  در  كه  كنند  اقتدا  مطهري 
نفي  و  فقاهتي  و  راستين  اسلام  معرفي  در  را  خويش  رسالت  »من  مي كند: 
و افشاي افکار انحرافي و التقاطي انجام خواهم داد حتي اگر به سخت ترين 

اتهامات متهم شوم و نزديک ترين چهره ها را از خود برنجانم«.۲۵
8.تعلقپذيري

با  معارف  استاد  رابطه  مندک شده اند،  در هم  معنا  و  لفظ  كه  همان گونه 
شاگرد نيز بايد چنين باشد. بايد استاد وارد دنياي ادراكي جوان شود و براي 
مدتي در زندگي او زيست كند و از دريچۀ ديد وي به دنيا نگاه نمايد. مسلماً 
با خلقيات، روحيات، استعدادها،  شناخت دنياي جوان منوط به آشنايي كامل 
تعلق پذيري  اصل  لازم  شرط  جوانان،  انعطاف پذير  قابليت هاي  و  ظرفيت ها 
تربيت  كه  همانگونه  است  مقدم  جوان سازي  بر  جوان شناسي  زيرا  است؛ 
استعدادها و  از  به متون روايي، مجموعه اي  با مراجعه  بر معرفت است.  فرع 
توانمندي هاي روحي و رواني در جوانان است كه در ادوار مقاطع سنّي ديگر 

كمتر يافت مي شود كه به برخي از آن ها اشاره مي شود:
الف.نيتسالموروحمصفّا۲۶

ب.تربيتپذيريآسان۲۷
ج.رقّتقلبوصفايباطن۲۸

د.مسارعتومسابقتدرخيرات۲۹
بر اين اساس است كه مي توان موفقيت استاد شهيد مطهري را در رهبري 
فکري نسل جوان، ارزيابي كرد. استاد با نفي صرف نقد و مذمت از جوانان كه 

منجر به لجاجت متعصبانه و متصلبانه او خواهد شد، همدلي يا درک همدلانه، 
ارضای  و  انديشه  اقناع  نگرش،  اصلاح  و  بينش  اعطاي  شخصيت،  تکريم 
تجاهل  اصل  به  توجه  پرسشگري،  و  سؤال  به  ترغيب  و  تحريض  عواطف، 
و تغافل، عدم سرزنش مستقيم، برخورد با نشاط و انعطاف پذير، صميميت و 
ابراز آن، گفتار سديد و بليغ و حَسَن را از شيوه هاي مؤثر در هدايت جوانان 

مي دانست.
ايشان با ردّ هر گونه نسبت تفسيق، تجهيل و تکفير به جوان كه ناشي از 
نگرش صرف به معايب اين نسل است، توجه به محاسن و مزاياي دورۀ جواني 
را نيز متذكر بودند.۳۰ از ديدگاه استاد شهيد مطهري، عامل اصلي انحراف نسل 
جوان، عدم موفقيت در تعامل با اين نسل و فقدان زبان جوان در پاسخگويي 

به نياز ها و هدايت افکار و عقايد آنان است.۳۱
۹.ضرورتشناسيونيازسنجي

از اصول مهم در معارف گستري، توجه به نيازها، ضرورت ها و اولويت هاي 
فکري و فرهنگي جامعه است. بدون شک، پرداختن به مسائل و موضوعات 
غير ضرور، نگاه سليقه اي و گزينشي به امور، سياست موازي و محافظه كارانه 
آفات  از  البلوي،  از مسائل مستحدثه، و عام  در نشر و بسط معارف و غفلت 
موجود نظام تعليم و تربيت، تدريس و تبليغ مذهبي و فرهنگي شمرده مي شود. 
و  جامعه  متن  و  بطن  در  برجسته  حضور  مطهري  استاد  بارز  ويژگي هاي  از 
نياز آن و ريشه يابي علل و عوامل و رفع و دفع  آن ها  شناخت مسائل مورد 
با پاسخگويي مستند و مستدل و نيز نقد عالمانه و عادلانه وضعيت نامطلوب 
بود. ايشان با انتقاد از وضعيت نامساعد و نامناسب نشر آثار مذهبي جامعه كه 
از  هدف  نبود،  معنوي  و  فکري  اولويت هاي  و  نياز ها، ضرورت ها  با  متناسب 
تأليفات خود را پاسخگويي به نياز هاي فکري و حل مشکلات علمي و تصور 
قلم  كه  پيش  سال   ۲۰ حدود  از  بنده  »اين  مي گويد:  و  كرده  معرفي  جامعه 
يا كتاب نوشته ام، تنها چيزي كه در همۀ نوشته هايم  به دست گرفته، مقاله 
آن را هدف قرار داده ام حل مشکلات و پاسخگويي به سئوالاتي است كه در 
زمينۀ علوم اسلامي در عصر ما مطرح است...« ۳۲ وي در ادامه هدف خود را 
و  گرفته  قرار  خدشه  مورد  شبهات  با  كه  اسلامي  مسائل  از  »عقده گشايي« 

همّ« دانسته است.۳۳
َ ْ
مبارزه با انحرافات فکري با مراعات »الهَمُّ فَال

گوناگوني آثار قلمي استاد كه داراي منحني فراز و فرود و سير صعودي و 
نزولي است را نيز مي توان در اين راستا معنا و تفسير كرد كه از يک سو كتابي 
چون »اصول فلسفه و روش رئاليسم« و يا »نقدي بر ماركسيسم« و از سوي 
ديگر كتاب »داستان راستان« را به نگارش در آورده است. ضمن آن كه در 
اين سير، آثار ايشان از غِنا، پويايي، استحکام و اتقان برخوردار و در مجموع، 
تنوع قلمرو مباحث با عنايت به گوناگوني مخاطبان و نيز مقتضيات زمان و 
حتي فرا زماني بودن آن به وضوح قابل توجه است. استاد كه عالمي درد آگاه 
و زمان شناس بود طعن ها را ناديده انگاشت و آن چه كه ضرورت تشخيص داده 
بود عملي ساخت. از همه مهم تر، استاد پيشنهاد اين كه كتاب داستان راستان 
را به زعم سَبُک و كوچک بودن، به نام خود منتشر نکند، يک جريان انحرافي 
و  بزرگي  ميزان  و  مقياس  كه  مي نمايد  اثبات  و  دانسته  اجتماعي  بيماري  و 
كوچکي كار، مشکلي و سادگي آن نيست بلکه ضرورت و نياز جامعه مي باشد.۳۴
عليه  لايهجم  بزمانه  »العالم  كه  روايت  اين  مخالف  مفهوم  از  استاد 
وابس« 

ّ
اهل بزمانه يهجم عليه الل وابس«۳۵ استفاده مي كرد و مي فرمود: »الحج

ّ
الل

آن كه نمي داند در جهاني كه به سر مي برد چه مي گذرد، هرگز نمي تواند به 
نبرد با نيروهاي مهاجم برخيزد و از فرصت هاي طلايي زودگذر اغتنام جويد.۳۶

۱۰.نظموبرنامهريزي
»نظم فيزيکي« و »نظم فکري« دو منبع اصلي مديريت در امر تدريس 
مطالعه،  پيش   اهميت  تدريس،  امر  در  موفقيت  براي  است.  اثر گذار  تبليغ  و 
تمركز در كلاس، مطالعه مستمر و منظم، مباحثه و خلاصه برداري، فوق العاده 
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مهم و ضروري است. رعايت اين امور است كه به يک تدريس خوب و مفيد 
شاكله مي بخشد. »گزينش خوب، چينش خوب و پردازش خوب« وقتي حاصل 
مي شود كه ذهن و فکر استاد داراي نظم و نسق منطقي و سازمان يافته باشد. 
در اهميت نظم همين بس كه اميرمؤمنان ، نظم در امور را مقرون و ملازم 
با تقواي الهي مي داند.۳۷ رعايت نظم در امور، جلوگيري از تضييع فرصت ها، 
امکانات، نيروها و سرمايه هاي خود و ديگران و احترام به حقوق و شخصيت 
برنامه ريزي،  عدم  نظمند چون  آفات  كه  اموري  از  لذا  است.  ديگران  و  خود 
كار  تلقي كردن  بي ارزشي  يا  عافيت طلبي، ساده انگاري مسئوليت، كم ارزشي 
مور المنتظمة يفسدها 

ُ
و ... بايد پرهيز كرد چرا كه امام علي فرمودند: »ال

تباه مي كند.  و خلافکاري  ناسازگاري  را  مرتب  و  منظم  كارهاي  لاف«۳۸  الحن
استاد مطهري در تدريس و تبليغ نيز همچون ساير شئون و جنبه هاي ديگر 
زندگي اش بسيار منظم و مقيد به برنامه بود. از خصايص استاد مطهري كه 
بايد مورد توجه و تأسي اساتيد محترم معارف قرار گيرد، اين بود كه مطالب 
در  مي كرد.  يادداشت  منظم  طور  به  و  مناسب  فرصت  هر  در  را  توجه  قابل 
يا اشکالات وارده  حاشيۀ كتبي كه مطالعه مي كرد عنوان يا خلاصۀ مطالب 
را مي نوشت. لازم به ذكر است كه استاد علاوه بر وسعت معلومات، سخت 
موشکاف و نکته سنج و تحليل گر بود. آن چه را كه بسياري به سادگي از سر 
آن مي گذشتند و نکته اي را در آن نمي يافتند، استاد با دقتي حيرت انگيز مورد 
كنکاش قرار مي داد و تناقضات دروني و نقاط ضعف آن را آشکار مي ساخت.۳۹

اسلامي  معارف  تدريس  به  استاد شهيد  عنايتي كه  و  اهتمام  به  توجه  با 
داشتند، اساتيد محترم معارف اسلامي، خود قضاوت نمايند كه:

۱. آيا اهميت دروس معارف كه در مقام ثبوت و نفس الامري، دانش پژوه، 
فلسفۀ زندگي خود را در آن جستجو كرده و آن را عامل آرامش دل و رضايت 

روح مي داند، كمتر از ساير دروس است؟!
۲. آيا گنجاندن دروس معارف در حوزه و حيطۀ دروس عمومي،  مي تواند از 

ارزش، قداست و منزلت آن در نزد استاد و شاگرد بکاهد؟!
چنانچه متأسفانه در اذهان بسياري، عنوان »عمومي بودن« دروس معارف 
در برابر دروس تخصصي و علمي، بار منفي داشته و آن را دليل بر كم اهميتي 
معارف پنداشته اند در حالي كه بايد برداشت صَواب از عمومي بودن را در اين 
نکته يافت كه احدي بي نياز از اين دروس نيست چرا كه تعالي روح و تکامل 

حقيقي انسان در معارف اسلامی است.
۳. آيا صرفاً اكتفا به پاره اي از محفوظات و اندوخته هاي ذهني، مي تواند 

يک تدريس و يا تبليغ موفق و مؤثر را به ارمغان آورد؟! و ... .
آن چه مسلم است اين كه هر گونه خبط و خطا در ارائه معارف اسلامي 
به شبهات و پرسش های  براي پاسخگويي مستند و مستدل  آمادگي  و عدم 
احتمالي پيرامون هر بحث، مي تواند موجب خلل و خدشه در پايه هاي اعتقادي 
دانشجو و نيز وهن و بي اعتباري دين نزد وي گردد كه اين خود ذنب لايغفر 

است. 
سخنيبامبلغانمحترمدانشگاه

است  تبليغي  اصول  و  قالب ها  روش ها،  دنياي  امروز،  دنياي  كه  آن جا  از 
و  شکل  بايد  كنيم.  توجه  تبليغي  اصول  و  قالب ها  روش ها،  به  بايد  ناگزير 
محتواي تبليغ با نيازهاي روز منطبق باشد. بايد پاسخ استفهام هاي مخاطبان 
را كشف  او  استفهام هاي ذهني و فکري  ما  اين مي طلبد كه  و  داد  را  جوان 
و  »شعار  در  عمدتاً  ما  جامعه  در  ديني  معارف  و  دين  تبليغ  متأسفانه  كنيم. 
گفتار« متوقف مانده و كمتر به »جنبه هاي عملي تبليغ« پرداخته شده است. 
متأسفانه برخی مبلغان علي رغم خواست قلبي، با رفتارهاي متناقض با گفتار 
خود، جوانان را به ترديد و پرسش هاي بي پاسخ مبتلا نموده اند؛ در حالي كه 
اعتقاد راسخ استاد مطهري اين بود: »اگر نسل جوان بين گفتار و كردار رهبران 

ديني تضاد ببيند، نمي تواند به انديشه و فکر آنان اعتماد كند و از آنان پيروي 
براي هدايت و رهبري نسل جوان گام هاي نظري و عملي  بايد  نمايد. پس 

برداريم تا بتوانيم نسل جوان را با مسائل ديني آشنا سازيم«۴۰.

پينوشتها:
*. استاد دانشگاه سمنان.

۱. بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار اساتيد و دانشجويان دانشگاه هاي استان سمنان 
.۱۳۸۵/۰۸/۱۸

۲. بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار جمعي از خانواده هاي شهدا و اقشار مختلف مردم 
به همراه فرماندهان نيروی انتظامي ۱۳۷۰/۰۹/۱۳، بيانات معظم له در مراسم فارغ التحصيلي 
گروهي از دانشجويان دانشگاه تربيت مدرس ۱۳۷۷/۰۶/۱۲، بيانات معظم له در ديدار برگزيدگان 
المپيادهاي جهاني و كشوري و افراد ممتاز آزمون هاي سراسري ۸۰ و ۸۱ تاريخ ۱۳۸۱/۰۷/۰۳ 
و ديدار با جوانان نخبه ۱۳۸۲/۱۱/۲۱ و در ديدار با رؤساي دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالي و 
مراكز تحقيقاتي ۱۳۸۵/۰۵/۲۳ و بيانات معظم له در بازديد از پژوهشکدۀ رويان ۱۳۸۶/۰۴/۲۵.

۳. بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار اعضاي انجمن اهل قلم ۱۳۸۱/۱۱/۸.
۴. بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار وزير علوم و رؤساي دانشگاه ها ۱۳۸۳/۱۰/۱۷.

۵. بيانات رهبر معظم  انقلاب اسلامي در ديدار با اساتيد دانشگاه شهيد بهشتي ۱۳۸۳/۰۲/۲۲ 
و نيز بيانات معظم له در ديدار وزير و رؤساي دانشگاه ها ۱۳۸۳/۱۰/۱۷.

۶. مطهري، مرتضي، آزادي معنوي، ص ۲۲۷.
۷. مطهري، مرتضي، علل گرايش به ماديگري، ص ۱۰.

۸. مطهري، مرتضي، عدل الهي، ص ۲۹۶؛ حق و باطل، ص ۸۶.
۹. مائده:  ۳۲.

۱۰. كافي، ج۲، ص ۲۱۰.
۱۱. برگرفته از حديث علوي علمي »و يُثيروا لهم وَ دفائنَِ العقول«.

۱۲. پايگاه اطلاع رساني شهيد مطهري.
۱۳. مطهري، مرتضي، ده گفتار، ص ۲۲۰.

۱۴. همان منبع.
۱۵. مطهري، مرتضي، آشنايي با قرآن، ج۱، صص ۹ـ۱۰.

۱۶. باقي نصرآبادي، علي، استاد مطهري در گذر انديشه ها، ص ۵۹.
۱۷. مطهري، مرتضي، مسئله حجاب، ص ۲۳۴.

۱۸. همان، ص ۲۳۲.
۱۹. شرفي، محمدرضا، جوان و بحران هويت، نشر سروش، ۱۳۸۱.

۲۰. شرفي، محمدرضا، جوان و نيروي چهارم زندگي، نشر سروش، ۱۳۸۱.
۲۱. مطهري، مرتضي، ده گفتار، صص ۱۴۴ـ۱۴۶.

۲۲. همان، صص ۲۷۷ـ ۳۱۵.
۲۳. همان.

۲۴. نهج البلاغه، خطبه ۱۹۴.
۲۵. نشريه حوزه، شماره فروردين و ارديبهشت ۷۸.

هْرِ   الدَّ
ُ

عُمُرِ وَ مُقْتَبَل
ْ
 ال

ُ
نْتَ مُقْبِل

َ
۲۶. امام علي  خطاب به امام حسن  مي فرمايد: »ا

ةٍ سَليمَةٍ وَ نَفْسٍ صافِيَةٍ«؛ نهج البلاغه، نامه ۳۱. ذُو نِيَّ
ءٍ  شَيْ مِنْ  َ فيها  قِىي

ُ
ل
ُ
ا ما  الِيَةِ  ن الحْ َرضِ 

ْ
كَالا دَثِ  َ الحْ بُ 

ْ
قَل امام علي مي فرمايد: »اِنّا   .۲۷

تْهُ«؛ نهج البلاغه، نامه ۳۱.
َ
قَبِل

۲۸. يوسف: ۹۸. امام صادق در بيان تفاوت اين دو برخورد مي فرمايد: »لِنّ قلبَ الشأب 
ارّق مِن قلب الشيخ« بحارالأنوار، ۲۸۰/۱۲.

ِ خَيْر«؛ میزان الحكمة، 
ّ

سْرَعُ اِلي كُل
َ
م ا َحْداثِ فَاِنَّ ْ

۲۹. امام صادق  فرمود: »عليكَ بِالا
)ترجمه فارسي(، ۶، ۲۶۴۸.

۳۰. مطهري، مرتضي، ده گفتار،  ص ۲۱۳.
۳۱. مطهري، مرتضي، مسأله حجاب، ص ۱۱.

۳۲. مطهري، مرتضي، عدل الهي، صص ۱۴ـ ۱۵.
۳۳. همان منبع.

۳۴. مطهري، مرتضي، داستان راستان، ص ۲۰.
۳۵. الحیاة، ج۴، ص ۱۵۱.

۳۶. مطهري، مرتضي، اسلام و نيازهاي جهان امروز، ص ۴۸.
۳۷. نهج البلاغه، ۹۹۷.

۳۸. الحیاة، ج ۱، ص ۳۰۳.
۳۹. جلوه هاي معلمي استاد مطهري، منبع، ص ۱۱۵.

۴۰. پايگاه اطلاع رساني شهيد مطهري.

ماهنامه آموزشی اطلاع رسانی
مهر و آبان ۱۳۹۲/ شماره ۹۹
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درآمد
هوش موضوعی است جالب و پرانگيزه كه دانشمندان و محققان زيادي 
راجع به آن تحقيق و تفحص كرده اند. يکي از ابعاد و زواياي تازه روشن شده 
آن  ظهور  از  چندان  كه  است   ،)SQ(»معنوي »هوش  عنوان  تحت  هوش، 
زمانی نگذشته و هنوز تا طي مسير تکامل و تعالي خود، راه زيادي در پيش 

دارد.
به دنبال مطرح شدن مفاهيم روان شناسيِ هوشِ شناختي و هوشِ هيجاني 
در محيط هاي كاري، بررسي هاي متعدد نشان داده كه افراد با چيزي بيشتر از 
جسم، فکر و احساسات خود وارد دنياي كاري مي شوند؛ آنها استعداد شخصي 
و »روح منحصر به فرد خود« را به همراه مي آورند. در آستانه ورود به آينده اي 
كه  دارند  تاكيد  نکته  اين  بر  مديريت  علم  صاحب نظران  پيچيده،  و  متفاوت 
موفقيت در محيط كاري به »مفهومي  فراتر از هوش عمومي« وابسته است. به 
نظر مي رسد در دنيا و عصر كنوني كه عصر انفجار اطلاعات و دانش مي باشد 
سازمان هاي  است،  حركت  در  وصفي  غيرقابل  پيشرفت  و  سرعت  با  علم  و 
نيازمند  كاركرد خود  و  حيات  براي حفظ  دانشگاه ها ،  به خصوص  و  آموزشي 
به  تا  به روزتر« مي باشند  و  با »هوشِ عميق تر، جديدتر  اساتيدي  و  كاركنان 
به خاطر  به وظايف خود عمل كنند.  اثربخش تري  به نحو  بتوانند  وسيله آن 
هيجاني،  و  شناختي  هوشِ  ديگر  حاضر  حال  در  كه  است  عوامل  همين 
كه  دارند  سومي  عامل  به  نياز  انسان ها  بلکه  نيست  نيازها  همه  پاسخگوي 

»هوش معنوي« ناميده مي شود.

جغرافيایهوشمعنوي
بايد توجه داشت كه امروزه ضرورت طرح موضوع هوش معنوي ، از جهات 
مسائل  حل  راه  يافتن  در  را  افراد  معنوي ،  هوش  مي شود.  احساس  مختلف 
به  باور  حقيقت ،  اخلاق ،  همچون:  مفاهيمي  ورود  مي سازد.  توانمند  زندگي 
فرا يا نيرويي برتر ، درست كاري ، وجدان ، رادمردي، گذشت ، اعتماد ، بخشش ، 
مهرباني ، معناجويي در كار ، همبستگي با همکاران ، نوع دوستي به محيط كار 
و افزايش پژوهش هاي نوين با مفاهيم نوين، همه حکايت از ظهور پارادايم 
جديدي دارند.۱ »هوش معنوي« همان طور كه از عنوانش پيداست، »معنويت« 
با  معنويت  كه  آنجا  از  مي آميزد .  در  هم  با  جديد  تركيبي  در  را  »هوش«  و 
جستجو و تجربه عناصر مقدس به مرحله تعالي می رسد، هوش معنوي مستلزم 
اثربخش  كنش  و  تطابق  براي  معنوي  موضوعات  از  كه  است  توانايي هايي 
براي  چارچوبي  و  مي كند  استفاده  ارزش  با  پيامدهاي  و  محصولات  توليد  و 
شناسايي و سازماندهي مهارت ها و توانمندي هاي مورد نياز است؛ به گونه اي 

كه با استفاده از معنويت، ميزان انطباق پذيري فرد افزايش مي يابد.
تعريفمفهومي

هوش معنوي يا  SQ را بايد همان توانايي دانست كه به ما قدرتي براي 
به دست آوردن آمال و آرزوهای مثبت ما می دهد و تلاش و كوششی براي 
رسيدن به آنها در ما ايجاد می كند. اين هوش زمينه تمام چيزهايي است كه به 
آن ها معتقديم و نقش باورها ، هنجارها ، عقايد و ارزش ها را در فعاليت هايي كه 
به عهده مي گيريم دربر مي گيرد؛ هوشي كه به واسطۀ آن به سؤال سازي در 
ارتباط با مسايل اساسي و مهم در زندگي  مي پردازيم و به وسيله آن در زندگي 

خود تغييراتي را ايجاد مي  كنيم.
مؤلفههايهوشمعنويدراسلام

در فرهنگ اصيل اسلامي هوش معنوي به طور ضمني، مورد توجه فراواني 
قرار گرفته است؛ و حتی دارندگان آن در قرآن با عنوان »اولوالالباب«۲ مورد 
تحسين قرار گرفته اند. براساس متون مذهبي، می توان مؤلفه هاي ذيل را براي 

هوش معنوي برشمرد:
۱. مشاهده وحدت در وراي كثرت ظاهري،  ۲. تشخيص و دريافت پيام 
معنوي از پديده ها و اتفاقات، ۳. سؤال و دريافت جواب معنوي در مورد منشاء 
و مبداء هستي، ۴. تشخيص قوام هستي و روابط بين فردي بر فضيلت عدالت 
انساني، ۵. تشخيص فضيلت فراروندگي از رنج و خطا و به كارگيري عفو و 
گذشت در روابط بين فردي، ۶. تشخيص الگوهاي معنوي و تنظيم رفتار بر 
رشد  و  حفظ  و  فردي  ارزش  و  كرامت  تشخيص   .۷ معنوي،   الگوي  مبناي 
شکوفايي اين كرامت، ۸. تشخيص فرآيند رشد معنوي و تنظيم عوامل دروني 
و بيروني در جهت رشد بهينه اين فرايند معنوي، ۹. تشخيص معناي زندگي 
برزخ ، بهشت و دوزخ، ۱۰. درک حضور  به حيات  ، مرگ و  و حوادث مربوط 
خداوند در زندگي معمولي، ۱۱. درک زيبايي هاي هنري و طبيعي و ايجاد حس 
قدرداني و تشکر، ۱۲. داشتن ذوق عشق و عرفان كه در آن عشق به وصال، 
منشا دانش است نه استدلال و قياس، ۱۳. داشتن هوش شاعرانه كه معناي 

محمدجواداشعريفردنــــــــــقد حـــــــــــال

)SQ( ِهـــــــوش معنــــــوی
اساتید معارف دانشگاه

ماهنامه آموزشی اطلاع رسانی
مهر و آبان ۱۳۹۲/ شماره ۹۹
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نهفته در يک قطعه شعري را بفهمد، ۱۴. باعث فهم بطون آيات قرآني مي شود 
و موجب مي گردد افراد كلام انبيا را راحت تر و با عمق بيشتري درک نمايند، 
۱۵. در فهم داستان هاي متون مقدس و استنباط معناي نمادين اين داستان ها 
كمک فراواني مي كند، ۱۶. هوش معنوي كه در قرآن در مورد صاحبان آن 
صفت اولوالالباب به كار رفته است ، باعث مي شود افراد به جوهره حقيقت پي 

ببرند و از پرده هاي اوهام عبور نمايند.۳
هوشمعنويدرحوزهگفتارياساتيد

و اما، در حوزه گفتاري برخي از عوامل مؤثر در هر تدريس موفق، كه البته 
در كلاس دروس معارف نشان دهنده هوش معنوي اساتيد معارف مي باشند، 

عبارتند از:
۱.پرهيزازسخنانمنافيعزتنفس: امام صادق مي فرمايد: 
»همانا خداوند تبارک و تعالي تمام امور مؤمن را به او سپرده و او را مختار 
گردانده است مگر ذليل ساختن خويش را.«۴ از ويژگي هاي مهم يک استاد 

احتراز جدي از به كارگيري سخناني است كه موجب ذلت او مي شود.
كلام:  در نرمش و تعابير بهكارگيري در احترام رعايت ۲.
به كارگيري تعابير محترمانه و كريمانه در برخورد با دانشجو و پرهيز از هرگونه 
همه  براي  كلي  وظيفه  يک  برآنکه  كننده ، علاوه  تحقير  و  آزاردهنده  سخن 
اساتيد و معلمان است ، براي اساتيد معارف بسيار ضروري تر و واجب تر است . 
بيان الفاظ و جملاتي كه موجب شخصيت دادن به متعلم گشته ، او را داراي 
احترام و ارزش نشان مي دهد  كه در روحيۀ و مخاطب و جذب ايشان به استاد 

بسيار تاثير دارد.
علي  حضرت  تحقير:  و استهزا سرزنش، از اجتناب ۳.
رّ الي البغضَةُ«۵ يعنی  تكثِرِنّ العتاب فَانّه يورثَ الضغينة و يج مي فرمايد: »لا
بيش از حد سرزنش نکنيد، چرا كه موجب كينه و دشمني مي شود. استاد بايد 
سعي كند كه دانشجو را آماج سرزنش ها و نصيحت هاي مکرر خود قرار ندهد ، 
به خصوص اگر اين سرزنش ها در جمع باشد اثرات مخرب تري خواهد داشت .

4.پرهيزازخودستايي،خودپسنديوحبثنا: حضرت علي 
مي فرمايند: »زشت ترين راست گويي  ، تعريف شخص از خودش مي باشد.«۶ گاه 
ممکن است استادي به دليل باوري كه نسبت به توان و تجربيات خويش دارد ، 
گرفتار هواي نفس گشته و به تعريف و تمجيد از خود بپردازد ، كه اين مسئله 
نتيجه معکوس مي گذارد؛ زيرا هر فرد به خصوص دانشجوي  امر تدريس  در 

جوان از افراد خودپسند و خودستا بي زار است .
هوشمعنويدرحوزهرفتارياساتيد

تأثير گذاشته و  در حوزه رفتاري هم چند عامل بر تدريس استاد معارف 
رعايت آنها باعث ارتقاء كيفيت تدريس ايشان مي شود: 

دليل  خود  استاد،  تواضع  و  افتادگي  فروتني:  و تواضع رعايت ۱.
رفعت و معنويت اوست. يک سلام و احوال پرسي گرم و صميمانه با دانشجو ، 
آنچنان تاثير شگرف و عميقي بر مخــاطب مي گذارد كه دور از انتــظار است. 
اعمال و كردار متواضعانه خويش،  با  بزرگوار  ائمه  نبي اكرم و تمامي 

الگوي كامل و تمام عياري براي همگان بوده اند.
۲.امورمربوطبهنگاه: اساتيد معارف بايد در مورد نگاه و تاثير آن 
بر دانشجويان نکاتي را رعايت نمايند؛ به ويژه در تقسيم عادلانه نگاه خود، 
بين  به طور عادلانه و مساوي  بايد  دانشجويان  به  استاد  نگاه  ورزند.  اهتمام 
آنها تقسيم گردد. استادي كه تنها به يک فرد يا گروه خاصي از دانشجويان 
مي نگرد و نگاه او تنها متوجه آنهاست ، هم موجب حواس پرتي ديگران و هم 
موجب دل آزردگي و بروز شائبه تبعيض از سوي استاد مي گردد. استفاده به جا 
و شايسته از نگاه باعث تاثير بيشتر بر تدريس گشته و موجب مي شود تدريس 

از كيفيت بالاتري برخوردارگردد.

۳.امانتداري:بدون ترديد جواناني كه تحت عنوان دانشجو در اختيار 
امام  طوري كه  به  هستند ؛  الهي  امانت هاي  بزرگترين  از  گرفته اند  قرار  استاد 
سجاد در رساله حقوق مي فرمايد: »معلم ، قيم و سرپرست شرعي دانش 

آموز خود بوده ، حفظ و پيشرفت آنها بر او واجب است.«۷ 
مي كند:  بروز  گوناگوني  شکل هاي  به  تدريس  زمينه  در  امانت داري 
خرافه ؛  و  انحراف  هرگونه  از  دور  و  صحيح  معلومات  ارائه  در  امانت داري 
پاكدامني  و  عفت  حفظ  در  امانت داري  متعلمين ؛  اسرار  حفظ  در  امانت داري 
فراگيران؛  و امانت داري در حفظ وقت و استفاده صحيح و بهينه از فرصت ها . 
دانشجو  پاكدامني  و  انديشه ، شخصيت  حافظ  بايد  خوب  استاد  يک  بنابراين 

باشد .
4.وفايبهعهد: از آنجا كه رعايت عهد و وعده ها جزو اولين تکاليف 
هر مسلمان و هر فردي است ، رعايت اين نکته براي استاد معارفي كه خود 
منادي حقانيت دين و تعاليم ارزنده آن است ، از اهم واجبات و الزامات خواهد 
ارفاق  دانشجو ،  فعاليت علمي  نمره در مقابل  ارفاق در دادن  بود؛ مثلًا وعده 
قول  و  او،  وعده عدم حذف  و  درسي  غيبت هاي  از  بعضي  گرفتن  ناديده  در 
كمک های فوق برنامه درسي و آموزشی و مشاوره، از جمله وعده هايي است 
اين  به  استاد  كه  دارد  انتظار  دانشجو  و  مي دهند  دانشجويان  به  اساتيد  كه 

وعده ها جامه عمل بپوشاند.
اصل  كوچکنمايي:  بزرگنمايي، تغافل، اصل سه رعايت ۵.
بزرگ نمايي هنگام  و اصل  بروز خطا  در هنگام  و اصل كوچک نمايي  تغافل 
بروز حادثه يا پس از ابراز يک كلام خوب توسط دانشجو، از سوی استاد مفيد 

مي باشد.
»هوشمعنویسنجی«اساتيدمعارف

دانشگاه های  اسلامی  معارف  اساتيد  معنوی  هوش  ميزان  سنجش  برای 
كشور، پژوهشی در حد پايان نامه كارشناسی ارشد دانشگاه، انجام پذيرفت؛ كه 

گزارش نتايج حاصل از آن، به شرح ذيل تقديم می شود:
روششناسيپژوهش

جامعه آماري اين پژوهش شامل تعدادي از اساتيد محترم معارف دانشگاه ها 
مي باشند. 

روشنمونهگيريوحجمنمونه
روش نمونه گيري اين تحقيق، به طور تصادفي از اساتيد معارف دانشگاه هاي 
اساتيد  از  نفر   ۶۰ شامل  هم  پژوهش  نمونه  است.  شده  انجام  كشور  سراسر 
معارف دانشگاه مي باشند كه از اين تعداد، ۳۰ نفر مرد و ۳۰ نفر زن مي باشند. 

همچنين از اين ۶۰ نفر، ۵۲ نفر متاهل و ۸ نفر مجرد بوده اند.
ابزارگردآورياطلاعات

معارف،  اساتيد  معنوي  هوش  از  آمده  به دست  اطلاعات  گردآوري  ابزار 
پرسشنامه مکتوب بوده است.

پرسشنامه هايي كه به اساتيد داده شد از سه بخش تشکيل شده است:
۱. پرسشنامه اي در مورد »رشد معنوي« اساتيد معارف كه شامل ۳۰ سؤال 

بوده است. 
۲. پرسشنامه اي در مورد »باورهاي معنوي« اساتيد معارف كه داراي ۳۵ 

سؤال بوده است.
۳. پرسشنامه اي در مورد »گرايش و عمل كرد معنوي« اساتيد معارف كه 

شامل ۳۰ سؤال بوده است.
شيوهنمرهگذاري

الف(»رشدمعنوي«و»گرايشوعملکردمعنوي«:
گرايش و عملکرد و رشد معنوي صفر.

۱-۳۰  گرايش و عملکرد و رشد معنوي خيلي ضعيف.
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۳۱-۶۰  گرايش و عملکرد و رشد معنوي ضعيف.
۶۱-۹۰ گرايش و عملکرد و رشد معنوي قوي.

۹۱-۱۲۰ گرايش و عملکرد و رشد معنوي خيلي قوي.
ب(»شيوهنمرهگذاري«:

باورهاي معنوي صفر. 
۱-۳۵ باورهاي معنوي خيلي ضعيف.

۳۶-۷۰ باورهاي معنوي ضعيف.
۷۱-۱۰۵ باورهاي معنوي قوي.

۱۰۶-۱۴۰ باورهاي معنوي خيلي قوي.

تجزيهوتحليليافتهها
يافتهها:پس ازگردآوري تمام ۶۰ پرسشنامه اي كه بين اساتيد معارف 

پخش شده بود، ملاحظه شد:
بين  در  آمد  به دست  كه  نمره اي  بيشترين  معنوي«،  در »پرسشنامه رشد 
خانم ها ۹۰ و كمترين نمره ۶۱ بود؛ و در مورد آقايان بيشترين نمره به دست 

آمده ۹۴ و كمترين آن ۳۵ مي باشد.
و  بين خانم ها ۱۳۹  در  نمره  بيشترين  باورهاي معنوي«،  در »پرسشنامه 
كمترين نمره ۱۲۰ بود؛ و در مورد آقايان بيشترين نمره ۱۳۶ و كمترين نمره 

۱۱۰ مي باشد.
در مورد »پرسشنامه گرايش و عمل كرد معنوي«، بيشترين نمره  در بين 
خانم ها ۱۱۱ و همچنين كمترين نمره ۷۶ بود؛ و در بين آقايان بيشترين نمره 

۱۰۷ و كمترين آن ۶۵ بود.
در »پرسشنامه رشد معنوي« ميانگين به دست آمده اساتيد مرد نمره ۷۷ و 
براي اساتيد خانم نمره ۷۴ مي باشد. كه اين نمرات نشان مي دهند اساتيد زن و 

مرد معارف در زمينه رشد معنوي در »سطح قوی« قرار دارند. 
در »پرسشنامه باورهاي معنوي«، ميانگين به دست آمده براي اساتيد مرد 
نمره ۱۲۴ و براي اساتيد خانم نمره ۱۳۱ مي باشد؛ كه خوشبختانه اين نمرات 
سطح  در  نيز  معنوي  باورهاي  در  معارف  زن  و  مرد  اساتيد  مي دهند،  نشان 

»خيلي قوي« قرار دارند.
براي  آمده  به دست  ميانگين  معنوي«،  و عملکرد  در »پرسشنامه گرايش 
اساتيد مرد ۹۲ و براي اساتيد خانم نمره ۹۸ مي باشد؛ كه اين نمرات نيز نشان 
سطح  در  زمينه  اين  در  معارف،  خانم  اساتيد  هم  و  مرد  اساتيد  هم  مي دهد 

»خيلي قوي« مي باشند.
نتايج به دست آمده از اين پرسشنامه ها بيانگر آن است كه  اختلاف چنداني 
بين ميانگين به دست آمده از نمره اساتيد مرد و زن وجود ندارد و در هر سه 

زمينه، نتايج به دست آمدۀ دو گروه به هم نزديک است.

نموداريافتهها

نتيجهگيري
تحقيقات انجام شده در اين زمينه نشان مي دهد كه به تنهايی علم زياد 
براي تدريس و اثرگذاري بر دانشجويان كافي نيست و چه بسيار اساتيدي كه 
از دانش بالايي برخوردار بوده اند ولي به دليل عدم وجود ساير خصوصيات در 
آموزش خود چندان موفق نبوده  و دانشجويان از آنها رضايت نداشته اند؛ كه 
يکي از اين خصوصيات بسيار مهم همان دارا بودن هوش معنوي و اخلاقي 
است. هدف اين تحقيق تعيين ميزان هوش معنوي و اخلاقي در اساتيد معارف 
سطح  سه  هر  در  مي دهد  نشان  نتايج  كه  همانگونه  و  است  بوده  دانشگاه 
خيلي  و  قوي  در سطح  معنوي،  عملکرد  و  معنوي  گرايش  معنوي،  باورهاي 
قوي قرار دارند. نظر به اينکه اساتيد معارف در محيط دانشگاه مشغول به كار 
و تدريس هستند كه در آن امر آموزش و يادگيري و دروني شدن ارزش ها از 
اهم مسائل است، بنابراين دارا بودن هوش معنوي بالاي آنها و داشتن روحيه 
معنوي همراه با رشد و تعالي هم براي سلامتي روح و روان ايشان مؤثر است 
و هم براي دانشجويان. وقتي استاد معارف در كلاس خود با گفتار و كردارش 
نمونه اي از يک انسان معنوي و متعالي را نشان مي دهد، نه تنها خود استاد 
احساس خرسندي مي كند بلکه باعث مي شود دانشجويان هم از اين امتياز سود 

ببرند؛ كه اين امر باعث بهبود كيفيت آموزش و پرورش مي شود.
محيط  در  تعهد  و  اعتماد  افزايش خلاقيت ، صداقت ،  با  كار  در  معنويت   
كاري پيوند خورده است. ورود هوش معنوي به محيط كاري اساتيد و همچنين 
رسوخ و گسترش اين هوش در وجود و منش اساتيد محترم به آنان اين توانايي 
را مي دهد تا چشم انداز و ديد يکپارچه تري را در افق خود به دست آورند و به 
اين ترتيب زندگي كاري، آموزشي و شخصي آنان با دنياي معنوي شان پيوند 
ديگري  كمال  يکي  كمال  و  بوده  يکديگر  مکمل  كه  مي خورد ،  ناگسستني 
پيوند  معلمان  كاري  زندگي  با  معنوي  هوش  كه  زماني  مي شود.  محسوب 
رشد  همچنين  و  ميزان  به  توجه  مي شود.  حاصل  قدرتمندي  نيروي  بخورد ، 
هوش معنوي و اخلاقي در محيط كاري منجر به يافتن چرايي كار توسط افراد 
مي شود ، در نتيجه اساتيد محترم تمام وجودشان را وقف دانشگاه مي كنند و 
كار را به عنوان يک ماموريت بيشتر از يک شغل فرض مي كنند و عمل كرد 

مفيدتري خواهند داشت.
افزايش  قبيل  از  منافعي  و  مزايا  داراي  كار  محيط  در  معنويت  تشويق 
افزايش  تکامل شخصي ،  افزايش حس  اعتماد ،  و  افزايش صداقت  خلاقيت ، 
رضايت  افزايش  همچون  اساتيد  شغلي  نگرش هاي  بهبود  و  سازماني  تعهد 
شغلي ، مشاركت شغلي و نيزكاهش نيات ترک محيط كار ، افزايش اخلاق و 

وجدان كاري و انگيزش بيشتر و عملکرد و بهره وري بالاتر مي شود.

پینوشتها:
۱ . سهرابي، فرامرز ، مباني هوش معنوي، ص ۱۴.

۲ . فصلنامه اسلامي و پژوهش هاي مديريتي،  سال اول، زمستان ۱۳۹۰، شماره ۳، ص ۸۱-۸۰.
۳ . همان.

۴ . الکافي ، ج ۵ ، ص ۶۳،  ج ۲، باب كرامه التعرض كما لا يطيق.
۵ . بحارالانوار ، ج ۷۱ ، ص۱۶۶.

۶ . اقبح الصدق ثنا الرجل علي نفسه غرر الحکم، فصل ۱۴ ذم مدح الکثير، ح ۱۰۷۲۹.
۷ . بحارالانوار، ج ۲، ص ۶۱، ح ۲.
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معـارف گروههـاي فعلـي وضعيـت از شـما ارزيابـي 
چيسـت؟ دانشـگاهها اسـلامي

 بايـد ببينيـم مأموريـت گروه هـاي معارف اسـلامي در دانشـگاه ها چه بوده 
و هـدف از راه انـدازي ايـن گـروه آموزشـي چه مي باشـد، تا ارزيابـي دقيقي از 

كاركرد گروه معارف اسـلامي داشـته باشـيم.
بـه اهـداف تأسـيس گروه معـارف اسـلامي در اساسـنامه نهـاد نمايندگي 
مقـام معظـم رهبـري اشـاره شـده كـه در واقـع بخشـي از مأموريـت نهـاد 
برعهـدۀ ايـن گروه  اسـت؛ مواردي از قبيـل: تلاش در جهت توسـعه و تعميق 
آگاهـي و علايق اسـلامي دانشـجويان، تبييـن مباحث فکري و انديشـه اي و 
رشـد بينش سياسـي و اجتماعـي، نهادينه كـردن فضايل اخلاقي و گسـترش 
فضـاي معنـوي و اسـلامي و ايجـاد روحيـۀ پژوهـش، خلاقيـت و اميـد بيـن 

دانشجويان. 
رسـيدن بـه ايـن اهـداف داراي الزاماتـي اسـت؛ از جملـه الزامـات اداري 
و سـاختاري و محتوايـي. در زمينـۀ سـاختار اداري و اسـتخدامي گـروه، بايـد 
بـه سـير تاريخـي شـکل گيري آن اشـاره كـرد تـا وضعيـت فعلي گـروه قابل 

بررسـي و تکميل باشـد. 
دورۀ  آغازيـن گـروه معـارف به لحاظ جايـگاه اداري و آموزشـي و گزينش 
اسـتاد و متون درسـي نامناسـب و نامشـخص بود و در دوران اوليه جايگاه آن 
متزلـزل و از جنبـۀ تأثيرگـذاري نـاكار آمـد بود؛ امـا با همت و تـلاش مديران 
سـطح بـالاي معاونـت از دهـۀ ۷۰ به بعـد گروه  هـاي معارف اسـلامي تثبيت 
شـدند و امروزه جايگاه اداري و آموزشـي آن مشـخص گرديده و داراي چارت 
سـازماني و پسـت اسـتخدامي مي باشـند. الآن گروه ها در وضعيتي قرار دارند 

كـه بايـد به تحکيـم جايگاه خـود بپردازند. 
امـروزه گـروه معـارف ماننـد سـاير گروه  هـاي آموزشـي جايـگاه مناسـب 
اسـتخدامي و دانشـگاهي دارد، و جـذب هيـأت علمـي، ترفيـع و ارتقـای آن 

ماننـد سـاير گروه هـاي آموزشـي امکان پذيـر اسـت. 
گـروه معـارف اسـلامي در دانشـگاه شـهيد باهنـر كرمـان نيـز بـه لحاظ 
جـذب هيـأت علمـي در حـد مطلـوب و خودكفايـي اسـت. به جـز در گرايش 
انقـلاب اسـلامي بـه دليل كمبـود متقاضي واجد شـرايط، در سـاير گرايش ها 
تقريبـاً از اسـتاد مدعّـو بي نيـاز اسـت و اسـتادان اين گـروه علاوه بـر تدريس 
معـارف، بـه سـاير گروه هـا ماننـد گـروه حقـوق، علـوم اجتماعـي و الهيـات، 
سـرويس دهي مي نماينـد. ايـن گـروه برخـي مأموريت هـاي آموزشـي ماننـد 
برگـزاري المپياد  هـاي دانشـجويي را در قطـب هفـت منطقـه جنـوب شـرق 
انجـام مي دهـد و تقريبـاً تمـام آئيـن نامه هـاي معاونـت را ماننـد تفکيـک 
كلاس هـاي بـرادران و خواهـران، بـه كارگيري اسـتاد داراي مجـوز تدريس، 

رعايـت سـقف كلاس هـا حداكثـر تـا ۵۰ نفـر را رعايـت مي كند. 
آيـاوضعيـتفعلـيايـنگروههـا،بـاتوجهبهرسـالت
ونـامونشـانیكـهدارنـدوانتظـارمـیرودمنشـأتحـولدر

دانشـگاهباشـند،رضايـتبخشاسـت؟
 موفقيـت اين گروه نسـبي اسـت. ما اگـر بخواهيم جايگاه گـروه را ارزيابي 

كنيـم اول بايد بسـنجيم اگر گروه 
ـ  اعتقـادي  نبـود چـه مشـکلات 
و  مـي داد  رخ  اخلاقـي  فرهنگـي، 
گروه هـاي آموزشـي معـارف ايـن 
كمبـود را جبـران مي كننـد. امـروز 
دانشـجو  ده هـا  مرتـب،  به طـور 
اسـلامي  معـارف  اسـتادان  بـه 
مراجعـه و مشـاوره هاي اعتقـادي 
دينـي اخلاقـي حتـي خانوادگـي و 
اسـتادان  از  را  ازدواج  بـه  مربـوط 
اخـذ مي نماينـد و احيانـاً شـبهات 
فکـري خـود را در كلاس و پـس 
جـواب  و  مي كننـد  مطـرح  آن  از 

مي گيرنـد. بـا توجـه بـه حجـم دانشـجويان دختـر، هيـأت علمـي از ميـان 
خانم هـا جذب هايـی داشـته اسـت تـا دختـران دانشـجو راحت تـر مشـکلات 

خـود را بـا ايشـان در ميـان بگذارنـد. 
كلاس هـاي معـارف اسـلامي مناسـب ترين مـکان در زمينۀ فعـال كردن 
فضـاي آزاد انديشـي اسـت؛ كـه بـا دورانديشـي و سـعۀ صـدر و مديريـت 
صحيـح مي تـوان ايـن رسـالت را در جهـت تحقّـق خواسـتۀ شايسـتۀ مقـام 

معظـم رهبـري بـه انجام رسـاند. 
در سـاير امـور ماننـد مأموريـت فرهنگي گروه نيز اسـتادان ايـن بخش در 
سـخنراني، نشسـت علمـي، همـکاري با نهاد هـاي فرهنگـي دانشـگاه، فعال 

 . هستند
بايدهـاونبايدهـا،اولويتهـا،چالشهـاوفرصتهـاي

پيـشرويگروههـايمعـارفاسـلاميراچـهميدانيد؟
 در زمينه هـاي علمـي و آموزشـي بايـد بـراي رشـد و پيشـرفت اسـتادان 
برنامه ريـزي شـود تـا زمينـۀ ارتقـاء از مربـي بـه اسـتادياري و از اسـتادياري 
بـه دانشـياري فراهـم گـردد؛ و ايـن مي طلبـد كـه گـروه معـارف اسـلامي 
دانشـجوي خـاص پذيـرش نمايـد تـا صرفـاً تدريـس دروس عمومـي وظيفۀ 
آموزشـي او نباشـد؛ مثلًا دانشـجوي ارشد و بالاتر را در رشـتۀ مدرسي معارف 
پذيـرش نمايـد تـا زمينۀ مانـدگاري اسـتادان موجـود را فراهم سـازد و عامل 

جـذب اسـتادان جديـد گردد.
اسـتاد معـارف بايـد بـراي تأثيرگـذاري معنـوي بر دانشـجويان بـا حضور 
معنـوي خـود و روحيـه اي دلسـوزانه و خيرخواهانه با دانشـجويان روبرو شـود 

و احسـاس خيرخواهـي خـود را بـه دانشـجويان منتقل كند.
گروه هـاي معـارف اسـلامي بايـد در زمينـۀ اداري بتواننـد نظم آموزشـي 
و اداري را در گـروه حاكـم كننـد و كلاس هـاي معـارف، بهتريـن الگوي نظم 

آموزشـي از نظـر برگـزاري و عدم تعطيلي باشـند. 
گروه هـاي معـارف بايـد بـه سـمتي حركت كنند كه پسـت هاي سـازماني 
و جـذب هيـأت علمـي خـود را تکميـل نماينـد. رعايـت ايـن بايدهـا زمينـه 

نــــــــــقد حـــــــــــال

نقطه نظرات حجت الاسلام 
گروه  احمد جمالی زاده، مدیر 

معارف اسلامی دانشگاه 
کرمان شهید باهنر 

حضور دانشـــجو در كݡݡلاس 
معـــــارف، غنیـــــمت است

ماهنامه آموزشی اطلاع رسانی
مهر و آبان ۱۳۹۲/ شماره ۹۹
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توسـعه و پيشـرفت و در نهايـت تحکيـم گروه هـاي معـارف اسـلامي را 
فراهـم مي سـازند. 

و  كم حوصلگـي  بي نظمـي،  روزمرگـي،  دچـار  نبايـد  معـارف  اسـتاد 
كـرد.  برطـرف  بايـد  را  محتمـل  آسـيب های  ايـن  و  شـود  ايسـتايي 

گروه معارف اسـلامي گروه آموزشـي تثبيت شـده ای در دانشـگاه است. 
اعضـاي هيـأت علمـي آن بايـد به شـئونات اداري و آموزشـي دقيقـاً پايبند 
باشـند و در دانشـگاه حضوري كامل و مؤثر و مفيد داشـته و مراقب مقررات 
اداري و آمـد و شـد خـود باشـند. به لحـاظ آموزشـي بـه روز وكارآمـد باشـند 
و بـا فضـاي فکـري و فرهنگـي جامعـه و جهان آشـنا باشـند. گرايش هاي 
معرفتـي و فرهنگـي جوانـان را بشناسـند و بـا شـبهات و ترديدهايـي كـه 

افکنده مي شـود آشـنا و پاسـخگو باشـند. 
گروه هـاي معـارف اسـلامي و اسـتادان آن نبايـد وارد مسـائل جناحي و 
درگيـر مسـائل سياسـي و حزبـي شـوند؛ در عين حـال به اصـول كلي نظام 
و رهنمود هـاي مقـام معظـم رهبـري پايبنـد باشـند. ايشـان بايد افـق آينده 
را ببيننـد و دورانديش باشـند و سـعۀ صدر سياسـي داشـته باشـند تـا زمينۀ 

جـذب و هدايت دانشـجويان را فراهـم نمايد. 
از لحـاظ بنـده اولويت هـاي گـروه معـارف،  عبـارت اسـت از: راه اندازي 
دوره هـاي تحصيـلات تکميلـي مانند كارشناسـي ارشـد معارف اسـلامي در 
گرايش هايـي كـه توانايـي ادارۀ آن را دارنـد؛ تا زمينۀ ارتقای مدرسـان گروه 
بـه مرتبـۀ بالاتـر فراهم آيد.  جـذب هيأت علمـي و حذف اسـتادان مدعو از 

اولويت هـاي گـروه معارف اسـت.
چالش هايـي كـه گـروه معـارف اسـلامي بـا آن روبروسـت، عبارتنـد 
از: سـطح بـالاي انتظـارات از اسـتادان، و نيـز تنـوع سـليقه هاي فرهنگـي، 
سياسـي و اجتماعـي كار را بـر اسـتادان معـارف مشـکل مي سـازد، چـرا كه 
آنـان در خـط مقـدم انتظـارات و چالش ها قـرار دارند و هر جريـان اجتماعي 
و فرهنگـي و سياسـي خـود را به صورت آشـکار و پنهـان در كلاس ها بروز 
مي  دهـد. بازتـاب ايـن جريانات و مسـائل در كلاس هاي معـارف خودنمايي 
مي كنـد و اسـتاد بايـد مهـارت و احاطه علمي و سـعۀ صدر داشـته باشـد، تا 

بتوانـد بـه خوبـي و شايسـتگي انتظارات را پاسـخ دهد. 
حضـور  دارد:  اختيـار  در  اسـلامي  معـارف  گـروه  كـه  فرصت هايـي 
دانشـجويان در كلاس هاي درس معارف اسـلامي اسـت كه غنيمت اسـت. 
تأثيرگـذاري معنـوي و اعتقـادي بـر اين قشـر عامـل پايداري مسـتقيم آنها 

در تمـام دورۀ زندگـي اسـت. 
توصيههـايشـمابـهمدرسـانيكـهتـازهميخواهند

واردگروههـايمعـارفشـوندچيسـت؟
 اولًا جايـگاه گـروه معـارف اسـلامي را بـه عنـوان يـک گروه آموزشـي 
دانشـگاهي كـه داراي مقـررات اداري و آموزشـي اسـت، بشناسـند و بـه 
مقـررات آن آشـنا شـوند. بايـد از همـان ابتـدا بـا انگيـزۀ رشـد و پيشـرفت 
وارد كار شـوند و خـود را بـه عنوان يـک عنصر تأثيرگذار در رشـد معنوي و 
اعتقـادي و اخلاقـي باور داشـته باشـند. نظم آموزشـي اسـتاد معـارف خيلي 
مهـم اسـت؛ بايـد كلاس هـا بـه موقع تشـکيل شـوند و سـاعت حضـور در 

باشـد. منظم  كلاس 
اسـتاد بايـد از فرصت هـا در جهـت معنويـت و اداي تکليـف دينـي و 
ذخيـرۀ آخـرت خود اسـتفاده كنـد و اگر به كسـوت روحانيت مفتخر هسـت 
بايـد مسـئوليت را مضاعـف بدانـد و گفتـار و رفتـار او بايـد سـنجيده تر از 
ديگـران باشـد. بـراي اسـتادان  تـازه كار و تـازه نفـس، بايـد دوره هـاي 
آموزشـي و كارگاه هـاي: روش تدريـس، روش پژوهش، آشـنايي با مقررات، 
تأثيرگـذاري بـر مخاطـب و مشـاوره، گذاشـته شـود و نشسـت هاي علمـي 

بـراي اسـتادان معـارف فراموش نشـود.                                                                                   

درآمد
با توجه به شرايط كنونی كشور - كه به اذعان مسئولان داخلی و رسانه های 
بيگانه در شرايط تحريم به سر می بريم ـ و با در نظر گرفتن توصيه های اقتصادی 
سال  اقتصادی«،  جهاد  »سال  نام  به   ۱۳۹۰ سال  ناميدن  همچون  اجتماعی  ـ 
۱۳۹۱ به نام »سال حمايت از توليد ملی و كار و سرمايه ايرانی« و در پی آن 
طرح موضوع اقتصاد مقاومتی و نام گذاری سال ۱۳۹۲ به »سال حماسه سياسی و 
حماسه اقتصادی«، اين سوال مطرح است كه چند درصد از افراد جامعه با موضوع 
را جدی گرفته اند؟  اين هشدارها  اندازه  تا چه  اقتصاد مقاومتی آشنايی داشته و 
چرا كه مقام معظم رهبري در ديدار جمعي از محققان و پژوهشگران عرصه علم 
و فناوري، يکي از راه هاي عبور از مقطع حساس و سرنوشت ساز كنوني را جدي 
اقتصاد مقاومتي خواندند و فرمودند: »اقتصاد مقاومتي يک شعار نيست  گرفتن 

بلکه يک واقعيتي است كه مي بايست محقق شود.«.
از آنجا كه به عقيده صاحب نظران، بهترين محل پرداختن و تئوريزه كردن 
و  حوصله  و  توان  اجرايي  نهادهاي  و  سازمان ها  چراكه  است،  دانشگاه  ايده ها، 
يا حركت  و  آغاز  انتظار  لذا  ندارند،  را  ايده ها  كاربردي كردن  و  پرورش  فرصت 
هم زمان در راستای اقتصاد مقاومتی از سوی اساتيد، دانشجويان و كاركنان مراكز 
نقش  گروه  اين  كه  می رود  انتظار  بلکه  بوده  طبيعی  امری  تنها  نه  دانشگاهی 

اساسی و راهبردی در موضوع مهم اقتصاد مقاومتی را به عهده گيرند.
با توجه به درآمد فوق، هدف از انجام اين مطالعه پی بردن به آگاهی و نگرش 
كاركنان يک مركز دانشگاهی )اعم از كاركنان اداری و پرسنل( در حوزه بهداشت 
و درمان در خصوص موضوع اقتصاد مقاومتی، و اطلاع از اقدامات  انجام شده و 

توصيه های آنان به منظور گسترش فرهنگ اقتصاد مقاومتی است.  
روشبررسی

به اهميت موضوع، در زمستان سال  با توجه  اين مطالعه به صورت مقطعی 
۱۳۹۱ به اجرا در آمد. برای اين منظور ۵۰ نفر از كاركنان بخش اداری دانشگاه به 
همراه ۳۹ نفر از پرسنل بخش های درمانی )در مجموع ۸۹ نفر( به روش آسان و 
با توجه به تمايلشان جهت شركت در مطالعه، انتخاب شدند. اطلاعات مورد نظر 
با مراجعه مستقيم به نمونه ها و با استفاده از يک پرسشنامه مشتمل بر ۵ پرسش 
بسته و چند گزينه ای و ۳ پرسش باز در خصوص بيان مصاديق و ارائه نظرات، 
توسط تيم پژوهش جمع آوری شد. پرسشنامه ها پس از گذشت حدود يک ساعت 
از توزيع آنها، مجدداً جمع آوری گرديد. اطلاعات پس از كدگذاری و ورود به برگه 
داده ها، وارد كامپيوتر شده و با استفاده از نرم افزار SPSS۱۶ مورد پردازش قرار 
گرفت. جهت پردازش داده ها از شاخص های    آمار توصيفی و استنباطی استفاده 

شد.سطح معناداری اختلاف ها p>۰/۰۵   در نظر گرفته شد.
يافتهها

با توجه به يافته های حاصل از پژوهش، مشخص گرديد كه ۳۴ تن از پرسنل 
اداری )۶۸% كاركنان اداری( واژه »اقتصاد مقاومتی« را شنيده اما تنها ۲۶ تن 
از آنها )تقريباً نيمی از پرسنل اداری( با مصاديق آن آشنا بوده اند. اين تعداد در 
پرسنل درمانی به ترتيب ۱۴)۳۶%( و ۹ )۲۳% معادل حدود يک چهارم پرسنل 

درمانی( بوده است. )نمودار ۱(

دكترآرامتيرگر*نــــــــــقد حـــــــــــال

پژوهشی پیرامون 
اقتصاد مقاومتی 

در میان پرسنل دانشگاه
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نمودار ۱: مقايسه فراواني نسبي شنيدن، آشنايي، اقدام و احساس مسئوليت 
در خصوص مقوله اقتصاد مقاومتي به تفکيک كاركنان اداري و درماني دانشگاه 

در سال ۱۳۹۱.
از ديگر پرسش های ارائه شده، مصاديق اقدامات در ارتباط با اقتصاد مقاومتی 
بود. پس از جمع بندی پاسخ ها، از جمله مصاديق ياد شده از سوی آنان را می توان 
مصرف توليدات داخلی و عدم خريد كالاهای خارجی، مقاومت در برابر تحريم ها 

و مشکلات اقتصادی، و صرفه جويی نام برد.
در  اقدامی  كار خود شاهد  در محل  »آيا  كه:  پرسش  اين  به  مربوط  نتايج   
راستای اقتصاد مقاومتی بوده ايد؟«، نشان داد كه ۱۷ نفر از كاركنان اداری و ۸ 

نفر از پرسنل درمانی چنين مواردی را مشاهده و گزارش نموده اند.
در خصوص اقدامات شخصی و تدابيری كه خود در راستای اقتصاد مقاومتی 
به اجرا گذارده اند، نتايج گويای آن بود كه از مجموع پرسنل مورد بررسی، ۳۱ 
نفر )۳۵%( سابقه انجام اقداماتی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی را داشته اند. 
از جمله اقدامات كاركنان در راستای اقتصاد مقاومتی می توان به صرفه جويی، 
استفاده از كالاهای داخلی، مصرف بهينه، حذف موارد غير ضروری، و افزايش 

توجه به مقوله خلاقيت و نوآوری اشاره كرد.
با توجه به پاسخ های ارائه شده، اغلب آنان )۵۴ نفر، ۶۱%( كاركنان دولتی 
ترتيب  به  آنها  عقيده  به  اما  دانسته آند؛  مسئول  مقوله ای  چنين  برابر  در  نيز  را 
مردم، دولت و مسئولان، و رسانه ها از مسئوليت بيشتری در قبال موضوع اقتصاد 

مقاومتی برخوردارند.
نتيجهگيری

همان گونه كه پيشتر اشاره شد، ضرورت توجه و تلاش همه افراد جامعه اعم 
از مردم و مسئولان در خصوص مقوله مهم »اقتصاد مقاومتی« ضروری است. 
حال در چنين شرايطی، آيا افراد جامعه كه كاركنان دانشگاه ها و در اين تحقيق، 
دانشگاه های علوم پزشکی، نيز بخشی از آنها به شمار می آيند، از آگاهی و عملکرد 

مطلوبی برخوردارند؟
مقاومتی،  اقتصاد  موضوع  طرح  از  طولانی  زمان  گذشت  عدم  به  نظر   
پژوهشگران هنوز موفق به يافتن داده های مشابه جهت نقد موضوع نشده و به 
همين دليل مقايسه يافته های اين بررسی با يافته های ديگر محققان امکان پذير 
نبوده است. بنابراين در ادامه سعی شده با توجه به نتايج مطالعه مشابهی توسط 
مولف در ميان دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی، نتايج پژوهش مورد بحث قرار 

گيرد.
و  مقاومتی  اقتصاد  واژه  با  كاركنان  آشنايی  ميزان  به  مربوط  نتايج  بررسی 
از  ملاحظه ای  قابل  بخش  كه  است  حقيقت  اين  گويای  آن،  مصاديق  شناخت 
پرسنل )تقريباً نيمی از آنان( كه البته قسمت اعظم آنها با تحصيلاتی بالاتر از 
ديپلم بوده اند، از سطح مطلوبی از اطلاعات برخوردار نبوده اند. بديهی است كه در 
چنين شرايطی از آشنايی با هر موضعی، كاربست اقداماتی شايسته از سوی پرسنل 
چندان قابل انتظار نيست. البته گفتنی است اين وضعيت در مقايسه با دانشجويان 
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)نمونه ها از ميان دانشجويان پزشکی و دانشجويان مقاطع كارشناسی فيزيوتراپی، 
پرستاری و مامايی انتخاب شده بودند( قدری بهتر بوده است، به گونه ای كه %۴۸ 
از دانشجويان واژه اقتصاد مقاومتی را شنيده و تنها ۲۳% با برخی از مصاديق آن 

اظهار آشنايی كردند.
از سوی  و  كار  در محل  اقداماتی  پيرامون مشاهده  دانشگاه  كاركنان  پاسخ 
از  كمتر  تنها  كه  است  بوده  آن  گويای  مقاومتی،  اقتصاد  راستای  در  مسئولان 
يک سوم آنها چنين مواردی را مشاهده نموده اند. به عبارتی ديگر، ظاهراً بيش 
از نيمی از پرسنل شاهد چنين مواردی در محيط كار خود نبوده و يا در صورت 
به شکل مطلوب اطلاع رسانی نشده است.  اجرای چنين سياست هايی، موضوع 
اين موضوع  در ميان دانشجويان همان دانشگاه، با نسبت های به مراتب كمتری 
همراه بوده است. وضعيت موجود از يک سو احتمالًا گويای عدم تدابير چشمگير 
و عمده در سطح دانشگاه، و از سوی ديگر عدم اطلاع رسانی و جلب مشاركت 

دانشجويان را بازگو می نمايد. 
نتايج مربوط به اقدامات انجام شده از سوی كاركنان دانشگاه نشان داد كه ۳۱ 
تن از آنان )۳۵%( شخصاً و لااقل به تشخيص خود، اقداماتی همسو با موضوع 
به  اداری  كاركنان  ميان  در  نسبت  اين  البته  كه  داده اند؛  انجام  مقاومتی  اقتصاد 
شکل محسوسی بيش از كادر درمانی بود. از ديگر نکات قابل ذكر اينکه، وضعيت 
عملکرد افراد در مقايسه با نسبت كسانی كه اعلام آشنايی با واژه اقتصاد مقاومتی 
را كرده اند، نشان می دهد كه تقريباً ۶۵%  از افراد آشنا با اين واژه اقداماتی را 
نيز در اين راستا انجام داده اند. اين يافته در واقع بازگو كننده اين حقيقت مسلم 
است كه رفتار و يا تغيير رفتار هر يک از ما پيش از هر چيز نيازمند آگاهی است.

مقاومتی  اقتصاد  سياست  برابر  در  مسئوليت  با  رويارويی  پيرامون  پرسش 
گويای آن بوده است كه ۵۴ نفر از كاركنان )۶۱%( خود و به عبارتی كاركنان 
تعداد  با  مقدار  اين  مقايسه  می دانستند.  مسئول  موضوع  اين  برابر  در  را،  دولت 
كسانی كه اظهار به شنيدن واژه اقتصاد مقاومتی كرده اند گويای اين نکته است 
كه تقريباً تمام كسانی كه اعتراف به شنيدن و آشنايی با مصاديق آن را داشته اند، 

در برابر اين موضوع احساس مسئوليت می نمودند.
در مجموع يافته های اين مطالعه نشان داده است كه علی رغم آشنايی نسبی 
با مصاديق  آنها  از  قابل ملاحظه ای  مقاومتی، سهم  اقتصاد  با موضوع  كاركنان 
مسئولان  از سوی  اقداماتی  آنها شاهد  اعظم  بخش  از سويی  و  نبوده  آشنا  آن 
در سازمان خود نبوده اند. همچنين تقريباً تمام و يا قسمت اعظم كسانی كه با 
و  دانسته  مسئول  آن  برابر  در  را  خود  داشتند،  آشنايی  مقاومتی  اقتصاد  موضوع 

اقداماتی را شخصاً در اين راستا انجام داده اند.
در پايان ضمن اذعان به محدوديت ها و نواقص مطالعه حاضر، مانند: كم بودن 
تعداد افراد مورد مطالعه، عدم جمع آوری تصادفی نمونه ها، سادگی ابزار جمع آوری 
به  مطالعه  اين  نتايج  تعميم  قابليت  عدم  و  كاركنان،  اظهارات  بر  تکيه  داده ها، 
ديگر كاركنان دانشگاه ها يا ساير سازمان ها، به عنوان نتيجه كلی می توان گفت: 
اقدامات  از  اطلاع رسانی  مقاومتی،  اقتصاد  آموزش در خصوص  و  فرهنگ سازی 
پرهيز  و  امکانات  از  بهينه  استفاده  صرفه جويی،  آموزش  با  همراه  شده،  انجام 
از اسراف، از جمله موضوعاتی است كه در راستای سياست اقتصاد مقاومتی در 
و  توجه  مورد  جدی  به طور  بايد  كشور،  عالی  آموزش  درمان  و  بهداشت  بخش 

تاكيد قرار گيرد.
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استادگرامي! 
يکـيازمهمتريـناهـدافدروسمعـارفاسـلامي،تأثيرگذاري
مثبـتبـردانشـجويانميباشـد.نشـريهمعـارفدرصـدداسـت،
بـهشـرطهمکاریشـمااسـاتيددلسـوز،بـارديگربخـش»حديث
دلدادگـی«رافعـالكنـد؛بخشـیكـهوقايعمربـوطبـهتأثيرگذاري
اسـتادانمحترممعارفاسـلاميرابردانشـجويان،درجمینمايد.از
ايـنروخواهشـمنداسـتتجربههـایارزندهوقابلنشـروتوسـعه
خـودرادرايـنزمينـه،ازنـوعوميـزانتأثيرگـذاريوبازتـابآن،

جهـتدرجدرنشـريهارسـالفرماييد.

نمونهمواردقابلذكر:
*افـرادبیاعتقـاد،بیقيـد،بدحجـاب،ويـابينمازیكهتوسـط
اسـتادمعـارفمعتقـدبـهمبانـیدينـی،مقيـدبـهرعايـتموازيـن

شـرعیونمازخـوانشـدهاند.
گرفتـار يـا و مذاهـب و اديـان ديگـر بـه معتقـد *افـراد

شـدهاند. مسـتبصر كـه كاذب شـبهعرفانهای
يـا و زندگـي مشـکلات روحـي، بحرانهـاي گرفتـار *افـراد
اختلافـاتخانوادگـیكـهبـاراهنماييهـاياسـتادنجـاتيافتهاند.
*افـراديكـهازشـرّمـوادافيونـينظيرمـوادمخـدرو...رهايي

. يافتهاند
*طرحهایپيشنهادیمجربوقابلاجرادردانشگاه.

*و...
اگـرچـهذكـرنـامدانشـگاهومحـلتحقـقخاطـرهيـاطـرح،
ضـرورياسـت؛امـابديهـياسـتدرصـورتعـدمتمايـل،ازذكر
نـامونـامخانوادگـيفرسـتندهدرنشـريهخـودداريخواهـدشـد.
پيشـنهادميشـوداسـتادانگراميازدانشـجويانخـودبخواهند
كـهدرصـورتتمايلميـزانتأثيرگـذاريدرسويااسـتادمعارفرا
بـرخـوددرقالـبدلخواه)اعـمازگـزارش،خاطـرهوياذكـرنکته(
مکتـوبكنندواسـتاد،مـواردقابلبهرهبرداريرابهنشـريهارسـال

. نمايند
معارف

ا)نساء: ۸۵( هُ نَصِيبٌ مِنْهَ
َ
مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ ل

طرح
واقعيت اين است كه غالب دانشجويانِ درس »تفسير موضوعي قرآن«، 
پيش و پس از زمان و مکان برگزاری كلاس، چندان ارتباط مستمری با قرآن 
نداشته و به تبع آن، آشنايي و بهره آنها از اين كتابِ حيات بخش، اندک است. 
به عنوان يک گام در جهت زدودن اين آسيب و تقويت ارتباط دانشجويان با 
قم  دارالهادي«  با مركز »نشر  ارتباط  از  ترم تحصيلی، پس  ابتدای  از  قرآن، 
)ناشر قرآن به قيمت مناسب، كه به همت مرحوم آيت الله مشکينی تأسيس 
و استمرار دارد(، تعداد چندصد جلد قرآن كيفي با ترجمه )به تعداد دانشجويانم 
در آن ترم(، تهيه و به دانشجويان اهداء می شود؛ به اين شرط كه در مدت 
چهار ماه )طول ترم( يک »ختم قرائت قرآن« داشته و ثواب آن را به ارواح 
درگذشتگانِ خيّرينی كه هزينه تهيه آن قرآن ها را فراهم كرده اند، هديه كنند. 
هزينه هر جلد قرآن  حدود دو/سه هزار تومان است كه توسط خيرينی از اقوام 

و دوستان پرداخت مي شود.

بازتاب
مواجه شده  دانشجويان  به  بسيار خوب  استقبال  با  پيشنهادی،  اين طرح 
است و تقريباً همه آنها در پايان ترم از گرفتن اين هديه خرسند بوده اند. نکته 
جالب توجه آن كه اگر برخی از ايشان به هر دليل نمي توانستند به تعهد خود 
تحويل  را  قرآن  يا  مي كردند  جديد  فرصت  يک  درخواست  يا  نمايند،  عمل 

مي دادند.

پيشنهاد
علاوه بر اين كه اين طرح را به تمام همکاران ارجمند و دلسوز خود در 
گروه های معارف اسلامی دانشگاه های سراسر كشور پيشنهاد می كنم، پيشنهاد 
می شود اين طرح با همتی مضاعف از سوی نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری 
در دانشگاه ها، پيگيری و به صورت اختياری اجرا شود. چنانکه نهاد  نمايندگی 
حمايت كند، مي تواند با توجه به در اختيار داشتن انتشارات بزرگی به نام »دفتر 
نشر معارف« خود ناشر قرآن هاي اين طرح شود و واسطه خير گردد. بی ترديد 
با ورود نهاد نمايندگی، اين طرح تقويت شده و ثمردهی و استمرار بيشتری 

خواهد يافت. انشاءالله

محمدرضاييحدیث دلدادگی
مدرس دانشگاه جامع و آزاد اسلامي دامغان

یک تجـــــربه، 
یک پیشنهاد

در درس تفسیر موضوعی قرآن
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بـاتوجهبـهاينکـهموضوعكتابشـما»عرفـانعملي«
اسـتچهتصويروتعريفـيازعرفانعمليارائـهميفرماييد؟

 شـايد بتـوان عرفان عملـي را »علم سـلوک« ناميـد؛ آنچنان كه برخي 
آن را علـم »معاملـه« يعنـي علـم اعمـال قلبي و رفتار سـلوكي گفته انـد؛ و لذا 
اربـاب تهذيـب و تزييـن باطنـي را »اصحـاب معامـلات قلـب« ناميده اند. در 
ايـن علـم همان گونـه كـه عالمان سـلوک و عرفـان عملـي گفته انـد، اعمال 
سـلوكي تـلاش مي كنـد انسـان را بـه عـرش ربوبـي و لقـاي الهـي برسـاند 
و ايـن زمانـي ممکـن اسـت كـه افـراد از دو ويژگـي پيگيـري و اسـتدامت و 
پويايـي و ترتـب بهره منـد باشـند. از ايـن جهـت همت علـم عرفان بـه ويژه 

عرفـان عملـي بـر اين مطلب اسـت. 
دليـلنـگارش»درآمـديبرعرفـانعمليدراسـلام«و

ارائـهآنبهدانشـگاهوبرایدانشـجويانچيسـت؟
 حدود هشـت سـال پيش گروه اخلاق اسـلامی بر اسـاس اهداف خود 
ماننـد تأميـن نياز هـاي معنوي دانشـگاه ها، پيشـنهادي دربارۀ تأليـف اثري در 
بـاب عرفـان عملـي بـه عنـوان كتـاب كمک درسـي بـه بنـده داد. بنـده نيز 
پـس از نـگارش طرحـي سـازوار نويـن و تصويب آن، نوشـتن را آغـاز نمودم 
كـه پـس از سـي مـاه تـلاش بـه توفيـق الهي بـه پايـان رسـيد و بـا عنوان 
»علـم سـلوک« توسـط دفتـر نشـر معارف به چـاپ رسـيد. پـس از چندي از 
سـوي گـروه محتـرم، پيشـنهاد شـد كـه بـراي تأميـن كتـاب درسـي عرفان 
عملـي دانشـگاه ها بـا توجـه بـه كتـاب »علـم سـلوک« و البتـه بـا تغييـرات 

نــــــــگاهی بـــــــــــــــــــر

»درآمدی بر عرفان 
عمــلی در اســــلام«

کتاب گفتگو با حجت الاسلام علی فضلی، مؤلف  در 

مصاحبهكننده:مهديفداييکتــــاب شــــــناسی
گروه اخلاق اسلامي معاونت پژوهشي دانشگاه معارف

اشاره
دانشـگاه پژوهشـي معاونـت سـوي از كـه آثـاري از يکـي
معـارفاسـلامي)مركزتدويـنسـابق(،بـهجامعـهعلمـيـمعنـوي
ودانشـگاهیعرضـهشـده،كتـاب»درآمـديبـرعرفـانعملـيدر
اسـلام«نوشـتةحجتالاسـلامعلـيفضلـياسـت.جهتآشـنايي
آن، ظرفيتهـای و ويژگیهـا و اثـر ايـن شـکلگيري نحـوه بـا
مصاحبـهايبـانويسـندهارجمندكتـابترتيبدادهايمكهباسـپاس
ازمعاونـتپژوهشـيدانشـگاهمعـارفاسـلامي،ازنظـرخوانندگان

محتـرمميگـذرد.
معارف

صـوري و محتوايـي آن دسـت بـه نـگارش كتاب درسـي جديدی بزنـم. بنده 
نيـز در پـي اين امر، نخسـت به خلاصه نويسـي و روان سـازي نوشـته دسـت 
زده و بـه حـذف و اضافـه مطالـب همـت گماشـته و بـا تنظيم »پرسـش ها« 
و »بـراي مطالعه هـا« در پايـان همـۀ فصـول نه گانـه و افـزودن جدول هـاي 
»بينديشـيم« و »يادسـپاري« در متـن و ذكـر سـير  ه ها و اشـعار عارفانـه پس 
از بيـان مطالـب، بـه نـگارش كتاب درسـي پرداختم كـه البته مبانـي هر يک 
از آن فصـول و پاسـخ بيشـتر پرسـش هاي موجـود در »بينديشـيم« در علـم 
سـلوک تشـريح شـده اسـت. بـه ديگـر معنا، تـلاش كرديم بـه كتـاب، جنبه 

آموزشـي بخشـيده و آن را بـراي عموم دانشـجويان، سـاده فهم سـازيم.
انگيـزهوهـدفشـماازنـگارشايـناثـرچـهبـوده
اسـت؟آيـاايـنكتـابميتوانـدنيـازدانشـجويانرادراين

گويد؟   پاسـخ زمينـه
 چنان چـه مي دانيـد سـلوک، نيـاز دردمندانـه و مشـتاقانۀ دل اسـت كه 
تـا بـه كام در نيابـد هرگـز آرام نگيرد. در اين سـراي هسـتي بسـياري همانند 
دانشـجويان پـاک نهـاد، انـدوه ايـن نيـاز را در دل داشـته و در پـي درمـان 
آن و بـه هـدف آموختـن سـبک زندگـي معنوي، ديـده بـه ديدارهـا و ديارها 
دوخته انـد؛ و چـه بسـا كـه بـه دام معنويت هـاي نوپديـد افتـاده  و بـه عواقب 
وخيمـي مبتـلا شـده اند. از ايـن رو عرضـۀ اثري دربـارۀ عرفان عملـي به اين 
جامعـۀ تشـنه معنـوي ضـروري مي نمـود. لـذا مي بينيـم ايـن جامعـه اول به 
اسـتقبال آثـار گرانسـنگ عرفانـي از عرفاي سـترگ رفته اند، ليـک دريافته اند 
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كـه در آغاز راه، ره بـردن به مقاصد 
آن آثـار، كاري بـس دشـوار اسـت. 
از ايـن رو در پـي يافتـن و خواندن 
آثـاري سـهل و مشـروح برآمده اند؛ 
آثـاري كـه بسـياري از محققان به 
آثـاري  البتـه  و  يازيـده   آن دسـت 
ارزنـده عرضـه داشـته اند؛ ليکن در 
ايـن عرصـه كمتـر اثري بـا طرحي 
نـو و بـا سـازۀ درسـي بـه چشـم 
دانشـجويان  چنـان  تـا  مي  خـورد 
برابـر  در  كـه  آورد  شـوق  بـه  را 
ارجمنـد  اسـاتيد  تدريـس  كرسـي 
زانـوي تعليـم و تربيـت زننـد تا آن 
اسـاتيد بـا شـور و شـوق عرفاني و 
بـا احساسـات و عواطـف معنوي به 
انتقـال اين معـارف عرفانـي برآيند 
و دل هـای مشـتاقان را بـا آن آرامـش داده و متعالي سـازند. اين كاسـتي بنده 
را بـر آن داشـت تـا بـا اسـتعانت از كريم هسـتي و مراجعت به كتاب و سـنت 
و آثـار كهـن عرفانـي و اسـتمداد از اسـاتيد گرانمايـه و با هـدف تأليف كتاب 
درسـي، طرحـي سـازمند درافکنـم؛ هـر چنـد از نقصـان كار خويـش آگاهيم. 
ويژگيهـايايـنكتـابدرسـيچيسـتوآيـادرآن،

نـوآوريخاصـينيـزلحـاظكردهايـد؟
 اوليـن ويژگـي اين نوشـته، تبيين شـاخصه هاي عقلاني براي شـناخت 
معنويت هـاي صـادق اسـت. معنويـت نويـن در اين عصـر، پديدۀ گسـترده اي  
اسـت كـه امـروزه نسـخۀ دسـتورمند آن در جـاي جاي جهـان بـراي درمان 
روحـي پيـروان بسـياري نوشـته و عرضه شـده اسـت؛ پرسـش آن اسـت كه 
معيـار صدق اين نسـخه ها چيسـت؟ شـايد اگـر تبيين ايـن سـنجه را با توجه 
بـه عقلانيـت همگانـي كـه بـر پايـۀ اصـول عقلي مـورد قبـول همـۀ عقول 
تکيـه دارد اسـتوار سـازيم پژوهشـي عقل پسـندانه انجـام داده ايـم. از ايـن 
رو ايـن نوشـته بـا تکيـه بر سـه اصـل عقلـي: »واقعيـت، هدايـت و غايت«، 
معنويت هـاي دسـتورمند را در تـرازو قـرار مي دهـد؛ تـا بـا اصـل واقعيـت، 
خدابـاوري و جزابـاوري را بـه اثبات برسـاند و بـا اصل هدايـت، هدايت ديني 
را بـه جـاي هدايـت عقلـي و تجربي اسـتوار سـازد و بـا اصل غايت، سـعادت 
حقيقـي ابـدي را بـه جـاي لذت حسـي گـذرا تثبيـت كنـد و در پايان، شـرط 
وصـول بـه سـعادت حقيقـي را شـريعت پذيري دانسـته و بـه راز پاي بندي به 

شـريعت در معنويـت پرداخته اسـت. 
دوميـن ويژگـي، تبييـن چگونگـي شـکل گيري علـم سـلوک بـا توجه به 
سـاحت طريقت دين و تجربۀ سـلوكي اسـت. اين فصل فراينـد تعامل اجتهاد 
دينـي و تجربـۀ سـلوكي در صراط سـلوک را بـه تصوير مي كشـد؛ آنگاه نقش 
عقـل را بـا همـۀ كاركردهايـش در كنـار ايـن فرايند تبييـن مي كند تـا نحوۀ 

شـکل گيري دانـش عرفـان عملـي يعني علم سـلوک را نمايان سـازد.  
سـنت هاي  پايـۀ  بـر  عرفانـي  مسـلک هاي  تشـريح  ويژگـي،  سـومين 
سـلوكي اسـت. در طـول تاريـخ عرفـان عملـي مسـالک بسـياري بـه وجـود 
آمـده  اسـت كـه برخـي از آنهـا پردامنـه بوده انـد. ما تـلاش كرديـم چندي از 
ايـن مسـلک ها كـه عبارتنـد از سـلوک مخلصانه، سـلوک عاشـقانه، سـلوک 
سـائلانه و سـلوک عارفانـه را بررسـي كنيـم. هـر يـک از اينهـا داراي يـک 
سـنت سـلوكي و چند اصل راهبردي جهت اقامۀ آن سـنت هسـتند. سـلوک 
مخلصانـه بـر سـنت اخـلاص، سـلوک عاشـقانه بـر سـنت محبت و عشـق، 

سـلوک سـائلانه بر سـنت دعا و مسـئلت و سـلوک عارفانه بر سـنت معرفت 
نفـس و معرفـت توحيـدي تکيه دارند. سـنت اخـلاص با اصل تقيـۀ عرفاني، 
سـنت عشـق بـا سـه اصـل تصفيـۀ دل، تزيين دل و حشـر عاشـقانه بـا خدا، 
سـنت دعا با سـه اصل محاسـبۀ نفـس، زمزمۀ دايمـي دعـا و تکليف مداري و 
سـنت معرفـت با سـه اصـل تحلي عبـودي، تخلـي اخلاقي و تجلـي اخلاقي 
قابـل اقامـه هسـتند كه هر يـک از اين اصول را بـه اختصار توضيـح داده ايم. 
چهارميـن ويژگـي، طرح  ريـزي نظـام علمي سـلوكي با محوريـت »توجه 
قلبـي« اسـت كه شـايد مهم ترين نـوآوري كتاب باشـد. كتاب پـس از تعريف 
توجـه قلبـي، بـه سـه عنصر اصلـي »معرفـت، عبوديت و توسـل« كـه زمينۀ 
تحصيـل توجـه قلبـي را فراهـم مي سـازند، مي پـردازد. آنگاه بـه محيط توجه 
قلبـي توجـه داشـته و از خلوت گزينـي، صمـت و سـکوت، جـوع و گرسـنگي 
و سـهر و بيـداري سـخن مي گويـد. سـپس آييـن توجـه قلبـي كـه در اعمال 
عبـادي ماننـد نمـاز تبلـور دارد، تشـريح مي شـوند و بعـد از آن بـه اخـلاق 
توجـه قلبـي پرداختـه و پـاره اي از فضايـل چـون حلـم و بردباري، احسـان و 
نيکـوكاري و تقـوا و پرهيـزكاري تفسـير مي شـوند. در فصـل بعدي بـه موانع 
توجـه قلبـي با تبييـن روش درمان آن مي پـردازد. براي نمونه پـس از تعريف 
تکبـر، ريشـۀ آن كـه عجـب و حقارت اسـت را مشـخص كـرده و راه زدايش 
ايـن دو ريشـه را بيـان مي كنـد. فصـل آخر كـه منازل توجـه قلبي اسـت، نهُ 
منـزل را بـر پايـۀ نظريـۀ فراينـد تعامـل اسـماي الهـي و فضايـل فطـري در 

مسـير توجـه به خـدا تفسـير مي كند.
بـهنظـرجنابعالـياسـاتيديكـهايـندرسرابـراي
داشـته ويژگيهايـي چـه بايـد ميكننـد انتخـاب تدريـس

باشـندوچـهپيشـنهادهاييبـرايآنهـاداريـد؟
 اسـاتيد، ضمـن آنکـه بايـد بـه مباحـث نظـري عرفـان اسـلامي تـا 
حـدي آشـنايي داشـته و منابـع مرتبـط در ايـن زمينـه را بداننـد، لازم اسـت 
بـا رويکـردي كاربـردي و اسـتفاده از ظرفيـت معنـوي و عاطفي دانشـجويان 
مباحـث را ارائـه و به قريحه آنها پاسـخي متناسـب با مبانـي و مباحث عرفاني 
اسـلام بـه ويـژه آموزه هاي نـاب تشـيع ارائه دهنـد. مقايسـۀ ايـن آموزه ها با 
برخـي آموزه هـاي عرفانـي در مکاتـب نوظهـور عرفاني و عرفان هـاي كاذب، 
دلنشـيني و حقانيـت ايـن آموزه هـا را بيشـتر بـه نمايـش مي گـذارد. برخي از 
كتاب هايـي كـه دانشـگاه معارف اسـلامي در زمينه عرفان هاي كاذب منتشـر 
نمـوده قابـل توجـه و قابل اسـتفاده اسـت. ضمن اينکـه بنده در فصـل اول با 
ارائـه معيارهـاي معنويت راسـتين كه در سـه معيـار واقعيت، هدايـت و غايت 
سـلوک معنـوي و مقايسـه اجمالـي ايـن معيارهـا بـا انديشـه ها و آموزه هـاي 
معنويت هـاي نوپديـد پرداخته ايـم و پـس از آن عرفـان اسـلامي را در قالـب 

ارائـه كرده ايم. فصولـي 
باتشکرازوقتيكهدراختيارماقرارداديد.

 من هم از شما سپاسگزارم.

ماهنامه آموزشی اطلاع رسانی
مهر و آبان ۱۳۹۲/ شماره ۹۹

42



m a a r e f

ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ
پرونده اســـــــتادݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣیݡݡ

آیــــــین ســـــــیک
)پرسش ها و پاسخ ها(

در آمدی بر دین و علمحقیقت مکاشفات

گنجــــینه 

نويسنده: دكتر مهدی افتخار
ناشر: آيت اشراق

 نوبت چاپ: اول ۱۳۹۲
 قيمت: ۱۷۰۰۰ تومان

و  كتاب ها  است:  آمده  كتاب  اين  مقدمه  در 
ادراكات  اعتبار  ملاک  بارۀ  در  كه  مقاله هايی 
عموماً  شده ا ند  نوشته  رد،  يا  اثبات  در  فراطبيعی 
بحث  اما  هستند،  عارفانه  مکاشفات  به  معطوف 
انواع  همۀ  شامل  كتاب،  اين  در  نظر  مورد 
دريافت های باطنی است. همچنين عمدۀ تأليفات 
در اين زمينه فقط با روشی كلامی يا فلسفی و يا 
عرفانی به بحث در اين مورد پرداخته اند اما در اين 
كتاب سعی در بحث و تحليل ميان رشته ای است 
استفاده  مربوط  مختلف  علوم  از  حتی المقدور  و 
گرديده است. از آنجا كه نوع اين تحقيق، توصيفی 
ـ تحليلی است لذا عمدتاً جنبۀ نظری و تحليلی 
ترجيح دارد و كار ميدانی انجام نشده است. تمركز 
بر جمع آوری اطلاعات كتابخانه ای  اين پژوهش 
موثق  گزارش های  تحليل  سپس  و  اسنادی  و 
زمينه  اين  در  موجود  استفادۀ  قابل  اطلاعات  و 

می باشد.
يک  از  كه  كتاب  اين  موضوعات  از  برخی 
مقدمه و دو فصل تشکيل شده، عبارت است از: 
روش تحقيق دربارۀ ادراكات فراطبيعی، پيشينه ای 
از شهودات فراطبيعی، ادراكات فراطبيعی در عهد 
ابن  قرآن،  در  فراطبيعی  ادراكات  جديد،  و  عتيق 
در  فراطبيعی  ادراكات  فلسفی،  تحليل  و  سينا 
فلسفه معاصر، عالم مثال، خلوت و اربعين، مراقبه 
و  آگاهی  سطوح  متأخر،  عرفای  نزد  اربعين  و 
تقسيم ادراكات فراطبيعی، كشف صوری و معنوی 

در عرفان اسلامی و... .

نويسنده: پروفسور برندان سوئيتمن 
ا..  رحمت  دكتر  و  زكوی  اصغر  علی  دكتر  ترجمه: 

مرزبند
ناشر: ارسطو

 نوبت چاپ: اول ۱۳۹۲
 قيمت:۱۵۰۰۰ تومان

مخاطبان  آشنايی  بر  می تواند  كتاب  اين  مطالعه 
با پيشينه تاريخی رابطه ميان دين و علم و نظريات 
موجود در اين زمينه بيافزايد و در مقام مقايسه، آنان 
شود.  رهنمون  اسلام  رهيافت  برتری  درک  به  را 
اين كتاب كه در يک پيشگفتار و هشت  موضوعات 
ترجمه،  شيوه  از:  است  عبارت  شده  تنظيم  فصل 
و  اسلام  جهان  در  علم  و  دين  مسأله  به  نگاهی 
تاريخ،  در  علم  و  دين  مقدمه،  غرب،  با  آن  مقايسه 
تکامل،  و  خدا  بيستم،  قرن  در  طبيعت گرايی  و  علم 
علم و شخص انسانی، نظم در جهان، خدا و جهان، 
به  سوئيتمن  توحيدی  نگاه  اخلاق.  و  دين  علم، 
رهيافت های علمی، وی را به اين نگرش مثبت سوق 
داد كه فيلسوفان علم و متکلمان نبايد خود را كاملًا 
از مباحث علمی جديد بی نياز بدانند و تعامل منطقی 
می تواند  ديندار  متفکران  و  تجربی  دانشمندان  ميان 
به تقويت هر دو حوزه دين و علم منجر شود. ورود 
وی  توانايی  از  علمی  مختلف  حوزه های  به  نويسنده 
متنوع  موضوعات  بر  اشراف  و  دين  فلسفه  زمينه  در 
و علم  ميان دين  ارتباط  قبيل:  از  اين حوزه  و جديد 
رهيافت  پيشرفت  طبيعت گرايی،  و  علم  آن،  تاريخ  و 
دينی  و  فلسفی  دلالت های  و  تکامل  نظريه  علمی، 
در  ارتباط جسم/ذهن و هوش مصنوعی، حيات  آن، 
كرات ديگر، منشأ جهان، نظم در جهان هستی، پروژه 
بنيادين،  انسانی و مهندسی ژنتيک، سلول های  ژنوم 

شبيه سازی، علم و ارزش ها حکايت دارد.

نويسنده: دكتر گوربخش سينگ
تحقيق، ترجمه و نقد: دكتر محمود قيوم زاده

ناشر: وحدت بخش
 نوبت چاپ: اول ۱۳۹۲

 قيمت: ۷۰۰۰ تومان
در  كه  باور  بر  متکی  آيين های  از  يکی 
جريان فرهنگ باور برهمنی پديد آمده، آيين 
بروز  پيش  قرن  حدود شش  كه  بوده  سيک 
التقاطی  رفتار  آنجا كه سيکيزم يک  از  كرد. 
پيامد  اين  برخی  است  اسلام  و  هندوئيزم  از 
بر  هندوئيزم  عرفان  تأثيرگذاری  نشانگر  را 
اسلامی  تصوف  و  عرفان  پيدايش  و  اسلام 
فعاليت  گستردگی  با  سيگ  آيين  می   دانند. 
جغرافيايی خود و قدرت نسبتاً خوب اقتصادی 
و سياسی در جامعه هند و... هنوز به درستی 
تبيين و شناسانده نشده تا قضاوت درستی در 
التقاطی بودن و نقاط ضعف آن صورت گيرد 
و بی پايگی و خرافی بودن آن كاملًا  هويدا 

گردد.
گوربخش  دكتر  توسط  كه  حاضر  كتاب 
سينگ، يکی از رهبران فکری سيکيزم نوشته 
اين  شناخت  برای  قبول  قابل  متنی  شده 
آيين است كه توسط دكتر محمود قيوم زاده، 
مقدمه  در  است.  شده  نقد  و  ترجمه  تحقيق، 
مناجات  و  نويسنده  شخصيت  با  كتاب،  اين 
و دعای روزانه او و ديدگاه دانشمندان امروز 
كه  كتاب  اين  آشنا می شويم. سر فصل های 
از:  است  عبارت  شده  تشکيل  فصل   ۶ از 
واهگرو)خدا(، مجموعه آيين يا اعتقاد سيک، 
آمريت و پنج سمبل، تاريخچه سيک، پروتکل 

و قوانين گوردوارا، گرانت صاحب و يوگا.
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ک های حلال و حرام خورا بازیگری زن در آیینه شریعت تشریع و تبیین دین در قرآن و سنت

نويسنده: سيد حميدرضا ميرعظيمی
ناشر: خانه تاريخ و تصوير ابريشمی

 نوبت چاپ: اول ۱۳۹۲
 قيمت: ۱۴۰۰۰ تومان

معانی  به  پرداختن  ضمن  كتاب،  اين  در 
»تشريع«  و  »دين«  اصطلاحی  و  لغوی 
تعاريف  و  ديدگاه ها  بررسی  و  آن  تبيين  و 
مختلف در مورد آن دو، با بيان تعريف مختار 
برای هر يک از آن ها به تبيين دين به عنوان 
و  آيات  در  كه  پرداخته  كليدی  اصطلاحی 
آن  نقش  و  است  فراوان  توجه  مورد  روايات 
در پاسخگويی به مسائل پديد آمده و حوادث 
ابهام  است.  گرفته  قرار  بررسی  مورد  واقعه 
بسنده  و  تعاريف  و  مبانی  در  روشنی  عدم  و 
فهم  سوء  موجب  لفظی  اشتراک  به  كردن 
در  تنازع  حتی  و  تزاحم  تعارض،  همچنين  و 
عرصه نظر، گفتگو و عمل فرد و جامعه است.

اين اثر، مجال تأملی نو بر تبيين دين به 
به مسائل  پاسخگويی  برای  نظريه ای  عنوان 
تا  انسان ها فراهم می سازد؛  متکثر و متحول 
با بيان ساختار و نظام كلی مريوط به آن، كه 
برگرفته  آن  مفاد  تحليل  و  سنت  و  قرآن  از 
شده، برای بهره گيری از آن در پژوهش های 
تفصيلی و كاربردی در عرصه اجتهاد و افتاء 
از طريق منابع و روش های معتبر، مهيا شود. 
برخی از موضوعات اين كتاب كه از سه 
و  معنا  از:  است  عبارت  شده  تشکيل  بخش 
تعاريف دين؛ تشريع؛ تبيين دين و مراحل آن؛ 

و... .

نويسنده: عبدالله عباسی آرانی
ناشر: مرسل

 نوبت چاپ: اول ۱۳۹۲
 قيمت: ۹۵۰۰ تومان

اين كتاب دارای شش بخش است: در بخش 
اول كلياتی از نظر اسلام در بارۀ حضور و بازيگری 
زن و ويژگی های زن هنرمند و مبانی رجال شناسی
و بررسی مفاهيم كليدی و مرتبط با بحث، مطرح 
پوشش  فقهی  احکام  دوم،  بخش  در  است.  شده 
لباس زن در بازيگری از جمله پوشيدن لباس جنس 
مخالف، لباس شهرت، لباس غير مسلمان و لباس 
پوشيدن  مادربزرگ و  مهيج، پوشش زن در نقش 
دختر نابالغ و پوشش زنان غير مسلمان و بازيگری 
زن در نقش معصومان  ، تحليل و بررسی شده 
است. در بخش سوم احکام فقهی شنيدن صدای 
با  زن  مفسده انگيز  و  عادی  گفتگوی  حکم  و  زن 
نامحرم، احکام تقليد صدای ديگران توسط زن و 
حليت يا حرمت طنز و برخی از مصاديق حرام در 
و  عروسی  صحنۀ  در  زن  آوازخوانی  حکم  و  طنز 
است.  شده  بررسی  تئاتر  و  فيلم،  در  مرثيه خوانی 
بخش چهارم نيز به مباحثی چون احکام فقهی نگاه 
عادی و آلودۀ زن به نامحرم در بازيگری، و نگاه 
بخش  در  دارد. اختصاص  فيلم بردار  نقش  در  زن 
پنجم احکام فقهی زن در نقش چهره پرداز و حکم 
وصل كلاه گيس از موی انسان و حيوان و پوشش 
بخش  است. بررسی شده  بازيگری  در  كلاه گيس 
مانند  بازيگرانه  حركات  فقهی  احکام  نيز  ششم 
رقص و رابطۀ زن با نامحرم در خلوت و شوخی زن 

با نامحرم را بررسی و تحليل كرده است.

نويسنده: مژگان پورقاسم ميانجی
ناشر: شركت چاپ و نشر بين الملل

 نوبت چاپ: اول ۱۳۹۲
 قيمت: ۳۸۰۰ تومان

مسأله ای كه نويسندۀ اين كتاب را بر آن داشت 
كه به تحقيق در مورد موضوع خوراک های حلال 
اين  به  مردم  برخی  توجهی  كم  بپردازد،  حرام  و 
مسأله بوده است؛ در حالی كه اين كم توجهی آثار 
و پيامدهای منفی در زندگی آن ها خواهد داشت. 
كتاب هايی كه به اين موضوع پرداخته باشند بسيار 
اندک است آن هم بيشتر به بحث حرام پرداخته 
شده و اشاره كمی به حلال دارد و ظاهراً تاكنون 

كار تحقيقی هم در اين باره انجام نگرفته است. 
از  فصلی  هر  و  فصل  سه  از  كه  كتاب  اين 
تحقيق  به شيوۀ روش  تشکيل شده   چند بخش 
شده  سعی  و  گرديده  تدوين  و  تهيه  كتابخانه ای 
آيات  از  نيز  و  كهن  و  اول  دست  منابع  از  تا 
استفاده  پزشکی  و  فقهی  مباحث  روايات،  قرآن، 
خوردنی ها  برخی  معرفی  به  ابتدا  نويسنده  گردد. 
و آشاميدنی ها پرداخته، سپس عواملی كه در اين 
به طور  نموده و سپس  بيان  را  دارند  زمينه نقش 
پرداخته  آن ها  پيامدهای  و  آثار  بررسی  به  مفصل 

است. 
برخی از موضوعات اين كتاب عبارت است از: 
ملاک های حليت و فلسفه محرمات، مفهوم شناسی 
خبائث،  و  طيبات  مفهوم شناسی  حرام،  و  حلال 
ملاک های حليت و فلسفه محرمات، خوراک های 
حلال و حرام، خوردنی ها و نوشيدنی های حلال و 
حرام، آثار و پيامدهای خوراک های حلال و حرام.
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اشاره
اسلامي معارف محترم اساتيد از پيامک، طريق از پيش چندی
به را آن آدرس شخصي، وبسايت داشتن صورت در شد تقاضا
نمايند؛كهمتعاقبآن ارسال پيامکنشريه)۱۰۰۰۲۱۱۰۱( سامانه

تعدادیآدرسبهدستمارسيد.
پسازارزيابیوبررسيهايانجامشدهمقررشد،درهرشماره
كه گردد؛ معرفي استفادهسايرهمکاران، منتخب،جهت پايگاه چند
معرفی است بديهی معرفيشد. پايگاه نشريه،چهار درشماره۹8
مطالب و محتوا تمام تأييد معنای به شخصی وبسايتهای اين
ديگر تشويق جهت الگوهايی و نمونه ارائه هدف بلکه نيست؛ آنها

فرهيختگانارجمندبهحضورجدیدرفضایمجازیاست.
همچنانمنتظرآدرسپايگاههایمجازیشماهستيم.

معارف

وبسايتاختصاصي»دكترقاسمكاكايي«
www.kakaie.com

بـه  پايـگاه  ايـن 
و  فارسـي  زبـان  دو 
و  مديريـت  انگليسـي 
مي شود.  روزرسـاني  به 
ي  بخـــــــش ها
مختـــلف اين سـايت 
تأليفـات،  از:   عبارتنـد 
حرفه ای،  زندگيـــنامه 
رويدادهـا،  اسـتاد،  يـاد 
نقـد و بررسـی، مجلـه 

انديشـه دينـی، صـوت و تصويـر.
كتاب هـاي صاحـب وبسـايت: خدامحـوری )اكازيوناليـزم(، كلمـۀ حـق، 
وحـدت وجـود بـه روايت ابن عربـی و مايسـتر اكهارت، فرهنـگ اصطلاحات 
عرفـان اسـلامی، آيـت حـق، ترجمـه كتـاب عوالـم خيـال نوشـته ويليـام 
چيتيـک، تجلـی عرفـان اسـلامی در ادب فارسـی، ترجمه كتـاب »اقتدای به 
محمـد« نوشـته كارل ارنسـت، فلسـفه عرفـان، هسـتی و عشـق و نيسـتی، 
گلبانـگ سـربلندی، آينه های نيسـتی )مقدمـه(، هنگام نيايش چـه می كنيم؟ 

)مقدمـه، ويرايـش و تعليقات(
متـن ۷۰ مقالـه از دكتـر كاكايـي در ايـن سـايت مشـاهده مي شـود كـه 
عناويـن برخـي از ايـن مقـالات عبارتنـد از: توحيـد افعالـی در قـرآن و كتاب 
مقـدس، توحيـد افعالـی از ديـدگاه اشـاعره و عرفـا، آشـنايی با مکتب شـيراز، 
بررسـی آثـار و افـکار صدرالديـن دشـتکی، نقـد ترجمـه رسـالۀ وارسـتگی 
افـکار  و  آثـار  بررسـی  خفـری،  محقـق  افـکار  و  آثـار  بررسـی  اكهـارت، 

. ... غياث الديـن منصـور دشـتکی شـيرازی و 

وبسايت»محبتالهي«
www.mohabatelahi.com

ايـن پايـگاه بـه همـت آقـاي حجت الاسـلام عليرضـا موفـق، مديريت و 
به روز رسـاني مي شـود. بخش هـاي مختلـف ايـن سـايت عبارتنـد از: مسـائل 
درسـي، نکات، انگليسـي، اهـل بيت، اسـوه ها، بايسـته ها، در وصفش، رحمت 

الهـي، علمـي، آلبـوم محبت خـدا و ارسـال مطلب.
بـا  گنـاه  سـازگاری  از:  عبارتنـد  پايـگاه  ايـن  مطالـب  برخـي  عناويـن 

خدا؟،  جسـتجوی 
دنبـال  فطرتـاً 
دسـتان پـر مهر و 
بی همتـا هسـتيم، 
عـــــــلی 
اعتـــدال  مظهـر 
و  محبـــــت  در 
خشـم، بزرگتريـن 
گـرو  در  فضيلـت 
حـق،  محبـت 
گفتـاری در بـاره سـيطره عشـق بـه خداوند، تـرور و محبـت، عرفـه و معنای 

. و...  زندگـی 

وبسايت»حبيبيوسفي«
www.habib.yousofi.ir

وب سـايت  ايـن 
حجـت  مديريـت  بـا 
حبــــيب الله  الاسلام 
به روزرسـانی  يوسـفي 
بخش هـاي  می شـود. 
مختـــــلف ايـــــن 
عبارتند  وب ســــايت 
روزنوشت هــــا،  از: 
دروس،  پاورپوينت هـا، 
احاديـث،  تأليفـات، 
برگزيـده مطالـب، برگزيـده خاطـرات، اشـعار، برگزيـده خاطـره ای از مکـه، 
تصاويـر. گالـری  دانشـجو،  روز  مصاحبه هـا،  آسـمانی،  پيام هـای  مقـالات، 

عناويـن برخـي مطالـب ايـن پايـگاه عبارتنـد از: راه هايي بـراي درک ماه 
مبـارک رمضـان، راه نجـات، اشـعاری از محتشـم، تغذيـه صحيـح، پندنامـه 
اهوازی، قابليت های انسـان، اسـرار طواف، كدام درسـت اسـت، بيگانه مداری 

يـا بيگانه سـتيزی؟، دعـا در مکـه، سـئوالاتی راجـع به نمـاز و... .

پايگاه»دكترحسينمطيع«
www.dr-motie.ir

اصلـي  بخش هـاي 
اطلاع رسانی  پايـــــگاه 
دكتـر حسـين مطيـــع، 
گفتــــگو،  از:   عبارتنـد 
جلســـــات،  مقـالات، 
تصاويـر،  آلبـوم  دروس، 
پرسـش و پاسـخ. عنوان 
ايـن  مطالـب  برخـي 
پايـگاه بـه ايـن ترتيـب 
می باشـد: اسـتاد معـارف بايـد مدرنيتـه را بشناسـد!، زيبايـي عنصـر فراموش 
 ، شـده شـهر مـا، طبــقه متوســط جـديــد، سـبک زندگـی امـام خمينی
بهترين راه دوری از مدرنيته، پاسـخ آيت الله  سـبحانی به فيزيکدان انگليسـی، 

طرحـي نـو در اندازيـم و... .
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از این سو و آن سو

ه سپـهر اختر او
ُ
كه بگذرد از ن شهنشهی 

در  وبلاگش  صفحه  در  جعفريان،  رسول  دكتر 
عالم  چشم  در  علي  ولايت  درباره  خبرآنلاين 
اگـرغـلام  نوشت:  هجری،  سوم  قرن  سني  بزرگ 
هيچ گونه  بدون  او.  سـر  بـر  خاک  نيـست  علـي 
تعصبي بايد گفت، حديث غدير، از آن احاديثي است 
كه هيچ جاي شک و شبهه اي در صحت آن نيست. 
به  نيازي  و  شده  نوشته  و  گفته  فراوان  باره  اين  در 
تأكيد مجدد ندارد. اين روزها كه در كتابفروشي  هاي 
مکه گشت مي زدم، كتابچه اي در شرح حال يکي از 
نيمه قرن سوم هجري  علماي بزرگ اهل سنت در 
بن  »اسماعيل  حال  شرح  در  كوچک  كتابي  يافتم. 
اسحاق بن اسماعيل« كه در سال ۲۸۲ ق درگذشته 
است. وي از علماي بزرگ بغداد و از قضات منصوب 
آثار  و  بوده  شهر  اين  در  عباسي  متوكل  سوي  از 
 ... است.  نوشته  اسلامي  مختلف  علوم  در  فراواني 
شخصيت علمي و اخلاقي وي مورد تأييد سنيان اهل 
حديث و افراطي قرن سوم هجري و پس از آن بوده 
و در همه آثاري كه شرح او را نوشته اند از وي ستايش 
كرده اند. در شرح حال وي ]در همين كتاب ص ۲۸ 
و در تاريخ الاسلام ذهبي: ۱۲۴/۲۱ ـ ۱۲۵[ نکته اي 
از او درباره حديث غدير آمده كه مرور بر آن در اين 

ايام مناسب است:
»نفطويه در تاريخ خود نوشته است: اين اسماعيل 
بود.  اليمينين[  ]ذو  بن طاهر  بن عبدالله  محمد  كاتب 
از اسماعيل پرسيد: سند حديث »انت  روزي محمد 
كنت  « و حديث »من  مني بمنزلة هارون من موسي
اول  حديث  گفت:  اسماعيل  است؟  چگونه  مولاه« 
دارد.  قرار  آن  از  پس  دوم  حديث  و  است  صحيح تر 
]الاول أصح، و الآخر دونه[. محمد گويد: به او گفتم: 
اين حديث، ]يعني »من كنت مولاه«[ توسط شماري 
اسماعيل  است.  شده  روايت  كوفي ها  و  بصري ها  از 
علي   

َ
لم مَن  خَسِرَ  و  خاب  قد  و  نعم  داد:  پاسخ 

مولاه.«
بلي؛ قطعاً كسي كه علي مولاي او نباشد، خسران 
و زيان ديده است. در اينجا بايد با عبدالجليل رازي 
گويد:  غزنوي  سنايي  درباره  كه  آنجا  شد  همنوا 
»خواجه سنايی غزنوی كه عديم النظير است در نظم 
و نثر خاتم الشعرايش نويسند، او را منقبت بسيار است 
و اگر خود اين يکی بيت است كه در فخری نامه گويد 

كفايت است:
جانب هر كه با علی نه نکوست
هر كه را خواه گير من ندارم دوست

هر كه چون خاک نيست بر درِ او
او سرِ  بر  خاک  است  فرشته  گر 

منبع: خبرآنلاين

رویکرد اسوه ای نه سَلفي، به سبك 
زندگی نبوی

دكتر مصطفي دلشاد تهراني، مولف كتاب »سيره 
اسلامی(  جمهوری  سال  كتاب  جايزه  )برنده  نبوي« 
يکي از محققاني است كه به صورت ويژه درباره سبک 
زندگي پيامبر مطالعه و تحقيق كرده است. او در 
زندگي  سبک  درباره  را  خود  نظرات  نقطه  گفتگويی 
رسول اكرم به تفصيل بيان كرد كه خلاصه آن 
اين است: اكثر رويکردهايي كه تا به امروز به زندگی 
پيامبر اكرم شده است، پاسخ مناسبي براي همه 
ابعاد سبک زندگي آن حضرت نيست. بيشترين 
رويکردي كه به پيامبر شده، »رويکرد تاريخي« 
است. ما پيامبر را شخصيتي تاريخي ديديم كه 
در زماني به دنيا آمده، بزرگ شده، مبعوث شده، دوران 
مکي و مدني سر شده و سپس رحلت كرده است. اين 
اما  است،  درست  البته  و  تاريخي  نگاهي  نگاه،  نوع 
بايد رويکرد ديگري نيز در نظر بگيريم. رويکردمان 
به پيامبر بايد »رويکرد اسوه اي«،  نمونه اي و الگويي 
است؛  ايماني  زندگي  مدل  پيامبر  يعني  باشد؛ 
پيامبر اسوه حسنه زيست مسلماني است. اگر به دنبال 
بهترين  هستيم،   انساني  و  ايماني  مسلماني،  زيست 
نمونه پيامبر است. غفلت از سبک زندگي نبوي 
سوق  غربي  زندگي  مؤلفه هاي  از  تبعيت  به  را  ما 
زندگي  سبک  به  دوباره  بازگشتي  بايد  ما  مي دهد. 
پيامبر اكرم داشته، اصول آن را استخراج كرده 
و آن را به شکل امروزي در آوريم و در حوزه فردي، 
اجتماعي، خانوادگي و اقتصادي، سعي كنيم تا جايي 

كه مي توانيم بر اساس آن زندگي كنيم.
چيزي كه مدل زندگي پيامبر را به ما معرفي 
اصول  مجموعه  يعني  سيره  است.  »سيره«  مي كند 
به  را  ما  بزرگان  برخي  گاهي  زندگي.  در  ثابت  كلي 
سيره توجه داده اند؛ مثلًا سعدي عليه الرحة مي گويد: 

صفـا راه  كـه  سـعدي  مپنـدار 
 . مصطفـي پـي  در  جـز  رفـت  تـوان 

همچنين علامه اقبال لاهوري نيز مي گويد: 
زيسـتن؟ ديـن  بي غيـرت  كجـا  تـا 
 اي مسـلمان مـردن اسـت ايـن زيسـتن!، 
را خويـش  آفرينـد  بـاز  حـق  مـرد 
را  خويـش  نبينـد  حـق  نـور  بـه  جـز 
زنـد را  خـود  مصطفـي  عيـار  بـر 

كنـد. پيـدا  ديگـري  جهـان  تـا 
به معناي  الگويي  بايد توجه داشت رويکرد  البته 
پوست  به  و  ظاهرگرايي  نيست؛  »سَلفَي گري« 
نبوي  زندگي  الگويي، مدل  نيست. رويکرد  چسبيدن 
را براي دنياي امروز استخراج مي كند. من در كتاب 
رفتاري  اصل  مهمترين  كردم  تلاش  نبوي«  »سيره 
زندگي پيامبر را معرفي كنم. در سيره اجتماعي 
حضرت، نخستين اصلي كه مطرح است، اصل »رِفق 
و مُدارا« است. دليل تقدم آن هم اين است كه رفق 
و مدارا مهم ترين قاعده در تمام روابط و تعامل هاي 
و  ساماندهي  در  آن  مانند  چيز  هيچ  و  است  انساني 
پيامبر  و  ندارد؛  نقش  اجتماعي  درست  روابط  تنظيم 
از  چيز  هر  از  بيش  حضرت،  اوصياي  و  اكرم 
در  الهي  پيام آور  آن  بزرگ  هنر  و  گرفته اند  بهره  آن 
بوده  استوار  اساسي  اصل  اين  بر  هم  آدمي  هدايت 
است، به طوري كه آن حضرت با رفق و مدارا توانست 
جامعه جاهل و متعصّب آن زمان را متحول سازد. در 
حقيقت، خوي نرم پيامبر بود كه دل ها را جذب و الُفت 
مي بخشيد و جان هاي گريزان را گرد مي آورد و اگر 
اين روحيه نبود، و اين اصل مهم اجتماعي و مديريتي 
اعمال نمي گشت، قطعاً پيوند ميان دل ها و وحدت در 
نمي شد،  ميسّر  اصلاحي  بزرگ  حركت  آن  و  جامعه 
چنان كه خداي سبحان در آيه ۱۵۹ سوره آل عمران 
است  فرموده  بيان  را  حقيقت  اين  تمام،  به صراحت 
كه: »به لطف رحمت الهي، با آنان نرمخوي و پر مِهر 
شدي، و اگر درشت خوي و سخت دل بودي بي شک 
از پيرامون تو پراكنده مي شدند. پس، از آنان درگذر و 

برايشان آمرزش بخواه.« منبع: ايکنا

علامه  »چشمه« بود!
بيت  تبديل  مراسم  در  جوادي آملي  آيت الله 
نوراني علامه فقيد آيت الله العظمی سيد محمدحسين 
بسيار مهمی  به »دارالقرآن«، سخنان  طباطبايي 
در شأن و مرتبه علمی و معنوی آن حکيم الهی ايراد 
كردند كه نشريه معارف به مناسبت ۲۴ آبان سالروز 
رحلت آن فرزانه دوران، گزيده اين سخنان را از نظر 

شما مي گذراند:
اين بود كه خود را شناخت.  اين بزرگوار  ويژگي 
اگر كسي خود را بشناسد رسالت خود را هم مي شناسد. 
براي اين بزرگوار ثابت شد كه از علماي نامدار دين 
است )اولًا( از ورّاث بي چون و چراي انبياست )ثانياً( 
وظيفه انبيا در درجه اوُلي اثاره »دفائن العقول« است 
به  دست  )رابعاً(  كارم  اين  شايسته  من  گفت  )ثالثاً( 
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تأليف زد )خامساً( عقل جامعه را بيدار كرد )سادساً(.
 علامه طباطبايي چندين رسالۀ عميق فکري 
تأليف  تبريز[  شادآباد  زادگاهش  ]در  است  درسي  كه 
كردند. »رسالةالولايه« را به كسي كه رسائل خوانده، 
كفايه خوانده، مکاسب خوانده و اينها را هم دارد درس 
مي گويد بدهيد اگر توانست بفهمد! بعد ديدند »كز آب 
آذربايجان  من  براي  فرمود  خيزد«،  خُرد  ماهي  خُرد 
حال  شرح  در  مي طلبم.  را  قم  اقيانوس  است؛  كم 
خود فرمود اين دوراني كه من در تبريز بودم دوران 
خسارت عمر من بود با اينکه اين رساله ها، رساله  هاي 
قيّم »البيان  تفسير  از »الميزان«  قبل  نيست.  عادي 
تا  فرمودند  مرقوم  را  و القرآن«  موافقة الحديث  في 
روشن بشود كه روايات با قرآن هماهنگ است، قرآن 
سايه افکن روايات است، اينها هم آوايند، هماهنگ اند 

از يک جا هستند و به يک جا دعوت كردند. 
كردند؛  تربيت  را  شاگرداني  قم شدند  وارد  وقتي 
بزرگان  ديگر  بود  بهشتي  بود، شهيد  مطهّري  شهيد 
بودند. اينها با سؤال اين دريا را شکوفا كردند. ايشان 
كاملًا  او  براي  فرمودند.  مرقوم  قم  در  را  »الميزان« 
من »يثيروا لهم  مورِّث  كار  وارثم،  من  كه  ثابت شد 
است؛  خطبه:۱(  )نهج البلاغه،  العقول«  دفائن 
كردن،  شناسايي  را  جامعه  عقلي  گنجينه  هاي  يعنی 
معدن شناس بودن، كند و كاو كردن، در درونِ درونِ 
جامعه  به  و  آوردن  بيرون  را  آن  و  يافتن  راه  دل ها 
گفتن. از يک سوي »قرآن« را شروع كرد و از سوي 
درباره  قرآن  تقريباً يک سيزدهم  را.  »فلسفه«  ديگر 
عقليات  درباره  سيزدهمش  دوازده  و  است،  تعبّديات 
است. ايشان مطالب بسيار عميق فلسفي را بدون نام 
بردن در تفسير سوره مباركه انبياء و مانند آن مطرح 
كردند. شما بحث توحيد، بحث برهان تمانع را در جلد 
كه  ديده ايد  رئاليسم«  روش  و  فلسفه  »اصول  پنجم 
تا برهان  افتاد  شهيد بزرگوار مطهري به چه زحمت 
اينکه  با  برگرداند؛  مبدأ  دو  تنازع  برهان  به  را  تمانع 
او از شاگردان بنام علامه طباطبايي بود. اگر آن 
پاورقي ها را ديده باشيد اشکالي كه ايشان در برهان 
خدا  دو  كه  دارد  عيب  چه  كه  است  اين  دارد  تمانع 
باشد، هر دو مطابق با »ما هوالواقع« كار كنند، چون 
نه جهل دارند نه عجز دارند نه بخل دارند و واقع را 
را  عالمَ  نظام  الواقع«  هو  »ما  با  مطابق  مي  شناسند، 
اداره كنند؟ لذا برهان تمانع را به برهان  بيافرينند و 
تنازع و براهين ديگر برگرداندند و اين اشکال را هم 
واقعي  خدا،  از  غير  ما  اينکه  از  غافل  گرفتند؛  جدّي 
نداريم كه دو خدا مطابق با »ما هو الواقع« كار كنند! 
پيغمبرند  دو  مثل  خدا  دو  كردند  تصور  بزرگوار  اين 
نفس المر،  في  هو  ما  هوالواقع،  »ما  با  مطابق  كه 
ما هوالِملاك« كار كنند. مِلاک و نفس الأمر و واقعي 
نيست؛ خداست و عدم محض. اگر دو خدايند صفات 
اگر  آنهاست، دو علم هست، دو علم  آنها عين ذات 
بيان  فَسَدَتا(. در 

َ
)ل بيافرينند و بسازند  بخواهند عالمَ 

نوراني سالار شهيدان در دعاي عرفه براي اينکه 
نه  است  تامّه  »كان«  »كان«،  اين  كه  بشود  روشن 
الُله   

َّ
اِلا ةٌ  الَِ فيِهما  كانَ  وْ 

َ
فرمود: »ل ناقصه  »كان« 

با  فساد  اينکه  نه   ]۲۲ ]انبياء:  رَتا«  وَتَفَطَّ فَسَدَتا 
َ
ل

اصلِ عالمَ هماهنگ است يعني عالمَ هست و فاسد 

است اين فساد به »كان« تامّه برمي گردد نتيجه اش 
بيان نوراني  تامّه است يعني »ينعدما«. اين  »ليس« 
فَسَدَتا« 

َ
»ل مفسّر  رَتا«  »تَفَطَّ يعني  حسين بن علي 

است. علامه برايش ثابت شد كه من اين سِمت 
را دارم كه گنجينه  هاي درون مردم را بيدار كنم. 

تعيين كنند ه اي  سهم  دوم  جهاني  جنگ  جريان 
ايشان  و هجرت  طباطبايي  در شکوفايي علامه 
اين جنگ جهاني گرچه  به قم داشت.  آذربايجان  از 
اول  جهاني  جنگ  بود.  بالعرض  شرّ  ولي  بود  آفتي 
تفسير  تعيين كننده داشت.  تفسير هاي مصر سهم  در 
»المنار« يک كتاب قوي است و مطالب فراواني دارد 
محروم  شفاعت  و  توسّل  ولايت،  از  او  متأسفانه  اما 
است؛ چون تفکّر وهابيّت دارد. المنار محصول زمان 
نيرو  اول است. جنگ جهاني دوم، دو  جنگ جهاني 
امام خمينی را براي »حکومت  را خوب ساخت: 
براي  را  سيدناالاستاد  ساخت،  فقيه«  ولايت  و 
سياست  براي  را  يکي  ساخت.  تفسير«  و  »فلسفه 
فلسفه  و  فرهنگ  براي  را  يکي  ساخت،  حکومت  و 
افکار  سرريز  و  دوم  جهاني  جنگ  اگر  تفسير.  و 
اگر  و  نبود  كمونيستي  تفکّر  هجوم  و  ماترياليستي 
به دست  اشکالات  نبود  اراني ها  تقي  بودنِ دهن  باز 
[ ضرورتي  همه نبود تا ايشان، ]امام و علامه
شرّ  اينها  بدهند.  پاسخ  اين ها  به  كنند  احساس 
نوشت  را  »كشف الأسرار«  چرا  امام  بالعرض اند. 
و چه وقت نوشت؟ اشکال ها درست است كه بد است 
بالذّات در عالمَ نداريم، اين شرّ  و باطل، ولي ما شرّ 

بالعرض است.
ما متأسفانه بندگي مان از زندگي مان جداست؛ اما 
]امثال سيدالعرفا آيت الله[ قاضي بندگي شان در زندگي 
حرف  دو  ما  بدهند  ما  به  ميوه  جعبه  يک  اگر  بود. 
است،  ميوه  مي گويند  چيست؟  اين  مي گوييم:  داريم 
باغبان،  فلان  مي گويند  داد؟  كسي  چه  مي گوييم 
همين! ولي مرحوم آقاي قاضي و امثال ايشان هرگز 
اين طور حرف نمي زدند؛ مي گفتند اين چيست؟ اين 
باغبان؛  آورد؟ مي گويند  را چه كسي  اين  ميوه است 
الِله«  نَ  ِ

َ
ف عْمَةٍ  نِّ ن  مِّ بِكُم  »مَا  خدا؟  داد  كسي  چه 

]نحل: ۵۳[. براي اينکه بندگي ما در زندگي ما باشد 
فکر  قاروني  و  مي زنيم  اسلامي حرف  ما  از  بسياري 
مي كنيم! چه دانشگاهيِ و ما چه حوزوي ما مي گويد: 
اينجا  به  كشيديم  زحمت  سال  چهل  خودمان  ما 
رسيديم! مگر قارون غير از اين مي گفت؟ قارون كه 
 » از قوم فرعون نبود »إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَي
]قصص:  مْ(  يْهِ

َ
عَل )فَبَغَي  منت ها  بود  گروه  اين  از  او 

مٍ عِندِي( ]قصص: 
ْ
ي عِل

َ
وتِيتُهُ عَل

ُ
ا أ َ ۷۶[ او گفت: )إِنَّ

۷۸[ من خودم زحمت كشيدم پيدا كردم! اما آن كه 
موحّد است مي گويد اين را من از فلان استاد شنيدم، 
نطَقَنَا الُله 

َ
استادي كه خدا او را گويا كرد؛ بر اساس: »أ

 شَيْ ءٍ« ]فصلت: ۲۱[. مرحوم علامه 
َّ

كُل نطَقَ 
َ
ذِي أ

َّ
ال

طباطبايي در همه حالات موحّدانه زندگي كرد و 
گفتار،  رفتار،  قلم،  در  او  توحيدِ  داد.  نشان  خوب هم 

بيان و بنان او جلوه داشت.
علامه گفت من كار ديگری هم بايد بکنم؛ 
را  دانشگاه  و  حوزه  انديشه  هاي  فقط  كه  انبيا  چون 
دفائن  لهم  »يثيروا  در  »العقول«  نکردند.  شکوفا 

العقول« )نهج البلاغه، خطبه:۱( جمع است هم جمع 
»عقل نظري« است كه »انديشه مند« است هم جمع 
»عقل عملي« است كه »انگيزه دار« است؛ و انسان 
هرگز با انديشۀ محض به جايي نمي رسد. كم نيستند 
ولي  برسد  نصاب  به  انديشه  اگر  بي عمل.  عالمِان 
بي عمل!  عالمِ  مي شود  باشد،  نداشته  توليتي  انگيزه 
گرامي  رسول  مبارک  وجود  پيامبران مخصوصاً 

آمدند هر دو را شکوفا كنند. 
اگر كسي بگويد تمام زندگي ام براي حسين 
است به حسين بن علي قسم درست گفته است! 
و  محبّت  و  عشق  راه  اين  علامه  سيدناالاستاد 
را آن چنان  به خاندان عصمت و طهارت  علاقه 
 » بَي قُرْ

ْ
ال فِي  ةَ  وَدَّ َ الْ  

َّ
»إِلا فرمود:  عملًا  كه  كرد  احيا 

درسشان  جلسه  در  مسلمان هاست؛  ما  رسمي  حَسنۀ 
حسنه،  گفتند  است.  مملکت  رسمي  حسنۀ  فرمود 
اين  در  اينکه  براي  است،  بيت  اهل  ولايت  همين 
ةَ  وَدَّ َ الْ  

َّ
إِلا  

ً
جْرا

َ
أ يْهِ 

َ
عَل كُمْ 

ُ
ل
َ
سْأ

َ
أ لاَ  »قُل  دارد  كه  آيه 

حَسَنَةً«  يَقْتَرِفْ  فرمود: »وَمَن  بلافاصله   » بَي قُرْ
ْ
ال فِي 

]شوري: ۲۳[، اين قدر متيقّن در مقام تخاطب است، 
اين قدر متيقّن مصداق است، حسنه يعني مودّت اهل 
بيت اگر وِداد هست كه بالاتر از محبّت است، انسان 
هم  آمده  بزرگوار  اين  مي دهد.  جان  و  سر  او  براي 
بحث مودّت و محبّت را احيا كند به عنوان اثِاره دفائن 
كتسب به  عقل عمل، كه عقل »ما عُبِد به الرحن و ا
را  انديشه ها  آن  هم  ج۱، ص۱۱[  ]الکافي،  نان«  الحجِ
اثِاره كند به عنوان فلسفه و حکمت و برهان و امثال 
از  امام  را سيدناالاستاد  بهره  ذلک. پس حداكثر 
جنگ جهاني دوم و مشروطه بردند و نظام را عوض 
كردند و هم حداكثر بهره علمي، فرهنگي و فلسفي و 
بردند  را سيدناالاستاد علامه طباطبايي  تفسيری 
و قرآن را به عنوان يک كتاب و درس رسمي عرضه 

كردند، و نيز فلسفه را درس رسمي كردند.
حدود نيم قرن است كه از »اصول فلسفه و روش 
رئاليسم« مي گذرد و هنوز تازه است، حدود نيم قرن 
مي درخشد.  هنوز  و  مي گذرد  »الميزان«  از  كه  است 
از مراجع  كارند مي دانند كه خيلي  اين  اهل  آنها كه 
اوليا مثل »استخر«  و  انبيا  با  ما حشرشان  و علماي 
كتاب  اين  از  و  استاد،  آن  از  استاد  اين  از  آب اند؛  پر 
از آن كتاب گرفتند و عالمِ و مرجع و فقيه و حکيم 
»چشمه«  طباطبايي  علامه  اما  شدند،  مفسّر  و 
خود  از  مي كند؛ چشمه  فرق  استخر  با  است! چشمه 
مي جوشد. شما كتاب  هاي كتابخانه مرحوم علامه را 
نگاه كنيد، بسيار كم است، خيلي كم كتاب داشتند! 
بايد  اول  است  عقول  دفائن  اثاره  كارش  كسي  اگر 
بيشتر  كند.  اثاره  و  شکوفا  را  خود  عقلي  دفينه  هاي 
مواقع ما مي ديديم علامه دارد فکر مي كند؛ گاهي 
گوش  اهل  كه  كسی  مي كرد.  مراجعه  كتاب  به  هم 
چشم  اهل  كه  كسی  مي رسد،  جايي  به  كمتر  است 
بٌ  ْ

هُ قَل
َ
است كمتر به جايي مي رسد اما اويی كه كَانَ ل

مْعَ  قَىي السَّ
ْ
ل
َ
]ق: ۳۷[ به جايي مي رسد، بعد از قلب »أ

وَهُوَ شَهِيدٌ« ]همان[ به جايي مي رسد. بعضي از مراجع 
قم )رضوان الله تعالي  عليهم( از مشايخ ما بودند، بارها 
به من مي فرمودند: »اين آقاي طباطبايي انسان كامل 
كه  حرف هايی  اين  »همه  مي فرمودند:  بعد  است« 

ماهنامه آموزشی اطلاع رسانی
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از این سو و آن سو

را  ايشان  اساتيد  من  چون  است؛  خودش  براي  دارد 
در نجف مي شناسم هيچ كدام به اين اندازه نبودند« 

بارها مي گفت.
 بنابراين اگر درباره اين بزرگوار هر چه تلاش و 
كوشش بشود درست است ادامه راه او مثل ادامه راه 
امام هر كدام در بخش خاصّ خودشان سودمند است.

بنازيم دستي كه انگور چيد
مريزاد پايي كه در هم فشرد

برو زاهدا خُرده بر ما مگير
كه كار خدايي نه كاري است خُرد]حافظ[ منبع: فردا

بررسی 50 فرقه نوظهور در »گرداب« 
نرم افزار تخصصي »گرداب« )فرقه  هاي ضاله( به 
نقد و بررسي ۵۰ دين و فرقه  ضاله و نوظهور در قالب 
عنوان   ۱۰۰ از  بيش  متن،  عنوان  هزار  دو  از  بيش 
تصويري،  سخنراني  ساعت   ۱۸ از  بيش  سخنراني، 

همايش و مستند پرداخته است.
مطالبي  مي توان  گرداب  تخصصي  نرم افزار  در 
شناخت  درباره  مطلب  عنوان   ۳۱۲ مجموعه  چون: 
عقايد صهيونيسم و سياست  هاي يهود؛ مجموعه ۸۴ 
بنيانگذاران،  بزرگان،  آشنايي،  درباره  مطلب  عنوان 
عنوان   ۳۱ مجموعه  و  وهابيت؛  عقايد  و  جنايات 
تصوف؛  سياست  و  بررسي  آشنايي،  درباره  مطلب 
اديان   و  زرتشت  درباره  مطلب  عنوان   ۷۰ مجموعه 
بودائيسم؛  درباره  مطلب  عنوان   ۲۲ مجموعه  ايراني؛ 
مجموعه ۴۵۰ عنوان مطلب درباره آشنايي آموزه ها، 
مجموعه  مسيحيت؛  جغرافيا  كليسا،  فرقه ها،  عقايد، 
احکام  تاريخچه،  شناخت  درباره  مطلب  عنوان   ۴۱۷
درباره  مطلب  عنوان   ۴۳ مجموعه  بهائيت؛  نقد  و 
شناخت شيطان پرستي؛ مجموعه ۳۰۸ عنوان پرسش 
مشاهده  و...  ضاله؛  فرقه  و  دين   ۱۷ درباره  پاسخ  و 
ساعت   ۱۸ مجموعه  نرم افزار  اين  در  همچنين  كرد. 
فيلم و مستند و مجموعه ۱۴۱ عنوان سخنراني درباره 
فرق  ديگر  و  يهود  شيطان پرستي،  وهابيت،  بهائيت، 
در  پيشرفته  اساتيد مشهور است. جستجوي  از  ضاله 
اين  امکانات  از  دامنه  انتخاب  امکان  با  تمامي متون 

نرم افزار است. منبع: ايکنا

آسیب شناسی مطالعات قرآنی 
مستشرقان

دانشگاه  علمي  هيئت  عضو  معارف،  مجيد  دكتر 
تهران و مؤلف »تاريخ عمومی حديث« و ناظر كيفي 
ترجمه »دايره المعارف قرآن لايدن«، در گفت وگويی 

خاورشناسان،  قرآني  مطالعات  آسيب شناسي  ضمن 
اظهار داشت: اولين مطلبي كه در بحث آسيب شناسي 
گيرد،  قرار  مدنظر  بايد  مستشرقين  قرآني  مطالعات 
از پيش فرض هاي ويژه آن ها نسبت  ديدن رگه هايي 
حضرت  به  نسبت  و  دين  يک  عنوان  به  اسلام  به 
رسول به عنوان شخصي است كه اگر بخواهند 
ايشان را خوب وصف كنند، مي گويند : »فرد دلسوز 
و صالحي بوده اند و در يک دوره اي قيام كرده و يک 
افزود: مستشرقان  را نجات داده است.«!! وي  قومي 
رسالت آسماني را براي پيامبر اسلام در نظر نمي گيرند 
انجام  نمي توان  كاري  هيچ  مسئله  اين  مقابل  در  و 
محققان  اين  پيش فرض هاي  و  نگاه  اينکه  جز  داد، 

تغيير كند. 
در  كه  مطلبي  دومين  كرد:  خاطرنشان  وی 
قابل  خاورشناسان  قرآني  مطالعات  آسيب شناسي 
ذكر است آن است كه محتوای مقالات خاورشناسان 
و  منابع  به  مراجعه  يکي  است:  پديده  دو  بر  متکي 
ديگري تحليل ها و اجتهادهاي نويسنده مقاله.منابع 
خاورشناسان در مقالات و كتاب هاي آن ها دو بخش 
كلي را شامل مي شود: يکي منابع اسلامي و ديگري 
به  نسبت  متقدم  خاورشناسان  يعني  غربي؛  منابع 
نام  به  محققي  اگر  امروز  مثلا  متاخر.  خاورشناسان 
دنيا  در  قرآني  چهره  يک  عنوان  به  ريپين«  »اندرو 
او  منابع  از  مقاله علمي است، بخشي  صاحب صدها 
را اساتيد او و خاورشناسان قبل از او تشکيل مي دهد. 
قاعدتا امروز اگر ما بخواهيم راجع به خاورشناسي كه 
مقاله مي نويسد،  پيامبر اسلام  بودن  امّي  درباره 
آن  خود  تحليل هاي  بر  علاوه  بايد  بدهيم،  نظر 

خاورشناس به منابع او بنگريم. 
دكتر معارف ادامه داد: در ارتباط با منابع اسلامي 
اين  مطلب  آن  و  دارد  وجود  مهم  خيلي  مطلب  يک 
است كه خاورشناسان وقتي به منابع اسلامي مراجعه 
مراجعه  اسلامي  منابع  از  دست  چه  به  مي كنند، 
مي كنند؟ تجربه نشان داده است كه تا قبل از اين سه 
دهه اخير كه دهه پيروزي انقلاب اسلامي در ايران 
نگاه  از  را  اسلام  معمولًا  دنيا  در  خاورشناسان  است، 
به  كرده اند؛  مطالعه  اهل سنت  عقايد  و  آراء  و  منابع 
دليل اينکه جمعيت اهل سنت نسبت به شيعه فراوان تر 
است و همچنين به دليل اينکه آثار و منابع اهل سنت 
در دنيا سهل الوصول تر است! كتاب هاي اهل سنت چه 
كتاب هاي حديثي و چه كتاب هاي تفسيري و تاريخي 
و چه كتاب هاي كلامي، به وفور در كتابخانه هاي دنيا 
ديده مي شود و تنها در چند ده سال اخير مخصوصاً 
پس از پيروزي انقلاب، آثار و منابع شيعي خوشبختانه 
كه  است  طبيعي  مي شود.  وارد  دنيا  مختلف  نقاط  به 
اهل  كتب  بر  تکيه  با  عمدتاً  خاورشناس  يک  وقتي 
ارائه  آن  نتيجه  مي پردازد،  قرآني  مطالعات  به  سنت 
تحليل هايي مي شود كه اين تحليل ها به خصوص از 
نظر شيعه تحليل هايي بسيار نادرست و و قضاوت هاي 

ناصحيحي در درباره قرآن خواهد بود. 
 وي افزود: وقتي كه منابع اهل سنت و روايات 
به  نولدكه  از  بعد  و  نولدكه  دست  به  آن ها  متشتت 
دست بلاشر مي افتد، نتيجه اش اين مي شود كه بلاشر 
در كتاب »در آستانه قرآن« خودش اظهار مي كند كه 

پيامبر اسلام از دنيا رفتند، بدون اينکه نظارتي بر 
مصاحف صحابه داشته باشند و در نتيجه اين مصاحف 
اين  كردن  جمع  خاطر  به  و  شد  نظر  اختلاف  دچار 
اختلاف نظرها و رها كردن قرآن از تشتتي كه داشت 
به او مبتلا مي شد، خليفه سوم دستور داد كه قرآن را 
در  اينکه  ضمن  كنند،  جمع  واحدي  قرائت  براساس 
را حاصل  قرآن  تدوين  و  اول هم جمع  خليفه  زمان 
رفتن مصحف  بين  از  در خصوص  خلفا  نگراني هاي 
صدر  جنگ هاي  در  اينکه  دليل  به  مي كنند،  اعلام 
اسلام مثل جنگ يمامه، عده اي از قرّاء و حفاظ كشته 
شدند و قرآن مي رفت كه درآستانه نابودي مطلق قرار 

بگيرد. منبع: ايکنا

اصلاح فکر، مبنای توسعه یافتگی
سياسي  علوم  استاد  سريع القلم  محمود  دكتر 
دانشگاه شهيد بهشتي تهران كه در نشست تخصصي 
سخن  آفريني«  كار  و  توسعه  در  فرهنگ  »نقش 
مي گفت، اولين گام براي رشد و توسعه را اصلاح فکر 
دانست و افزود: در كشور بايد فکر ها را اصلاح كنيم. 
گرو  در  كشوري  هر  توسعه  و  ملتي  هر  آينده  چون 
ثروتي است كه توليد مي كند، ملتي كه به جای توليد 
گرفتار رانت باشد، توسعه نخواهد داشت و در مرحله 
مي ماند.  است،  فکر  اصلاح  كه  يافتگي  توسعه  اول 
آن هايي كه در همه ابعاد زندگي تعادل دارند توانايي 
و  فکر  اصلاح  بنابراين  دارند،  را  خود  فکر  اصلاح 

پرورش انديشه مبناي توسعه يافتگي است.
دكتر سريع القلم به درآمدهاي نفتي در طول تاريخ 
ايران اشاره كرد و افزود: از زمان مظفرالدين شاه قاجار 
تاكنون ۱۱۰۰ ميليارد دلار درآمد نفتي ايران بوده كه 
دلار  ميليارد   ۷۷۰ حدود  كه  درآمد ها  اين  درصد   ۶۴
است در ۸ سال قبل بوده است. كشور ژاپن حدود يک 
نفر  ميليون   ۱۲۶ و  داراست  را  ايران  مساحت  ششم 
جمعيت دارد و حدود ۷۰ درصد اين كشور كوهستاني 
است، اما تنها سرمايه اي كه ژاپن دارد »انسان« است. 
مردم ژاپن زياد سوال مي پرسند و كم سخن مي گويند.
سريع القلم فرهنگ را محور توسعه يافتگي ناميد 
و افزود: افرادي كه در مصدر قدرت هستند به مردم 
مورد خطاب  و  كنند  نگاه  عنوان »شهروند«  به  بايد 
نخواهد  رشد  جامعه  صورت  اين  غير  در  دهند،  قرار 
نيز بالاتر  از رئيس دولت  كرد. جايگاه شهروند حتي 

است چون رييس دولت خدمتگزار مردم است.
سريع القلم تکنولوژي را مبناي كارآفريني دانست 
و افزود: فرهنگ يعني فرهنگ جمعي، يعني يک عده 
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مسايل بيهوده را كنار گذاشته و سعي كنند از يکديگر 
فرهنگ توسعه را بياموزند. من از مطالعه كشورهاي 
جهان كه در مسير توسعه گام برداشته اند و همچنين 
به  كرده ام  كسب  خود  جامعه  مطالعه  با  كه  دانشي 

دلايل عدم توسعه يافتگي در ايران رسيده ام.
تصريح  كارآمدي  ويژگي هاي  به  اشاره  با  وي 
كرد: حساس بودن به زمان، حساس بودن به روش، 
روش  و  علم  به  توجه  يادگيري،  جهت  علاقه مندي 
دستور  و  اهداف  به  تعهد  و  سازمان  به  تعهد  علمي، 
سعي  بايد  است.  كارآمدي  ويژگي هاي  از  كارجمعي 
كنيم از هيجان و احساس فاصله بگيريم و همچنين 
سعي كنيم در زندگي هيچگاه عصباني نشويم چون 
افرادي كه زود عصباني مي شوند از هيجان هاي زود 
گذر تأثير مي پذيرند. خداوند در فيزيک انسان جايگاه 
است  داده  قرار  بدن  اعضاي  همه  از  بالاتر  را  عقل 
و  كنيم  استفاده  الهي  موهبت  اين  از  بايد  نيز  ما  و 
ياد بگيريم براي اثرگذاري روي افراد مختلف قبل از 

حرف زدن فکر كنيم.
با  را  زندگي  و  كار  به  سيستمي  رهيافت  وي 
به  مي خواهيم  وقتي  گفت:  و  داد  توضيح  مثالي 
گل  شاخه  يک  اول  بار  براي  كنيم  محبت  شخصي 
به او مي دهيم نه يک دسته گل و براي بار دوم دو 
شاخه گل به او تقديم مي كنيم. در نقد كردن ديگران،  
نيز  تعريف كردن، معاشرت، حتي كتاب خواندن و... 
فکر  به  موارد  اين  تمام  و  كنيم  بايد سيستمي عمل 

كردن بستگي دارد.
ايران  فرهنگي  معضلات  خصوص  در  وي 
خودمحوري،  ما،  بين  اعتماد  فقدان  داشت:  بيان 
هر  به  خود  دادن  انطباق  قدرت  يعني  ابهام  صنعت 
زدن  هم  به  آينده،  و  زمان  تعطيلي  تقريبا ً  شرايطي، 
امکانات،   از  بهره برداري  در  انحصارطلبي  و  توافق ها 
ژاپن  در  ما  از جمله معضلات فرهنگي كشور است. 
مي بينيم سياست مداري كه اشتباه مي كند، در رسانه 
و  اشتباه كردم  مردم مي گويد  به  و  ملي حاضر شده 
و  مي خواهد  جديت  يافتگي  توسعه  مي دهد.  استعفا 
جدي  چقدر  توسعه  براي  ما  جامعه  ديد  بايد  اكنون 
است، چقدر انسان ها براي ما ارزش دارند. در جامعه 
ما شايد بدبينانه باشد ولي من فکر مي كنم ما انسان ها 

را به عنوان ابزار نگاه مي كنيم.
اين استاد دانشگاه ضمن اشاره به وجود تفاوت هاي 
فکري و استنباطي در هر فرد براي رسيدن به توسعه، 
تعامل بين المللي را از سطوح بالاي رشد ناميد و گفت: 
هر كس بخواهد در سطح بالا رشد كند و هر كس 
در سطح بين المللي به دنبال اعتبار بگردد بايد تعامل 

بين المللي داشته باشد. منبع: ايسنا

تحول با برگزاري همایش میسر 
نمی شود!

قائمي نيا،  عليرضا  المسلمين  و  حجت الاسلام 
انديشه  و  فرهنگ  پژوهشگاه  علمي  هيئت  عضو 
اسلامي و سردبير مجله »ذهن«، در گفت وگويی، به 
بيان نکاتي در باب روند اسلامي سازي علوم انساني 
مي رسد  نظر  به  كه  مطلب  اين  بيان  با  و  پرداخت 

مسئله تحول علوم انساني آن گونه كه انتظار مي رود 
دنبال نمي شود، عنوان كرد: در اين زمينه هنوز اراده و 
اجماعي صورت نگرفته است كه ببينيم كه محققان و 

متخصصان هم به دنبال اين قضيه هستند. 
اين  ضرورت  بر  زياد  گرچه  كرد:  بيان  قائمي نيا 
برنامه هايي  مراكز  از  خيلي  و  مي شود  تأكيد  تحول 
بحث  تحول  و  تغيير  اين  اهميت  به  راجع  و  دارند 
مي كنند و نکاتي را يادآوري مي كنند، اما اين ها بيشتر 
كردن  روشن  و  نياز  اظهار  وجه  و  تبليغي  جنبه هاي 
محسوب  عميق  علمي  كار  و  دارد  را  جمعي  وجدان 
نمي شود؛ و آن چيزي كه مي تواند زمينه ساز تغيير و 
تحول در علوم انساني شود تنها پشتکار و همتي است 
كه در مراكز تحقيقاتي صورت مي گيرد و در نهايت، 
اين امر كاملًا وابسته به تلاشي است كه متفکران و 

محققان انجام مي دهند.
از  بيرون  كه  باشيد  داشته  انتظار  اگر  افزود:  وی 
انجام شود و سال ها  مراكز علمي و پژوهشي كاري 
هم اين جريان ادامه پيدا كند، كار چندان تخصصي 
نخواهد بود و تحول مطلوب در علوم انساني صورت 
نخواهد گرفت. بايد آن مراكز را از طريق سياستگذاري 
و تعيين بودجه و مسائل ديگر فعال كنيد. البته نياز به 
يک سري سياست گذاري ها هم هست و براي مثال 
بايد پروژه هاي پژوهشي در مراكز مختلف فعال شوند؛ 
هر چند تا آن جايي كه ما اطلاع داريم پروژه هايي هم 
پروژه هاي  چندان  مي شوند  انجام  مراكز  اين  در  كه 
عميق و مشکل گشايي نيستند. اما با اين وجود تنها 
راه مسئله، در يک سطح، فعال كردن مراكز تحقيقاتي 
و خصوصاً درگير كردن متفکران و متخصصان است. 
قائمي نيا با بيان اين كه تحول با صرف برگزاري 
نيست،  انجام شدني   ... و  فراخوان  اعلام  و  همايش 
در  تحول  و  تغيير  راه  اين ها  اساساً  داشت:  اظهار 
علوم انساني نيست. تنها راه آن اين است كه مراكز 
مورد نظر محققاني را كه در اين زمينه كار مي كنند 
كه  ببندند  قراردادهايي  آن ها  با  و  كرده  شناسايي 
تمام وقت خود  و  تعطيل كنند  را  بقيه كارهاي خود 
علمي  مسائل  روي  كه  بدهند  اختصاص  اين  به  را 
تخصصي اي كه مدّ نظر قرار دارد كار كنند تا بتوانند 
آثار علمي مناسبي توليد كنند. با سرعت سرسام آوري 
كه علوم انساني در غرب در حال پيشرفت است شما 
نمي توانيد به يک باره بنيان هاي آن را زير و رو كنيد 
و به جاي آن ها چيز ديگري بياوريد؛ بلکه بايد كاري 
كرد كه از قافله عقب نمانيم و در عين حال تدريجاً 
مباحث ديني را در ساختار و در محتواي اين علوم در 

نظر بگيريم. منبع: ايکنا

منشورات اقماري درباره »امام حسین «
كتـاب »الصحيـح مـن مقتـل سيدالشـهداء 
جلـدي  مجموعـه چهـارده  از  بخشـي  واصحابـه«  
« تأليـف آيـت الله ري  »دانش نامـه امـام حسـين
شـهري و همـکاران اسـت كـه بـه زبـان عربـي از 
سـوي انتشـارات دارالحديث منتشـر شـده است. اين 
كار بـزرگ از منشـورات اقمـاري متعـددي اسـت كه 
برخـي انجـام يافتـه اسـت؛ از جملـه ترجمـه عربـي 
والسـنة  في الكتـاب  الحسـين  الامـام  »موسـوعة 
يـخ« در ۹ مجلـد و گزيده دانش نامه فارسـي در  والتار
يـک مجلـد. همچنيـن از آنجا كه بخش هـاي مرتبط 
بـا قيـام و مقتـل و عـزاي سـالار شـهيدان بيشـتر از 
سـاير مباحـث مربـوط بـه زندگـي و شـخصيت آن 
حضـرت مـورد توجـه عـام و خـاص بـه ويـژه خطبا 
و مرثيه خوانـان بـود لـذا گزيـده اي از ايـن مباحـث 
« بـه  تحـت عنـوان »شـهادت نامه امـام حسـين
فارسـي منتشـر گرديـد. پـس از آن مقـرر گرديـد، 
و...  مقتـل  و  قيـام عاشـورا  بـا  مرتبـط  بخش هـاي 
بـه طـور كامـل منتشـر شـوند، كـه »الصحيـح مـن 
مباحـث  ايـن  واصحابـه«،  سيدالشـهداء  مقتـل 
را بـه طـور كامـل )بـه زبـان عربـي(، در خـود جاي 
داده اسـت. انتخـاب واژه »الصحيـح« در عنـوان اين 
كتـاب بـه ايـن جهـت اسـت، كـه در ايـن كتـاب به 

ماننـد مجموعـه اصلـي »دانش نامه امام حسـين
« تـلاش شـده تمـام گزارش هاي حديثـي و تاريخي 
كـه به آنها اسـتناد شـده از منابع معتبـر و قابل قبول 
باشـد. گفتني اسـت، اين كتاب مشـتمل بـر ۸ بخش 

ست:  ا
بخش اول: أبحـاث هامة حول ملحمة عاشـوراء؛ 
الانبـاء  سـوم:  بخـش  العاليـة؛  الحيـاة  دوم:  بخـش 
بخـش  ؛  علـي  بـن  الحسـين  الامـام  بشـهادة 
چهـارم: خـروج الامـام مـن مدينـة حتـي نزولـه 
كربـلاء؛ بخـش پنجم: وصـول الامام إلـي كربلاء 
حــــتي شـــهادته؛ بخـــش ششـم: بعـد شــــــهادة 
؛ بخش هفتـم: صـــدي واقـــعة شهـــــادة  إلامـام
الامـام الحسـين و مصيـر مـن لـه دور فـي قتـل 
الامـام و أصحابـه؛ إقامـۀ مأتـم الحسـين  و 
ذكـر مصائبـه و البکاء عليـه. منبع: مؤسسـه دارالحديث
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مذهب شيعه« به زبان چيني راه اندازي نمودم. 
در  صفحه  هزار   ۲۵ از  بيش  وبلاگ  اين  در 
مورد اسلام، شيعه و ايران است. براي اينکه 
ببرند  اينترنت هم بهره  مخاطبان حتي بدون 
محتويات را در فايل ورد ريختم و پي دي اف 
منويي  اوتوران سازي  نرم افزار  با  و  گرفتم 
كتابخانه  »اولين  اين  و  دادم  قرار  آن  براي 
كلي  مباحث  شامل  كه  شد  شيعه«  ديجيتال 
قرآن، حديث، اهل بيت، اعتقادات، فقه، ايران 

و فرهنگ لغات بود. براي اينکه مخاطبان اين محتويات را هميشه همراه داشته 
براي  چيني  زبان  آموزش  قسمت  و  ساختم  را  چندكاربري  كتابخانه  اين  باشند، 
فارسي زبان ها و آموزش زبان فارسي براي چيني ها قرار دادم. با اين نرم افزار، در 
جشنواره ايده هاي نو تبليغي در بخش رسانه هاي ديجيتال، رتبه دوم كشوري را 

به دست آوردم.
به اين خاطر كه زبان يک پنجم مردم دنياست و مي توان با يک پنجم مردم 
دنيا ارتباط برقرار كرد، اين زبان را با تمام سختي هايي كه دارد ياد گرفتم. از سويي 
كشور چين، كمونيستي است و در آنجا براي تبليغ اسلام به خصوص شيعه كاري 
نشده، لذا آموزش را براي تبليغ بهتر دنبال كردم. بعد از آموزش در سال ۲۰۰۹م 
مصمم شدم كه اين مسير را ادامه بدهم؛ زيرا مردمي را در چين مي ديدم كه با 

وجود سابقه شيعه بودن، شيعه بودن خودشان را فراموش كرده اند.
مسلمانان چين بيش از ۱۰۰ ميليون هستند؛ حال آنکه متأسفانه از طرف دولت 
اين آمار ۳۳ ميليون اعلام شده است! طبق سرشماري سال۱۹۳۶، تعداد جمعيت 
چين۴۵۲ ميليون و ۴۶۰ هزار تن بود و مسلمانان ۴۷ ميليون و ۴۳۷ هزار تن؛ 
اكنون جمعيت مردم چين يک ميليارد و ۴۰۰ ميليون تن شده اما تعداد مسلمانان 
وقتي  ميليوني   ۵۰ زيرا جمعيت  دارد  تناقض  اين  كرده اند!!  اعلام  ميليون   ۲۳ را 
بايد  چيني ها  كه  حالي  در  نمي كند!  پيدا  تنزل  ميليون   ۲۳ به  مي شود  برابر  سه 
تک فرزندي باشند اما اين قانون براي مسلمانان مطرح نيست و اغلب مسلمانان 
بيش از يک فرزند دارند. )مليت هاي مسلمان شامل: قزاق، تاجيک، قرقيز، ازبک، 
تاتار، سالار، هويي، اويغور، بائوآن و دانگ جيانگ(. در ميان مسلمانان ۱۷ميليون 
شيعه با فرقه هاي مختلف وجود دارد؛ اما شيعيان دوازده امامي چين ۳ ميليون نفر 

هستند.
بنا به فضاي گسترده كشور چين نياز است كه بيش از ۳۰۰ طلبه ايراني مسلط 
به زبان چيني فعاليت هاي تبليغي داشته باشند؛ اما متأسفانه تعداد مبلغان ايراني 
كه مسلط به زبان چيني هستند به تعداد انگشتان دست هم نمي رسند! منبع: ايکنا

اتهام وهابیان بی سواد به شیعه
يکی از شبهاتی كه وهابی ها درباره شيعيان مطرح می كنند اين است كه مگر 
عبدالحسن،  عبدالنبی،  را  خود  فرزندان  اسم  چرا  نيستند؟ پس  خدا  بنده  شيعيان 

عبدالحسين و ... میگذارند؟!
سلفيه  میشوند:  تقسيم  عمده  گروه  چهار  به  سلفيون  گرايش ها،  اساس  بر 
اصلی، سلفيه معتدل، سلفيه طرفدار آلبانی و سلفی سياسی ـ جهادی.  سلفی گری 
كافر  را  از سلفيون گفته می شود كه مخالفان خود  به گرايش گروهی  تکفيری، 
می شمارند و مطرح ترين آنان »وهابيت تکفيری« با محوريت عربستان سعودی 
است. وهابيت تکفيری يکی از مشکلات دنيای كنونی مسلمانان )شيعه و سنی( 

كرد! كاروان اهل بیت را سنگباران  كه  روستایی 
حاج محمد نوروزی خاطره ای شنيدنی از شهيد چمران بيان كرد: »به واسطه 
لبنان. يک روز شهيد چمران مرا صدا زد و گفت:  امام موسی صدر رفته بوديم 
محمد بيا! رفتم كنارش. روی يک تپه به حالت نيم خيز دراز كشيد و در حالی كه 
دوربينی به دست داشت گفت: بيا ببين. در سينه كش يک تپه، يک روستا را به من 
نشان داد و گفت: ببين! دوربين را گرفتم و ديدم. چمران به من گفت: اين روستا، 
روستايی است كه وقتی كاروان امام حسين در راه شام بودند، اهالی اين روستا 
برای كاروانيان، نان و غذا آورده اند. بعد چمران با دستش يک روستای ديگری را 
به من نشان داد و گفت: آنجا را هم ببين! با دوربين نگاه كردم. تقريبا فاصله زيادی 
باهم نداشتند؛ و ما چون از روی بلندی می ديديم، خوب به هر دو روستا اشراف 
داشتيم. شهيد چمران گفت: تمام اهالی اين روستا، وقتی كاروان اهل بيت به 
اينجا رسيدند، اهل بيت را سنگباران كرده و هلهله كردند! بعد شهيد چمران به 
من گفت: هر دو روستا در تيررس موشک های اسرائيلی هستند؛ اما تا زمانی كه 
من به ياد دارم آن روستايی كه برای اهل بيت غذا آوردند يک فروند موشک 
اسرائيلی ها هم به آن برخورد نکرده است! اما اين يکی روستا، هر بار اسرائيلی ها 
موشک می زنند انگار فقط بايد به اين روستا بخورد و هرچه موشک است نصيب 
اين روستايی می شود كه اهل بيت حسين را سنگباران كرده اند و ما هم هر 

تدبيری انديشيديم كه اين روستا بمباران نشود، نشد كه نشد!«
بد نيست در اينجا سخن چارلز ديکنز برجسته ترين نويسنده عصر ويکتوريا و 
تأثيرگذارترين نويسنده زبان انگليسی را نقل كنيم كه در پاسخ به پرسشی درباره 
ماهيت الهی قيام امام حسين استدلال می كند: »اگر منظور امام حسين ، 
جنگ در راه خواسته  های دنيايی بود، من نمی فهمم چرا خواهران و زنان و اطفالش 
به همراه او بودند؟! پس عقل چنين حکم می نمايد كه او فقط به خاطر اسلام، 

فداكاری خويش را انجام داد.« منبع: شيعه آنلاين/خبرآنلاين

آخوند چینی!
حجت الاسلام عسگر آقايي، كارشناس و مبلغ موفق ديني در كشور چين، در 

گفتگويي به شرح فعاليت هاي خود پرداخت كه خلاصه آن چنين است:
مستندسازي براي ساخت مستند از كتابخانه به بنده مراجعه كرد و با ديدن 
زندگي تبليغي من، پروژه خود را به مستند تبليغي بنده با نام »سفيران هدايت« 
تغيير داد. در جشنواره فيلم روحانيت و جشنواره مردمي عمار اين مستندساز عنوان 
به  رسانه  اصحاب  نزد  بعد  به  آن  از  و  داد  تغيير  چيني«  »آخوند  به  را  فيلم  آن 
»آخوند چيني« شهرت پيدا كردم. وبلاگي براي تبليغ اسلام با عنوان »دين اسلام 

از این سو و آن سو
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خود مراقبت كند. عادي سازي والدين مجردي كه همسرانشان را ترک كرده اند و 
پاسخ به نياز همسر در قالب روابط به ظاهر دوستانه مقطعي به جاي ازدواج هاي 
پايدار، از جمله نکاتي است كه در اين فيلم قابل مشاهده است. شوهر نيز همانند 
از شوهر خود جدا گشته است( در  نيز  او  فرزندش و همسايه شان مارگارت )كه 
دوران جدايي خود با شخص ديگري رابطه برقرار مي كند. اين فيلم در سال ۱۹۷۹ 
با نامزدي در ۹ بخش در جشنواره اسکار، موفق به كسب ۵ جايزه آن نيز گرديد.

يا سريال تلويزيوني »دختران گليمور« كه از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ در آمريکا 
و ساير كشورها پخش مي شد، موضوع اصلي خود را به اين مسئله اختصاص داد. 
در اين سريال، زندگي يک مادر مجرد به نام »لورلا« به همراه دخترش »روري« 
كه در ۱۶ سالگي باردار شده، به نمايش گذاشته مي شود. لورلا در ابتداي ازدواج 
با پدر روري، تصميم مي گيرد به تنهايي با دخترش زندگي كند! اين سريال پر از 
با مردهاي مختلف برقرار مي كنند و  رابطه هايي است كه مادر و دختر، هركدام 
پس از مدتي، آن را به هم مي زنند. اين سريال از ديد مجله تايم، جزء ۱۰۰ برنامه 
تلويزيوني برتر تاريخ قرار گرفت و بازيگران آن نيز جوايز متعددي دريافت كردند!
نامزد دريافت  فيلم ديگري است كه در سال ۲۰۰۲  »درباره يک پسربچه« 
نه  را  زندگي  به  بخشيدن  معنا  و  پشتيبان  يافتن  فيلم،  اين  گرديد.  اسکار  جايزه 
لزوماً در تشکيل خانواده بلکه بدون قيد و بندهاي رسمي و مرزبندي هاي سنتي 
و اخلاقي نيز ممکن مي داند. در اين فيلم چندين كاراكتر مادر مجرد به تصوير 
كشيده مي شود. در پايان، خانواده دو مادر مجرد )فيونا و راشل( به همراه ويل)پدر 
مجرد( كه با آن دو رابطه دارد در مهماني ديده مي شوند و فيلم، با اين روايت پايان 
مي يابد: »قبلا مي خواستم از ويل درخواست كنم تا با مادر ازدواج كند، اما به نظر 
من، زوج ها لزوماً آينده دار نيستند؛ آنچه مهم است داشتن پشتيبان است و اكنون 

من و ويل هر دو صاحب پشتيبان هستيم.«
رواج اين سبک زندگي در رسانه هاي آمريکايي، به نمونه هاي ذكر شده محدود 
نيز  آينده  اين روند در  بر مي گيرد. روشن است كه  را در  نبوده و موارد بسياري 
در هاليوود ادامه خواهد يافت؛ به عنوان مثال فيلم »باشگاه مادران مجرد« پروژه 
سينمايي اي است كه قرار است در سال ۲۰۱۴ به پرده اكران برود! منطق كلي 
حاكم بر تمامي اين فيلم ها، عادي سازي و كنار آمدن با پديده تک والدي مي باشد. 
به عبارتي، همه آنها سعي دارند والدين مجرد و خانواده تک سرپرست را به عنوان 
از جنس  است  راه حلي  آن  پيش روي  براي مشکلات  امري عادي كه همواره 
خود مشکل، معرفي كنند. جالب است بدانيد اين امر فقط در توليدات سينمايي و 
تلويزيوني خلاصه نشده و حتي آثار مربوط به كودكان و نوجوانان نيز از اين قضيه 
مستثني نشده اند. شگفت آور است كه قهرمانان محبوب مشهورترين انيميشن هاي 
كمپاني والت ديزني، مولود خانواده هاي غير طبيعي هستند؛ انيميشن هايي مانند: 
خود  مادر  با  اندي  يعني  بازي ها  اسباب  صاحب  )كه  بازي ها«  اسباب  »داستان 
زندگي مي كند و در هيچ يک از قسمت هاي آن، اثري از حضور پدر اندي ديده 
نمي شود! اين در حالي است كه اندي نسبت به وودي اسباب بازگاوچران، احساسي 
نيز در »انيميشن علاءالدين«  خاص شبيه به پدر بودن دارد!(؛ پرنسس جازمين 
وضعيتي مشابه اندي دارد. به له نيز در »انيميشن ديو و دلبر« همراه با پدر خود 

به تنهايي زندگي مي كند! ووو . 
بر اساس اطلاعات مركز آمار و سرشماري آمريکا بيش از ۱۲ ميليون خانواده 
تک والدي در سال ۲۰۱۲م در آمريکا به ثبت رسيده كه از اين ميان نزديک به 
۱۰.۵ ميليون آن را خانواده هايي با مادر مجرد تشکيل مي دهد كه تقريبا معادل 
۸۴% مي باشد و نزديک به نيمي از اين مقدار، زير خط فقر زندگي مي كنند. يعني 
از ۴۵% مادران  از هر سه كودک در آمريکا، يک كودک بدون پدر است! بيش 

مجرد، هرگز ازدواج نکرده اند. منبع: مشرق

ورُم وضو بگیرم!  دِرُم مُِ
ً

مثلا
ايران  معاصر  نوپرداز  شاعران  بزرگترين  از  يکي  ثالث،  اخوان  مهدي  مرحوم 
است. اخوان كه زاده مشهد مقدس بود، از سال ۱۳۲۳ به سرودن شعر پرداخت و 
متخلص به »م ـ اميد« شد. اميد در سال ۱۳۲۳ به تهران آمد و به شغل آموزگاري 

است. آنها با اتهام های ناشايستی كه به شيعيان میزنند باعث گمراهی مسلمانان 
و عده زيادی از مردم دنيا میشوند.

شبهه وهابی ها در مورد نامگذاری شيعيان به عبدالحسين و ... وهّابيت به علت 
تفسير اشتباه )مقصرانه و يا حداقل قاصرانه( كلمه »عبد«، است و ادعا كرده اند 
مراد شيعيان از اين اسامی اين است كه يعنی فلانی بنده امام حسين است 
و امام حسين معبود و خدای اوست! اين در حالی است كه، واژه عبد و عبادت دو 
ندارد؛ ۲.اطاعت  برای خداوند صلاحيت  دارد: ۱.پرستش: كه جز  معنی و كاربرد 
 ... و  عبدالنبی  و  عبد الحسين  از  مقصود  كه  بودن:  نوكر  و  بودن  خادم  كردن، 
نْكِحُوا 

َ
همين معناست. قرآن كريم هم، بردگان را »عبد« خطاب كرده است: »وَأ

و  عبدها  و  را  خود  بی همسران  إِمَائِكُمْ؛  وَ عِبَادِكُمْ  مِنْ  ينَ  الِحِ وَالصَّ مِنْكُمْ  اليَامَى 
كنيزان درستکارتان را همسر دهيد.« )نور: ۳۲( علت آن است كه اين بنده بايد از 
مولايش اطاعت كند؛ يعنی همان معنای دوم. بنابراين اگر كسی خود را عبدالنبی 
يا عبدالحسين و ... بنامد و مقصودش اطاعت از رسول گرامی اسلام و اهل بيت

 باشد، عمل وی مخالف دستورات دين نخواهد بود.
در اين زمينه شماری از علمای بزرگ اهل سنت نيز فتوا به حليت اين اسامی 
ف  السرار المرفوعة  الصغير؛  للشافعى  المحتاج  ناية  منابع:  در  جمله  از  داده اند؛ 
الخبار الموضوعة؛ إعانة الطالبين للدمياطى؛ حواش الشروان؛ و... . نه تنها در 
گذشته بلکه در عصر حاضر نيز عده زيادی از مشاهير اهل سنت چنين نام هايی را 
برای خود بر می گزينند؛ حتی در ميان همين گروه بی سواد وهابيت نيز می توان اين 
اسامی را يافت؛ از آن جمله نام »عبدالرسول سياف« از وهابيان معاصر افغانستان 

و عضو طالبان. منبع: فارس

هالیوود مروّج »خانواده  تك والدی«!
جالب است بدانيد پدر باراک اوباما، همسر و فرزند خود را در حالي كه باراک 
سه ساله بود، ترک كرد. آنجلينا جولي نيز از نوزادي با مادر خود تنها زندگي كرده 
است. تام كروز، هالي بري، ساموئل ال جکسون، مارلين مونرو، جک نيکلسون، 
جودي فاستر، آل پاچينو، جان لنون و بسياري ديگر از هنرپيشگان هاليوود، نيز 
كرده اند!  زندگي  خود  مادران  با  پدر،  ترک  خاطر  به  و  داشته  را  مشابه  وضعيتي 
خانواده تک والدي، اكنون به بخشي از جامعه آمريکا بدل گشته و نه تنها در پرده 

سينما، بلکه زندگي واقعي هنرمندان آن را نيز در بر گرفته است.
پس از انقلاب صنعتي و ورود به عصر مدرنيته، در غرب خانواده تحت تأثير 
عوامل مختلف اهميت و جايگاه سابق خود را از دست داد. ازدواج و خانواده در 
دو نسل گذشته تغييراتي اساسي شامل كاهش ازدواج هاي رسمي، افزايش طلاق، 

زندگي مشترک بدون ازدواج و تولد فرزندان نامشروع و ... داشته است.
هستند.  خانواده ها  تاثيرگذاري،  و  نفوذ  براي  رسانه ها  اصلي  اهداف  از  يکي 
هاليوود به عنوان يکي از بزرگترين غول هاي رسانه اي، موضوعات گوناگوني را 
دستمايه ساخت فيلم قرار داده است؛ كه يکي از موضوعات مهم آن در تمام اين 
مورد  در  را  خود  خاص  تعاريف  و  ديدگاه ها  او  است.  بوده  خانواده  نهاد  سال ها، 
خانواده به مخاطبان القا مي كند. »خانواده تک والدي« يا »تک سرپرست«، انواع 
مختلفي دارد كه برخي از آنها همواره و در هر فرهنگي به طور عادي وجود داشته 
است؛ مانند خانواده  اي كه يکي از والدين آن بر اثر فوت يا طلاق رسمي حضور 
نداشته و پدر يا مادر به تنهايي با فرزندان خود زندگي مي كند؛ اما برخي ديگر از 
اشکال خانواده هاي تک والدي، مولود تمدن مدرن غربي و سبک زندگي بي بند و 
بار آن است. ترک اختياري يکي از والدين )به جاي طلاق رسمي(، خيانت، روابط 
نامشروع و بارداري هاي ناخواسته، شايع ترين عوامل شکل گيري خانواده هاي تک 
قابل  غربي  نمايشي  آثار  در  وفور  به  كه  است  غربي  جوامع  و  آمريکا  در  والدي 
مشاهده است. نحوه پوشش اين مسئله در آثار نمايشي هاليوود، يا به صورت خرده 
داستان و در لايه هاي چندمين فيلم مي باشد و يا تم اصلي داستان را در برمي گيرد.

يکي از اولين و مشهورترين فيلم هايي كه به اين موضوع پرداخت و بسيار مورد 
توجه نيز قرار گرفت، فيلم »كرامر عليه كرامر« بود. در اين فيلم، جوانا كرامر زن 
خانواده، شوهر و پسرش را ترک مي كند و شوهر مجبور است به تنهايي از فرزند 
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نيز  ماهي  چند  وي  پرداخت. 
عليه  سياسي  فعاليت  دليل  به 
به  پهلوي  حکومت  دستگاه 
سال  در  اخوان  افتاد.  زندان 
مجموعه  اولين  شمسي   ۱۳۳۰
شعرش را با نام »ارغنون« چاپ 
مجموعه  وي  كرد.  منتشر  و 
سال  در  را  »زمستان«  معروف 
ثالث  اخوان  داد.  انتشار   ۱۳۳۵
سبک  به  شعر  سرودن  در  كه 
طبع  نو،  ويژه  به  و  كلاسيک 
آزمايي كرد و آثاري چند از خود 
در  سرانجام  گذاشت،  جاي  به 
سال ۱۳۶۹ در تهران بدرود حيات گفت. بسياري از شعرهاي استاد اخوان ثالث 
نشأت گرفته از مسائل سياسي و اجتماعي پيرامونش است؛ اما نکته اي كه او را 
از اين لحاظ با ديگر شاعران متمايز مي كند رابطه خاص او با رهبر معظم انقلاب 
داشت.  ادامه  اخوان  درگذشت  زمان  تا  كه  گرمي  رابطۀ  است؛  خامنه اي  آيت الله 
بي شک يکي از ويژگي هاي برجسته رهبر معظم انقلاب، آشنايي و صميمت ايشان 
با اهالي هنر و فرهنگ اين مرز و بوم است. ايشان درباره اخوان مي گويد: »اخوان 
با من دوست بود. ...اين آخری كه از يک سفرِ ظاهراً يک ساله به اروپا، برگشته 
بود، نامه ای به من نوشت و شعری گفت و بعد هم از دنيا رفت. ...در عرصه شعر 
نو، مرحوم اخوان كه قطعاً بهترين شاعر نيمايیِ زمان خودش بود و به نظر من از 
همه اقرانش قوي تر، مسلط تر و لفظ و معنای شسته رفته و بهتری داشت، در يک 
گوشه ای زندگی مي كرد؛ كسی از او خبری نداشت، كسی او را نمي شناخت، جز 

يک عده خواص؛ در حال عزلت و انزوا.«
استاد برجسته فرهنگ و ادب معاصر ايران دكتر محمدرضا شفيعي كدكني، 
خاطره لطيفي از برخورد آيت الله خامنه اي و استاد اخوان از آن دوران بازگو مي كند 
كه شنيدن آن خالي از لطف نيست: »سال هاي حوالي ۱۳۵۰ آيت الله خامنه اي در 
يکي از سفرهايشان به تهران، بر من وارد شدند و ساعاتي را با هم به شعرخواني 
شاعر  دوستان  ساير  حال  از  ايشان  صحبت ها،  ضمن  در  و  گذرانديم،  صحبت 
خراساني كه مقيم تهران بودند جويا شدند؛ از جمله شادروان مهدي اخوان ثالث، 
و بعد گفتند همين الآن برويم منزلش و احوالي از او بپرسيم. به در خانۀ اخوان 
كه رسيديم، آيت الله خامنه اي كمي آن طرف تر ايستادند و من رفتم زنگ را زدم. 
اخوان خودش آمد و در را باز كرد. اخوان داخل و من بيرون، زير چارچوب در با 
هم دست داديم و سلام عليکي كرديم و بعد اخوان مرا به داخل دعوت كرد كه 
آرام به او گفتم: با سيدعلي آقاي خامنه اي آمده ام. اخوان به سرعت بيرون رفت تا 
به ايشان خوش آمد بگويد و همين طور كه به سمت ايشان مي رفت، براي اينکه 
مطايبه اي هم كرده باشد، با لهجۀ مشهدي به من گفت: »برَِه چي خبر نکردي 
با آسيدعلي مي يَي كه مُو اقلًا وقتِ ميام دم در، آستينامِه بزنم بالا كه مثلًا دِرُم 

مُِورُم وضو بگيرم!«
به  اخوان  كه  تا جايي  ماند  باقي  قوت خود  به  رابطه  اين  نيز  انقلاب  از  بعد 
از اساتيد، دوست و همشهري ديرين خود  هنگام گرفتاري ها و مشکلات برخي 
بازگشت  مسئله  در  مثلًا  مي دانست؛  آن مشکلات  به  رسيدگي  براي  ملجأيي  را 
بسيار  اخوان  خود  زبان  از  خاطره  اين  خواندن  كشور.  به  خويي  اسماعيل  دكتر 
دلنشين تر است: »بعضي از اين ها هم البته از عزيزان خودمان هستند مثل دكتر 
اسماعيل خويي و نعمت آزرم و همين طور چند شاعر خوب ديگر هم ديدم. و من 
خيلي دلم مي خواهد اجازه اي بيابم از دولت جمهوري اسلامي، از آقاي خامنه اي 
كه اهل ذوق و فضل هستند، مرد فاضل و با شرفي هستند، من دلم مي خواهد 
اگر بشود و راه باشد از عطوفت اسلامي ايشان بهره اي بردارم. بعضي از شعراي 
آن طرف، آدم هاي خوبي هستند. آدم هاي با شرفي هستند، من تضمين مي كنم 
شرافت و پاكدامني و صداقت و صميميت آن چند نفري كه مي  شناسم. حالا يک 

وقتي آمده اند يک چيزي گفته  اند. فرض كن كركري هم خوانده اند، اما نمي گويم 
پشيمان مطلق ناجور، بلکه يحتمل حالا در جو غربت و چه و چه ها، بعيد نيست كه 
بسياري از راه را با ندامت گونه اي در ذهن برگشته اند، بسياري جزم ها را توخالي 
يافته  اند و از اين قبيل حرف ها و حيف هم هستند؛ از جمله مثلا من به اسماعيل 
خويي گفتم ]و اخوان به لهجۀ خراساني مي گويد[ مِتنِي ]مي تواني[ دكارت درس 
بدي؟ گفت مِتنُِم ]مي تونم[، گفتم متني كانت درس بدي؟ گفت ها، گفتم متني 
كيركه گار درس بدي؟ گفت ها، گفتم متني ژان پل سارتر درس بدي؟ گفت ها، 
و بعد هم دعوتنامه اي نشان داد كه از آمريکا برايش آمده بود كه شش ماه برود 
آن جا به انگليسي با عنوان استاد مهمان و ... ، درس بدهد، چقدر هم پول بگيرد. 
پولي كه يکي دو سال خرجش را تکافو مي كرد. گفتم پس چرا به بچه هاي تهران، 
چي؟  كه  مي دي  درس  آمريکا  بچه هاي  به  نمي دي؟  درس  ايران  بچه هاي  به 
البته درس بده به هر زباني كه مي تواني و هر جا، جايش بود، ولي چرا در ايران 
ايران هم حق دارد، بله؟ اگر بخواهي من مي روم رو مي اندازم  و به فارسي نه؟ 
امثال تو مي روم  نينداخته ام براي تو و  پيش آقاي خامنه اي، من براي خودم رو 
احتمالًا  به همچنين،  دارد، سعۀ صدر  سابقه  اسلامي هم  مي اندازم. عطوفت  رو 
ديرباز مي شناسم،  از  را  البته كه هست، من جناب خامنه اي  و  اين ها هست،  در 
آدم درست و سليمي است. من دربارۀ او يک كلمه ناجور هم حتي از مخالفش 
نشنيده ام. الان هم الحمدلله در اوج است. رهبر مسلمين جهان است. من مي روم 
پيش ايشان كه رو بيندازم. به شرطي كه شماها برگرديد و در مملکت خودتان 
خدمت كنيد. گفت تو بر من حق ولايت داري البته. به شرطي كه بيايم و بتوانم 
اين را هم مي گويم. و فکر مي كنم  برگردم مثل بسياري ديگر. گفتم به چشم، 
زمين  را  رويم  يحتمل  كه  داشته ام  اعتبار  و  قدر  قدر،  آن  خامنه اي  آقاي  پيش 

نيندازد.« منبع: فردا

كه...! كشید  گوشی امام از من 
صابري  كيومرث  مرحوم 
از  خاطره اي  در  )گل آقا(  فومني 
زمان مشاور رئيس جمهور بودنش 
مي گويد:    رجايي،  شهيد  زمان  در 
»آقاي رجايي بعد از بدبختي هايي 
كه ما سر جريان بني صدر كشيديم 
شد.  انتخاب  جمهوري  رياست  به 
]رئيس  ميتران  فرانسوا  آقاي 
آقاي  انتخاب  فرانسه[  جمهور 
را  جمهوري  رياست  به  رجايي 
تبريک گفت.   آقاي رجايي هميشه 
تو در مدرسه  مي گفت كه فلاني، 
معلم  من  و  بودي  انشا  معلم 
متن ها  اين  از  خيلي  تو.  با  احساساتي  و  من  با  منطقي  مسائل  بنابراين  رياضي، 
هست كه من نوشته ام. آقاي رجايي از من خواست كه جواب تبريک ميتران را نيز 
بنويسم و من هم نوشتم كه بله شما به من تبريک گفتي و از آن طرف پاريس را 
كرده ايد »مركز ثقل« ضد انقلاب )زماني كه منافقين آنجا بودند(. نمي دانم كسي 
كه مي خواست اين را به فرانسه ترجمه كند نفهميد يا فهميد و شيطنت كرد. ما 
يک ثقل داريم به نام جهنم و اينکه جهنم ترجمه كرد يک جوري ترجمه كرد كه 
انگار ما پاريس را جهنم ضد  انقلاب خواهيم كرد؛ )يعني( تهديد و دخالت در امور 
خارجي. حالا اگر اين هم نبوده باشد، متني كه من نوشتم متن غير ديپلماتيک 
بود؛ يعني يک متني بود كه كسي به شما گفته است تبريک عرض كنم، گفته ايد: 
برو خودت را بساز، خودت را درست كن جالب اين است كه من ليسانس سياسي 

هم هستم!(.
اين رفت و خارجي ها يک مانوري  روي آن مركز ثقل و جهنم كردند كه خيلي 
به ضرر ما تمام شد. ...يک روز در دفترم نشسته بودم كه آقاي رجايي فشاري روي 
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شانه من داد. ديدم اي داد و بيداد، ما همين الان بايد با هم دعوا كنيم. نگاه كردم 
ديدم كه رنگش پريده است. چي شده؟ گفت تو نمي داني چه كار كردي؟ گوشي 
امام از من كشيد كه در عمرم كسي اين جور با من برخورد نکرده بود... راجع به آن 
اطلاعيه جواب ميتران. گفتم: آقا مي گفتي به ميتران كه اين را بد ترجمه كرده اند. 
امام به من گفتند: يک  نبوده.  اين  ما مركز ثقل نوشتيم. گفت: اصلًا حرف سر 
كسي به تو تبريک گفته است، تبريک عرض مي كنم، تو به عنوان يک مسلمان 
بايد بگويي متشکرم. تو چه جوري مي زني تو دهان رئيس جمهور يک مملکت. 

ادبمان كجا رفته است؟!
آقاي رجايي گفت: هر چه فکر مي كنم امام راست مي گويند. گفتم: هيچ هم 
امام راست نمي گويند، چي چي راست مي گويند؟ امام خودشان مي گويند مرگ بر 
آمريکا. ملت زير سايه امام اين جوري بگويند مرگ بر فرانسه، آن وقت ما بنويسيم 
اين جوري؟ حتما بايد پيش امام بروي.   شهيد رجايي رفت و بعد از ملاقات با امام 
پيش من آمد و اين دفعه ديگر خوشحال.  گفتم: چي شد؟ گفت: خدا ما را فداي 
امام بکند. ما اصلا بايد خودمان را با امام ميزان كنيم. من رفتم به او گفتم آقا! 
مشاور فضول ما اين جوري مي گويد. گفتند: هم مشاور فضول تو درست مي گويد، 
هم كارشان غلط است. من يک آخوند هستم اينجا نشسته ام حرف مي زنم. من 
چه كاره هستم؟ من در عالم اسلام براي مسلمانان  بايد حرف بزنم و حرف مي زنم 
ولي تو پست سياسي قبول كردي. تو رئيس جمهور مملکتي. رئيس جمهور مملکت 
بايد به عرف سياسي عمل كند. در عرف سياسي جواب مي دهي اما حق توهين 
كه نداري. در حالي كه اگر كسي به تو گفت تبريک عرض مي كنم هر كس بوده 
نيست  مي كني،  تعريف  او  از  است  دوستت  تمام.  متشکرم.  بگويي  بايد  تو  باشد 

مي گويي متشکر آقا.  
ديدم راست مي گويد. ...گفتم:  آقا به حضرت عباس دست ها  بالا، تسليم. و آن 
عبرتي شد. بعدها خيلي در نوشته هاي من تاثير گذاشت. يعني هر چه كه مي نوشتم 
نگاه مي كردم كه چه كار كنم امام ناراحت نشوند. نه اينکه شخصا ناراحت نشوند 
و اگر شخصا ناراحت مي شدند مي رفتيم دستشان را هم ماچ مي كرديم بلکه ترس 

ما به خاطر مصالح ملي بود.«   منبع: ايران سياسي

ده دروغ بزرگ سیاسی قرن! 
در اينجا ده دروغ بزرگ سياسي صد سال اخير را بازگو مي كنيم. دروغ هايي 
براي  محملي  گاهي  بوده اند؛  مرگبار  جنگ هاي  شروع  براي  بهانه اي  گاهي  كه 

سربه نيست كردن مخالفان، و گاهي هم براي لاپوشاني كردن روابط عاشقانه.
۱. هيتلر و شروع جنگ جهاني دوم: بهانه هيتلر براي 
حمله به لهستان و شروع جنگ جهاني دوم اين بود كه 
وي ادعا كرد گروهي از سربازان لهستاني به يک ايستگاه 
راديويي آنها در درون لهستان حمله كرده اند. در حقيقت 
حمله از جانب لهستان به داخل خاک آلمان رخ نداده بود، 
بلکه اين اتفاق كار خود واحدهاي اس اس نازي بود كه 

لباس سربازان لهستاني را پوشيده بودند.
از  ۲. استالين و كشتار جنگل كاتم در لهستان: پس 
حمله آلمان به لهستان، شوروي هم به لهستان حمله كرد. 
جنگي  اسير  لهستاني  افسر  و  سرباز  هزار  سي  به  قريب 
كه گمان مي رفت احساسات دوستانه به شوروي ندارند در 
جنگل كاتم تيرباران شدند. استالين و مقامات شوروي با رد 
مسووليت خود، وانمود مي كردند اين افراد توسط آلماني ها 

تيرباران شده اند.
سال هاي  در  محاكمات  اين  استاليني:  محاكمات   .۳
شد.  برگزار  شرقي  اروپاي  كشورهاي  ديگر  و  شوروي  در   ۱۹۴۰ و   ۱۹۳۰ دهه 
حکومت، متهمان، قضات و شهود دروغ مي گفتند و از افکار عمومي مي خواستند تا 
اين دروغ ها را باور كنند. از توطئه براي ترور رهبر كبير تا جاسوسي براي بيگانگان 

و از خرابکاري در مسير پيشرفت هاي خلق تا نفع طلبي خرده بورژوامسلکانه.
۴. كِندِي و حادثه خليج خوک ها: پس از سقوط حکومت باتيستا، سيا برنامه اي 

را براي ساقط كردن حکومت كاسترو از طريق مسلح كردن 
و آموزش مخالفان كوبايي آغاز كرد. عمليات جنگل شمالي 
در  كوبايي  ضدانقلابي  نيروهاي  شدن  پياده  با   ۱۹۶۲ در 
خاک اين كشور به سرعت با شکست روبه رو شد. كندي 
رييس جمهور وقت آمريکا حقيقت را درباره مسووليتش در 

اين ماجرا نگفت.
۵. جانسون و شروع جنگ ويتنام: حادثه خليج تونکن 
از سوي جانسون رئيس جمهور آمريکا بهانه شروع جنگ 
شخصي  مکالمات  نوارهاي  افشاي  اما  شد.  اعلام  ويتنام 
جانسون و مک نامارا حاكي از آن بود كه كل ماجرا يک 

پرونده سازي و دروغ پردازي بوده است.
رييس جمهوري  واترگيت:  ماجراي  و  نيکسون   .۶
از ماجراي  را  برابر دوربين ها خود  در  جمهوري خواهي كه 
انتخابات  جريان  در  دموكرات  حزب  مقر  از  جاسوسي 
يک  توسط  نمي كرد  گمان  كرد  تبرئه  رياست جمهوري 
از  نيکسون  دقيق  اطلاع  بيفتد.  دام  به  بي. اي  اف.  افسر 
انتخاباتي اش،  اهداف  براي  سيا  امکانات  از  سوءاستفاده 
توسط دو خبرنگار نيويورک تايمز ريچارد برنشتاين و باب 
وودوارد پيگيري شد و نيکسون كه رسوا شده بود، تحت 

فشاركنگره به سبب دروغگويي اش وادار به استعفا شد.
۷. ريگان و ماجراي ايران كنترا: ريگان رئيس جمهور 
آمريکا هم به سبب دروغگويي صريح به مردم و نمايندگان 
مخفيانه  فروش  ادعاي  رفت.  پيش  سقوط  مرز  تا  كنگره 
سلاح  فروش  از  حاصل  وجوه  انتقال  و  ايران  به  سلاح 
به  موسوم  نيکاراگوئه  چپ گراي  دولت  ضد  شورشيان  به 
كنتراها، دامن ريگان را گرفت. ريگان كه دروغ گفته بود 
مثل  او  نوچه هاي  اما  نيفتاد  گير  او  كرد.  عذرخواهي  بعداً 

سرهنگ اوليور نورث روانه حبس شدند.
۸. كلينتون و رابطه با مونيکا لوينسکي: دروغگويي در 
در  كلينتون  بيل  براي  مردم  به  خطاب  و  تلويزيون  برابر 
رابطه با رابطه شخصي اش با يک دستيار جوان كاخ سفيد 
كنگره  تحقيقات  كه  بعد  مدتي  داد.  رخ  لوينسکي  مونيکا 
به  او  برداشت  كلينتون  دروغگويي  از  پرده  اف.بي. آي  و 
او  بركناري  براي  راي گيري  كرد.  اعتراف  دروغگويي اش 

هم با خوش شانسي به خير گذشت.
بلر و سلاح هاي كشتار جمعي  توني  بوش،  ۹. جورج 
عراق: سال ۲۰۰۳ عمليات نظامي بزرگي براي ساقط كردن 
او را داراي  بلر و بوش مصرانه  صدام ديکتاتور عراق كه 
گرفت.  انجام  مي كردند  معرفي  جمعي  كشتار  سلاح هاي 
جنگي بزرگ و طولاني با چند صد ميليارد دلار هزينه و 
اما مشخص شد  ائتلاف؛  براي  هزار كشته  پنج  به  قريب 
صدام سلاح هاي كشتار جمعي خود را پاكسازي كرده بود 
و اين بوش و بلر بوده اند كه دروغ گفته اند و براي اهدافي 

ديگر به عراق لشکركشي كرده اند.
نتانياهو كه  ايران:  نتانياهو و بمب هستۀ  بنيامين   .۱۰
دوستانش او را »بي بي« صدا مي كنند به جد بر آن است 
كه ايران در حال ساخت سلاح هسته اي است. البته كسي 
كسب  بر  علاوه  مي گويد  نتانياهو  كه  دروغي  ندارد  شک 
لاپوشاني  براي  آمريکا  از  بيشتر  كمک هاي  و  حمايت 
و  بيشتر  فلسطيني، شهرک سازي  اشغالگري سرزمين هاي 
است. مطابق  اشغالي  يهودي سازي مضاعف سرزمين هاي 
با نقاشي نتانياهو كه از آن در گالري مجمع عمومي ملل 
متحد پرده برداري كرد، ايران حتي به يک دهم مرحله كه 

او ادعا مي كند نزديک نشده است. منبع: اعتماد
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اخبــــار نهـــــاد از این سو و آن سو

اموردفاتر

تاریخ حکمدانشگاه /  مؤسسهسمتنام و نام خانوادگیردیف

۱۳۹۲/۰۶/۱۴فرهنگيانسرپرستمنصور فرجی۱

۱۳۹۲/۰۶/۱۷فرهنگيان پرديس های استان تهرانسرپرستسيدامين الله دادگر۲
۱۳۹۲/۰۶/۱۹پزشکي رفسنجان علومسرپرستسيداحمد فريمانه۳

۱۳۹۲/۰۶/۱۹عصر رفسنجان وليسرپرستعباس صادقی حسن آبادی۴
۱۳۹۲/۰۶/۲۱تبريز صنعتي سهندسرپرسترحيم شاهدی۵

۱۳۹۲/۰۶/۲۷پزشکي قم علومسرپرسترضا حسينی فر۶

۱۳۹۲/۰۶/۳۱علوم پزشکی فساسرپرستمحمدحسين رجايی۷
۱۳۹۲/۰۶/۳۱پزشکي ياسوج علومسرپرستقاسم مقدم۸

سـجادیه  صحیفـه  دوسـالانه  جشـنواره  پنجمیـن 
ن هیا نشـگا ا د

سـجاديه  صحيفـه  دوسـالانه  جشـنواره  پنجميـن 
دانشـگاه هاي سراسـر كشـور به همت معاونـت فرهنگي 
نهـاد نمايندگـي مقـام معظـم رهبـري در دانشـگاه ها با 
مشـاركت دانشـگاه ها و موسسـات آموزش عالـي برگزار 

مي شـود.
اين جشـنواره در دو بخش اسـتادان و دانشـجويان و 
كاركنـان و خانواده هـاي آنـان، از اول مهـر امسـال آغاز 
و تـا پايان ارديبهشـت سـال آينـده ادامه خواهد داشـت.

درک  رشـته هاي:  در  سـجاديه  صحيفـه  جشـنواره 
مفاهيـم و كتاب خوانـي )دو مرحلـه اي(، ادبـي و هنـري 
)تـک مرحلـه اي( و رشـته هاي پژوهشـي برگـزار خواهد 

شد.
مسـابقه بخـش كتاب خوانـي و مفاهيـم دو مرحله اي 
اسـت كـه مرحلـه اول مسـابقه بـه صـورت اينترنتـي از 
تاريـخ ۱۵ مهـر تا ۳۰ بهمن ۱۳۹۲ با اسـتفاده از سـايت 
مركـزي دبيرخانـه برگزار مي شـود و مرحله دوّم مسـابقه 
بخش هـاي كتابخوانـي و مفاهيم از اول تـا ۳۱ فروردين 
۹۳ برگـزار خواهـد شـد، اين مرحلـه از بيـن برگزيدگان 

مرحلـه اوّل برگزار مي شـود.
دبيرخانه هـاي  توسـط  پژوهشـي   - هنـري  آثـار 

مي شـود. گرفتـه  تحويـل  دانشـگاه ها 
اطلاعـات  كسـب  بـراي  مي تواننـد  علاقه منـدان 
 www.sahife. نشـاني  بـه  نـام  ثبـت  و  بيشـتر 

كننـد.  nahad.irمراجعـه 

تسلیت

كْرَامِ لالِ وَالإ َ ج
ْ

كَ ذُو الح بِّ يَبْقَى وَجْهُ رَ وَ

المسلمين محمد جلالی نژاد،  و  درگذشت حجت الاسلام 
نهاد  محترم  معاون  و  اسلامی  معارف  دروس  استاد 
به  را  زابل  دانشگاه  در  رهبری  معظم  مقام  نمايندگی 
تمامی اساتيد محترم دروس معارف اسلامی دانشگاه های 
خانوادۀ  و  همکاران  دوستان،  كليه  به  و  كشور  سراسر 

داغدار اين عزيز از دست رفته تسليت می گوييم.
معاونتاموردفاتر،اساتيدومبلغان

 مَنْ عَلَیْهَا فَانٍ
ُ

کلّ
حجت الاسـلام و المسـلمين سـيد رسـول حسيني 
كوهسـتاني، مسـئول محتـرم دفتـر نهـاد نمايندگـي 
مقـام معظـم رهبـري و مديـر گـروه معارف اسـلامي 
دانشـگاه علـوم پزشـکي  گلسـتان؛ درگذشـت پـدر 
بزرگوارتـان را بـه شـما و خانـواده محترمتان تسـليت 

مي گوييـم.
معاونتاموردفاتر،اساتيدومبلغان

امورگروهها

تاريخ حکمدانشگاه /  مؤسسهسمتنام و نام خانوادگیرديف
 آموزش عالی غيرانتفاعی ـ غيردولتیمديرگروهاحمد خيراللهی۱

سپهر اصفهان
۱۳۹۲/۲/۲

۱۳۹۲/۲/۱۵فردوسی مشهدمديرگروهعليرضا نجف  زاده تربتی۲
۱۳۹۲/۴/۱آزاد اسلامی واحد خوراسگانمديرگروهمحمد موحديان عطار۳
۱۳۹۲/۴/۲فرهنگيانمديرگروهسيدامين  الله دادگر۴
۱۳۹۲/۴/۲۳آزاد اسلامی واحد تهران شرقمديرگروهمعصومه  سادات حسينی۵
۱۳۹۲/۴/۲۴شيرازمديرگروهعبدالعلی شُکر۶
۱۳۹۲/۴/۲۵آزاد اسلامی واحد لنجانمديرگروهسيدمجيد نظام  الدينی۷
۱۳۹۲/۵/۶آموزش عالی علمی كاربردی هلال ايرانمديرگروهسيده طاهره آقاميری۸

۱۳۹۲/۵/۱۵غيرانتفاعی ـ  غيردولتی شمالمديرگروهحسن سعيدی۹
۱۳۹۲/۵/۲۷آزاد اسلامی واحد خویمديرگروهعليرضا پورمقدم۱۰
۱۳۹۲/۵/۲۸آزاد اسلامی واحد كاشمرسرپرستغلامعلی صادقی۱۱
۱۳۹۲/۵/۲۹آزاد اسلامی واحد دورودمديرگروهخدارحم جلالی۱۲
۱۳۹۲/۵/۳۰اروميهمديرگروهسيد محمد صالحی۱۳
۱۳۹۲/۵/۳۱علوم پزشکی اصفهانمديرگروهقدرت  الله مومنی۱۴
 مركز آموزش علمی ـ كاربردی علوم ومديرگروهمژگان پورقاسم ميانجی۱۵

فنون دانش سار
۱۳۹۲/۶/۳

۱۳۹۲/۶/۶نيشابورمديرگروهمهدي قرباني۱۶
۱۳۹۲/۶/۱۱آزاد اسلامی واحد كازرونمديرگروهعلی اكبر عارف۱۷
۱۳۹۲/۶/۱۲آزاد اسلامی واحد تربت جاممديرگروههاشم كدكنی۱۸
۱۳۹۲/۶/۲۳آزاد اسلامی واحد بروجردمديرگروهرضا رئوفيان۱۹
۱۳۹۲/۶/۲۸علمی كاربردی مركز ابهرمدير گروهفضل الله صالحی۲۰
۱۳۹۲/۷/۶گنبدطاووسمديرگروهعلي محمد عباسي۲۱

انتصابات
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نرم افزار پرسمان ۳

با  نمايندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و  نهاد  نرم افزار پرسمان ۳ توسط 
مشاركت مركز تحقيقات كامپيوتری علوم اسلامی توليد و منتشر شد.

محتوايايننرمافزارشامل:
بيش از ۱۹۸۰۰ پرسش و پاسخ دانشجويی در ۱۵ گروه: »قرآن و حديث«، »كلام 
سيره«،  و  »تاريخ  عرفان«،  و  »اخلاق  احکام«،  »فلسفه  »احکام«،  دين پژوهی«،  و 
»حقوقي«،  »اقتصادي«،  فرهنگی«،  و  »اجتماعی  »سياسی«،  مشاوره«،  و  »تربيتی 

»پزشکي«، »شخصيت ها«، »انتقادها و پيشنهادها« و »اطلاعات عمومي« مي باشد.

مشخصات:
برخي ديگر از مشخصات نرم افزار پرسمان ۳ عبارتند از:

* جستجوی موضوعی جهت يافتن پرسش و پاسخ مورد نظر از طريق بيش از 
۲۰۰۰۰ كليدواژه و كلمه مرتبط.

* محدود كردن دامنه جستجو به موضوع يا موضوعات دلخواه با امکان تركيب 
كلمات مورد نظر با يکديگر.

* امکانات متنوع برای دسترسی به الفاظ و عبارات موجود در پرسش و پاسخ.
* قابليت كاوش لفظی در متن سؤال ها و جواب ها به صورت مستقل.

* ارائه ۶ قطعه فيلم و ۲۳ صوت سخنرانی و جلسه پرسش و پاسخ اساتيد حوزه و 
دانشگاه به همراه تصاوير مرتبط.

* آشنايی با نهاد نمايندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه ها به همراه معرفی آثار 
انتشاريافته.

شماره  با  نرم افزار  اين  تهيه  از  اطلاع  كسب  برای  می توانند  محترم   اساتيد 
۳۲۱۲۰۱۸۲ ـ ۰۲۵ تماس حاصل نمايند.

نرم افزار روش تدریس
واحد تکنولوژی آموزشی دانشگاه معارف اسلامی به منظور بهبود فرآيند ياددهی 
ـ يادگيری و ارتقای سطح علمی اساتيد گروه معارف اسلامی دانشگاه های سراسر 
كشور اقدام به تهيه نرم افزارهای اسلامی و آموزشی نموده است؛ كه تازه ترين آنها 

»روش تدريس« از دكتر رضا فيروزی است كه تقديم می شود.
مباحث اين نرم افزار عبارتند از: اهداف دروس معارف اسلامی، عوامل مؤثر در 
فرآيند ياددهی-يادگيری، اهداف آموزشی در جهان معاصر، چرخه برنامه ريزی درسی، 
نحوه نگارش اهداف آموزشی، طبقه بندی اهداف آموزشی در حوزۀ شناختی، عاطفی 
و روان-حركتی، اصول حاكم بر يادگيری، ارتباط و اصول حاكم بر آن و راهکارهای 
بر طرف شدن موانع ارتباطی، تدوين يک طرح تدريس روزانه، تحليل محتوا، الگوی 
عمومی تدريس، پيش سازمان دهنده، انواع ارزشيابی تشخيصی، تکوينی و مجموعی، 

مباحث جلسه اول درس و ... 
علاقه مندان جهت تهيه اين نرم افزار می توانند هزينه آن به مبلغ ۸۰/۰۰۰ ريال 
شعبه  ملي  بانک  نزد   ۲۱۷۲۳۴۳۵۰۱۰۰۷ شماره  حساب  به  را  ريال(  هزار  )هشتاد 
شهداء قم به نام »درآمدهای اختصاصی دانشگاه معارف اسلامی« واريز نمايند و در 
فيش دريافتی: نام و نام خانوادگی، تلفن ثابت و همراه و آدرس با كد پستی  خود را 
خوانا نوشته و به شماره ۳۲۹۲۰۰۶۱-۰۲۵ فکس نمايند. و براي دريافت اطلاعات 
نرم افزار هاي ديگر مي توان با شماره ۳۲۹۰۵۱۳۰-۰۲۵ تماس حاصل نموده و يا با 
آدرس زير مکاتبه نمايند: قم، ابتدای بلوارامين، بلوارجمهوری اسلامی، نبش كوچه 
۴، دانشگاه معارف اسلامی، واحد تکنولوژی آموزشی. صندوق پستی: ۳۷۱۵۵-۶۱۷۳  
www.maaref. سايت:   ۰۲۵-۳۲۹۲۰۰۶۱ فکس:   ۳۷۱۶۶۸۵۹۷۵ كدپستی: 

 Info@Maaref.ac.ir :؛ رايانامهac.ir

همایش بین المللی
 »اندیشه های علامه 
طباطبایی در تفسیر 

المیزان«
مؤسسۀ آموزشي و پژوهشي امام 
همکاری  و  مشاركت  با  خمينی 
ديگر مراكز علمي و پژوهشي داخل 
بين المللی  همايش  كشور،  خارج  و 
در  طباطبايي  علامه  »انديشه های 

تفسير الميزان« را برگزار مي نمايد.
 اهدافهمايش

انديشه های  تبيين  و  شناسايي 
در  طـــباطــبايي  عـــــلامه 
تفسيرالميزان در حوزه علوم اسلامی 
ابعاد  معرفی  و  شناسايی  انسانی؛  و 

علمی علامه طباطبايی و تفسيرالميزان؛ بررسي رويکردهاي مختلف 
؛ بررسی انديشه های  قرآن پژوهان درباره انديشه های علامه طباطبايي
علامه  ديدگاه های  اساس  بر  انسانی  و  اسلامی  علوم  حوزه  در  نوين 
علوم  اسلامی سازی  برای  زمينه سازی  الميزان؛  تفسير  در  طباطبايي 
انسانی؛ تبادل دستاوردهای پژوهشی ميان مراكز و شخصيت های علمی 

جهان و ... .
محورهايهمايشعبارتاستاز:

الف(مطالعاتروششناختیومعرفتشناختی
ب(مطالعاتوجودشناختی
ج(مطالعاتجهانشناختی
د(مطالعاتدينشناختی

ه(مطالعاتقرآنشناختی:۱.علوم قرآن؛ ۲. تفسير قرآن؛ ۳. نقد 
قرآن پژوهی مستشرقان؛ 

و(مطالعاتحديثشناختی
ز(مطالعاتفقهیواصولی 

ح(مطالعاتعلومانسانی:)۱. مطالعات انسان شناختی، 
 ۲.مطالعات عرفانی،

 ۳.مطالعات اخلاقی، ۴.مطالعات تربيتی، ۵.مطالعات روان شناختی، 
۶.مطالعات تاريخی، ۷.مطالعات اجتماعی، ۸.مطالعات حقوقی،  

۹.مطالعات سياسی،۱۰. مطالعات اقتصادی، ۱۱ . مطالعات مديريتی(.
ط(مطالعاتادبیوهنری

مهلت ارسال متن كامل مقالات: ۳۰ دی ۱۳۹۲.
تاريخ برگزاري همايش: ۲۴ تا ۲۶ آبان ۱۳۹۳.

hanat.iki.ac.ir :پايگاه مجازي همايش
  hanat@iki.ac.ir:پست الکترونيکي

تلفکس:  ۰۲۵۳۲۹۰۹۰۹۹ 
تلفن همراه  مدير اجرايي همايش : )حسن شکراللهي(  ۰۹۱۲۵۵۳۶۳۰۰

آدرس دبيرخانه همايش: قم، بلوار جمهوری اسلامی، موسسه آموزشی 
و پژوهشی امام خمينی ـ كدپستي ۸۵۵۵۵ ـ ۳۷۱۶۶  ـ صندوق پستي 

۳۳۳۴ ـ ۳۷۱۶۵.
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نام و نام خانوادگی:

دانشگاه محل تدريس:                                        گرايش تدريس:    

آدرس دقيق پستي: 

 كدپستی:                                   صندوق پستي:

شماره تماس        پيش شماره :                منزل:                                 محل كار:                            همراه:                                                 

مقــــــالات   رســـــیده

فرم درخواست اشتراك

پس از درج فراخوان مقاله در نشــريۀ معارف، در زمينۀ موضوعات مرتبط با گرايش هاي دروس معارف اسلامي، برخي از استادان محترم، مقالات ارزشمندي 
ارسال نمودند. ضمن تقدير و تشکر از اين عزيزان به استحضار مي رسانيم نتيجۀ ارزيابي كارشناسان به صورت مکتوب به اطلاع مؤلفان محترم خواهد رسيد.

 نشــريۀ معارف، ضمن ارج نهادن به تلاش علمي اســاتيد محترم، اقدام به درج عناوين مقالات ارسالي و اسامي مؤلفان محترم آنها می نمايد و جهت پربارتر 
شدن نشريه، مشتاقانه در انتظار آثار علمي كليۀ استادان معارف اسلامي مي باشد.

در پي درخواســت مکرر فرهيختگان حوزه و دانشــگاه مبني بر توسعۀ گسترۀ مخاطبان نشريه معارف بر آن شــديم تا با درج فرم اشتراک در نشريه، زمينۀ 
استفادۀ مخاطبان بيشتري را فراهم سازيم.

متقاضيان محترم مي توانند فرم درخواست اشتراک را تکميل نموده همراه با اصل فيش بانکي واريزي به مبلغ ۹۰/۰۰۰ ريال بابت اشتراک يکساله )واريز شده 
به حساب ۰۱۰۵۳۳۳۲۹۶۰۰۲ نزد بانک ملي به نام )معاونت امور دفاتر، اساتيد و مبلغان( به صندوق پستي ۳۴۵۶ - ۳۷۱۸۵ ارسال نمايند.

استادان، دانشجويان و طلاب محترم مي توانند با ارائۀ كپي كارت شناسايي از تخفيف ۵۰% بهره مند گردند.  تلفن امور مشتركين: ۲۱۱۰۲۷۰ ۳ ـ  ۰۲۵

(Email):پست الكترونیک

همــراه بـا شــــما

دانشگاه / شهرنام مؤلفعنوان مقالهرديف
شهيد بهشتي البرزفرهاد ترابيتفسير و تأويل۱
پرديس قمعلي اصغر آخونديتمثيلي براي نماز۲
دانشگاه گيلانحميد پورعيسيواكاوي نقش آمريکا در انقلاب هاي خاورميانه و شمال آفريقا۳
صنعتي سيرجاناميرحسين مرادپور دهنويمأخذشناسي سياست در قرآن كريم۴
آيت الله آمليغلامعباس كياني مجدپژوهشي عميق دربارۀ آيه شريفه لا اكراه في الدين در آیة الکرسي۵
 آزاد بيضاء فارس/آزاد واحدسعدي مؤيدي/  امين رضا نوشينحکمت و جمال از منظر قرآن۶

علوم و تحقيقات تهران
مصطفي فاطمي بصيرولايت در انديشه قرآني عرفاني علامه طباطبايي۷
مصطفي فاطمي بصيرعرفان ازديدگاه سيد حيدر آملي۸
مصطفي فاطمي بصيرسيماي استاد معارف در آينه بيان و بنان استاد مطهري ۹
آزاد زابلكافيه خجسته ماه سايهانديشه هاي اصلاحي شهيد مطهري ضرورتي براي بيداري اسلامي۱۰
اكبر سعادتيپنجمين خليفه راشد۱۱
دانشگاه علامه طباطباييمجتبي اعتمادي نياپناهگاه الحاد )درآمدي برطرح مسئله شّر(۱۲
پيام نور ساريسيدصفي الله قادريشمه اي از رفتارهاي مؤدبانه در قرآن۱۳
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